انا 


سیمای سوره‌ی توبه 
در سال نهم هجری نازل شده است.! قسمت‌هایی از آن قبل از جنگ تبوک؛ 
بخشی در حال جنگ و قسمت دیگر بعد از آن نازل شده است. 

مشهورترین نام‌های این سوره در روایات. «توبه» و «برائت» است. «توبه» از 
آن جهت که در این سوره بارها از توبه‌ی انسان و بازگشت لطف الهی سخن به 
میان آمده است و «برائت»» بدان جهت که این سوره با اعلام برائت از مشرکان 
اغان فتلا‌انت: 

برخی مفسّران به خاطر ارتباط مطالب این سوره با سوره‌ی «انفال». این سوره 
را دنباله‌ی آن دانسته وگفته‌اند: به همین دلیل نیازی به سل الرهن الرحم 4 
نداشته است. ولی به عقیده‌ی ما که از اهل بیت پیامبر 2 گرفته‌ايمی این سوره 
مستقّل است و نداشتن «بسم الّه » به خاطر لحن قهرآمیز آن نسبت به مشرکان 
ایست ترا کلمهی سم الّه 4 نشان رحمت و امان است و این سوره با اعلام تنفر 
از مشرکان پیمان شکن آغاز شده است. چنانکه حضرت علی نب می‌فرماید: 
«یسم‌الّه» برای امان دادن و برائت برای رفع امان است.(۳ 

در اهمیّت این سوره همین بس که رسول خدا ءعٍ فرمود: سوره‌های برائت و 
توحید. همراه با هفتاد هزار صف از فرشتگان نازل شد. 


ام ید ۲ تفسیر مجم‌البیان. 


هی بو ی هر و ی ی 4 سا ]1 و بو 
» یَرَاءة من الته وله الی آلذین عاهدتم مَنْ الْمُشر کین 
(اين آیات اعلام جدائی و) بیزاری و برائتی است از سوی خدا و پیامبرش» 


نسبت به مشرکانی که با آنان پیمان بسته‌اید. 


نکته‌ها: 


نا 


از این که برای این سوره در روایات نام‌های «برائت» و «توبه» آمده است می‌فهمیم که 
جزء سوره‌ی انفال نیست. بلکه سوره‌ای مستقل است. 

از این که سوره» به دلیل محتوای قهرآمیزش بدون یسم ال 4 شروع شده است» 
می‌فهمیم که *بسم الّه 4 در هر سوره. متعلّق به همان سوره و جزء آن است. نه آنکه به 
عنوان تشریفات و یا...» در اوّل هر سوره بیاید. 

اعلام برائت» به خاطر پیمان‌شکنی کفار بود که در آیه‌ی ۷ و ۸ مطرح شده است و گرنه 
قانون کی مراعات پیمان‌هاست و تا طرف مقابل به پیمان وفادار باشده باید آن را 
نگهداشت. چنانکه در آیه‌ی ۴ آمده است: «۷ این عاهدتم من الشرکینٌ م 1ینقصوکم 
شیناً ول بُظاهروا علیکم احداً فاقوا الهم عهدهم الی مدتهم 4 به میثاقتان با مشرکانی که 
پیمان کته وفوطله‌ای نکردهاند نا آخر مت وفادازممانیت 


نا 


نا 


به علاوه مسلمانان به دلیل ضعف تن به آن پیمان دادند» وگرنه خواسته‌ی مسلمانان, قلع و 


قمع هر چه سریعتر شرک است. 
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ماجرای اعلان این آیات 


8 در سال هشتم هجری مکه فتح شد امّا مشرکان همچنان برای انجام مراسم عبادی خود 
که آميخته با خرافات و انحرافات بود به مکه می‌آمدند. از جمله عاداتشان اين بود؛ لباسی را 
کف با آن طواشا مس کردند» صذقه می‌دادند. یک زرن که می‌خواست طواف‌های بیقنتزی انجام 
دهد» چون دیگر لباسی نداشت. به اجبار کفار برهنه طواف کرد و مردم به او نگاه می‌کردند. 
این وضع برای پیامبر و مسلمانان که در اوج قدرت بودند. غیر قابل تحمّل بود. پیامبر منتظر 
فرمان خدا بود تا آنکه این سوره در مدینه نازل شد. پیامبر ی به ابوبکر مأموریت داد تا 
آیاتی از آن را بر مردم مکه بخواند. شاید انتخاب ابوبکر به دلیل آن بود که او پیرمرد بود و 
کسی نسبت به او حساسیّت نداشت. 

اما وقتی او به نزدیک مکه رسید» جبرئیل از سوی خدا پیام آورد که تلاوت آیات را باید کسی 
انجام دهد که از خاندان پیامبر باشد. آن حضرت. علی را مأمور اين کار کرد و فرمود: من 
از او هستم و او از من است. علی ات در وسط راه آیات را از ابوبکر گرفت و به مکه رفت و بر 
مشرکان قرائت نمود. 

ماجرای تلاوت آیات این شوه کوقظ عل تفه در کیب آهل ستت نب آمهاو از افسانب: 


7 


کسانی همچون ابوبکر و علی:3 ابن عباس انس‌بن مالک» جابربن عبداله انصاری آن را 
روایت کرده‌اند و در منابع بسیاری نقل شده است.( 

برخی از اهل ستت۳" تلاش کره‌اند که آن را امری عاّی جلوه دهند تا امتیازی ببرای 
حضرت علی 1 به حساب نیاید و تحویل مآموریت تلاوت را به علی 2 برای تألیف دل 
او دانسته‌اند. نه امتیازی برای او. در حالی که برای به دست آوردن دل کسی» کاری بی‌خطر 
به او محوّل می‌کنند. نه تلاوت یات برائت از مشرکان» آن هم در منطقه‌ی شرک و توشط 


۱. مسند احمد حنبل.(ج۳. ص ۲۱۲ و ۲۸۳ ؛ج۱. ص ۱۵۱ و ۰۳۳۰ مستدرک صحیحین. 
(ج ۳ ص ۰)۵۱ تفسیر المنار (ج ۱۰ ص ۰)۱۵۷ تفسیر طبری» (ج ۰۱۰ ص )۰ تفسیر ابن کثیر 
(ج ۲. ص ۳۲۲ ۳۳۳ احقاق‌الحق.(ج ۵. ص ۳۹۸) و فضائل الخمسه (ج ۰۲ ص ۲ ۳). 

و در الغدیر:(ج1» ص ۳۳۸ نام ۷۳ نفر که این ماجرا را نقل کرده‌اند آمده است. 

۲ مثل فخررازی و آلوسی در تفسیرهایشان. 


۳۷ ی کون (۳) حزء ۱۰ 


ها وقتی خداوند به حضرت موسی:ای فرمان داد که نزد فرعون رفته او را به توحید دعوت 
را به همراه من بفرست؛ ولی علی ی که تعداد زیادی از سران شرک را کشته بود به تنهایی 
رفت و آياتِ برائت را در نهایت آرامش خواند. آن هم در جای حشاسی چون منی و کنار 
جمره‌ی عقبه. 

تکاتی که توما غا طلبه کفار اعلام قه عبات بود: 

الم پیت تقو میمان‌ها 


نا 


۲ ممنوعیّت شرکت مشرکان در حج از سال آینده. 
۳ ممنوعیّت طواف در حالت برهنگی. 


نق در موارد زیادی از قرآن» خدا و رسول در کنار هم مطرح شده‌اند. از جمله: 
الف: در هدیه و لطف. «اغناهم الّه ورسوله ۱16 

ب: در بیعت. ان الذین یبایعونك اما یبایعون ال ۲ 
ج: در اطاعت وپیروی. «من یطع الرسول فقد اطاع اله ۳1۷ 


د: در برائت و بیزاری از دیگران. خيرائة من الّه و رسوله 4 
پیام‌ها: 
۱-لغو اعتبار پیمان با مشرکان, از اختیارات رهبر است. چرآءة من اللّه و رسوله > 
(پیمان‌های بسته شده با مشرکان درباره‌ی عدم تعرّض به یکدیگر بوده است) 
۲-وفا به پیمان آری تسلیم توطئه شدن, هرگز. فرآء... ای لین عاهدم 4 
۳ گرچه از نظر حقوقی. موظفیم به پیمان وفادار باشیم. ولی برائت قلبی از 


۳ توبه. 21 ۲ فتح؛ ۰ ۳ تسایر 
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مشرکان و منحرفان» یک اصل دینی است.۱ رآ من اللّه و رسوله > 

۶ گرچه قانونگذار حداست. «لایشرک ف حکیه احداً »۲1 ولی در سیره و عمل. خدا 
و رسول در کنار هم هستند. من الّه و رسوله 4 

0-برائت. نشانه‌ی قاطعیّت و اقتدار است. همچنان که سکوت در برابر توطئه‌ها 
و پیمان‌شکنی‌ها نشانه‌ی ضعف است. رآءة من اللّه و رسوله > 

1-پیمان بستن با مشرکان در شرایطی مانع ندارد. «الّذین عاهدتم 4 

۷ اگر به دلیل ترس از توطثه و خیانت. قراردادی لغو شد باید به مخالفان اعلام 
شود تا غافلگیر نشوند. «رآءة من اه ...لل ...الشرکین 4 


۶ » فسیحوا فی الازض اربعه آشهر و اعلموا انکة غیر مَفْجزی 
۶ م ع 


ون نت نخزی آلخافرین 
بگردید و بدانید که شما نمی‌توانید خدا را مغلوب کنید (و از عذاب خدا 
بگریزید.) و (بدانید) که خداوند. خوار کننده‌ی کافران است. 
نکته‌ها: 


اعلام برائت» روز دهم ذیحجه (عید قربان) بود. بنابراین پایان مهلت چهار ماهه دهم 
( 


نا 


ربیع الثانی خواهد شد(۳ 
طبق روایات(؟ مهلت چهار ماه برای کسانی بود که قبلاً پیمانی نداشتند» اقا مبهلت 
صاحبان پیمان» تا پایان مدّت قراردادشان بود. چه کمتر از چهارماه باشد و چه بیشتر از آن. 


۳ 


پسام‌ها: 


چ 


۱-بعد از ابطال قراردادها وپیمان‌هاء به دشمن فرصت دهید تا فکر کند. 


۳۷2 بت شهار ۲ ۲) جزء ۱۰ 
بقسیحوا... اربعة اثهر 4(به نقل تاریخ. بسیاری از مشرکان در این چهار ماه به 
اسلام گرویدند.) 

۲-در زمان اقتدار بدون اعلام قبلی حمله نکنید. بفسیحوا... اربعة اشهر 4 

۳ آنان که نمی‌خواهند اسلام را بپذیرند. بدانند که هرجا بروند. نمی‌توانند از 
حکومت خداوند فرار کنند. غیر معجزی الّه 4 

۶ جنگ با اسلا جنگ با خداست. «غیر معجزی اه 4 

تنل ان زاست کهدا کر قرمیت بر کشت را ان یت مه هراب باس 


شوید. «مخزی الکافرین 4 


+4۲ وأَذانْ من آثه ورشوله ی آلناس یوم آنخج لب أن له 
ری من آلمشرکین ورسوله قبن ثبِتّم فهُو خَیرٌ لک وان 
تولیْنه فاء عَلَمُوا نکم غنز هٌ ۳ ی آنه وش آلّذین کَفرواً 


(و این آیات, اعلامی است) از سوی خدا و پیامبرش (به مردم) در روز حج اکبر (عید 

ریا وود خرن کا خی مسق اسر کی وه زا یتنا ی 
کنید (و دست از شرک و کفر بردارید.) این برایتان بهتر است. و اگر روی بگردانید. 
پس بدانید که (کاری از شما ساخته نیست و) هرگز نمی‌توانید خدا را ناتوان کنید. 


و کافران را به عذایی دردناک بشارت ده. 


نکته‌ها: 

8 آیه‌ی اوّل این سوره اعلام برائت به خود مشرکان بود اینجا اعلام برائت از مشرکان به 
عموم مردم است. 

ها «حجّ اکبر»؛ يا روز عید قربان است" یا روز عرفه و یا مراسم حج در برابر مراسم 


سوره ٩‏ توبه - ایه «؟ > ۳۷۷ 
«عمره» که حجْ اصغر است. 


پیام‌ها: 

۱-برای جلوگیری از مظلوم‌نمایی دشمن و تبلیغ علیه شما. مردم را در جریان 
بگذارید. «اذانْ .... الی الّاس > 

۲ در تبلیغ» از عنصر زمان و مکان غفلت نکنید. یوم امحج ال کبر 4 

۳-از تشویق و تهدید. هر دو استفاده کنید. ان تبتم... خیرلکم آن تولیْع فاعلموا 4 

۶ هنگام قطع روابطء روزنه‌ای برای پیوند باقی گذارید. «فان تب 4 

۵ -مهلت چهار ماهه. نشان لطف خداست. نه عجز او. «غیر معجزی الّه 4 


نخیظنامزوا لیخد وله همم ٍتی شدّتهم نآ 
مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بسته‌اید و چیزی از تعهّدات خود 
نسبت به شما فروگذار نکرده‌اند و کسی را در برابر شما یاری نداده‌اند. 
پس پیمانشان را تا پایان مّتشان نگهدارید (و وفادار باشید), که همانا 
خداوند» اهل تقوا را دوست دارد. 
نکته‌ها: 


اعلامبراقته تنها شامل مشرکان پیمان‌شکن و تومئه‌گر می‌شوده و گرنه کسانی مانند 


نا 


ها علی باب فرمود: با هر کس پیمان مدّت‌دار بسته‌اید تا آن مدّت وفادار بمانید و به پیمان هر 
کس بی‌مدّت است. چهار ماه مهلت دهید. 


۳۷۸ تم تور ۳(۱) جزء ۱۰ 

پیام‌ها: 

۱ آنان که به پیمان‌ها احترام می‌گذارند. پیمانشان محترم است. «عاهدتم من الشرکین 
ثم ینتصوکم 4 

۲-وفا به پیمان لازم است. گرچه با مشرکان باشد. «عاهدتم من الشرکین... فاقوا » 

۳ کنتی که دشمان شما را باری کنده دشمن شماست: ۵ بطاهوا علیکر اعد ۱۱ 

وف به پیمان نشانه‌ی تقواست. «فاقوا... انْ اه محبٍ الّقین > 


0 


۳-9 مر مر هه موه عو 2 وو و م9 ۶2 1 و وه را ی رم دم ِ 
«» فاذا آنسَلخ ألاشَهر آلْحْرم فافتلوا آلُمّشرکین حَدْث و جدتَمُوهم 
و وخ و آخضوهه و وا له کل مزضب فبن تابوآو 
اد و بیع تفه قیوعت موی اه مرش سر بو اک جر 
آقاموا الصلاة و اتوا الزکاه فخلوا سبیلهم ان الله غفوز 
رصم 
پس چون ماههای حرام سپری شود. مشرکان را هر جا یافتید بکشید و 
دستگیر کنید و در محاصره قرار دهید و در همه جا به کمین آنان بنشینید. 


نکته‌ها: 


از هیچ توطئه‌ای فرو گذار نکردنده مستحق سرکوبی شدیدند. 
ها کلمه‌ی «حیث» هم در مورد زمان بکار می‌رود و هم در مورد مکان» یعنی هر جا و هر زمان 
که مشرکان را یافتید. 


(۲2 


نا 


۱ جون جزء شروط پیمان‌ها. کمک نکردن به دشمنان اسلام بوده است. پس اکنون که کمک 
کردند» شرط را زیر پا گذاشته و دشمن شمایند. ۲. کافی» ج ۵ ص ۱۰. 
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پیام‌ها: 

۱-پس از طی همه‌ی مراحل دعوت استدلال و پیمان‌بستن. اگر مشرکان باز هم 
توطئّه و دشمنی کردند برای سرکوبشان از همه‌ی شیوه‌ها استفاده کنید. مثل 
کشتن. اسیر گرفتن راه بستن و محاصره. «فاقتلوا خذوا؛ احصروا 4 

۲-هم قاطعیّت لازم است هم نرمش. «اقتلوا؛ خلوا 4 

۳_آزادی مذهب آسمانی آری امّا انحراف فکری و سقوط عقل و انسانیّت قابل 
تحمّل نیست. «فاقتلوا الشرکین حیث وجدقوهم » 

6 مسلمانان باید همواره در کمین توطثه گران باشند. «واقعدوا هم کل مرصد 4 

۵ - تشکیلات اطلاعاتی مسلمانان باید چنان باشد که حتی توطله‌گران را در 
خارج از مرزها زیر نظر داشته باشند. «کل مرصد » 

۲-برای سرکوبی دشمنان توطله‌گر مرزها و تمام راههای نفوذ را کنترل کنیم. 
واقعدوا هم کل مرصد 4 

۷ توبه را حتّی هنگام جنگ هم بپذیرید. چون اسلام دین سماحت و بزرگواری 
است. نه عقده‌گشایی و انتقام. بفاقتلوا.... فان تابوا 4 

۸- توبه باید همراه با عمل باشد. از توبه‌ی بی‌عمل. فریب نخوریم. فان تابوا 
ار 

4 توبه از شرک. ایمان است و نشانه‌ی توبه‌ی وافعی. نماز و زکات است. ثتابوا 
واقاموا الصّلاة... > 

۰ نماز در زا عبادت‌هاست. به کسی‌که به شعاثر دینی (نماز و زکات) 
احترام می‌گذارد. تعرّض نکنبد. قاموا الصْلاة...فخلوا سبیلهم 4 


۳۸۰ سیفن (۳) جزء ۱۰ 
4 ون أَحَد من آنفشرکین آشتجازك فأَجزه حَتّی بشمغ کلام آنه 
مه مأمته بت بأَهمقوم ا بختفون 
و اگر یکی از مشرکان از تو امان و پناه خواست. پس به او پناه بده تا کلام 
خدا را پشنود. سپس او را به مکان امنش برسان. چرا که آنان گروهی 
ناآگاهند (و با شنیدن آیات الهی. شاید هدایت شوند). 

پیام‌ها: 

۱_به درخواست پناهندگی دشمن برای تحقیق و شناخت عفاید و افکار اسلامی. 
پاسخ مثبت دهید. «استجارك فاجره 4 

۲-راه فکر و تعقل, حتّی برای مشرکان مهدورالام باز است و برای احتمال 
هدایت یک نفر هم باید حساب جداگانه باز کرد. «احدٌ من الشرکین » 

۳ اسلا دین رافت. شرافت و کرامت است. «استجارك فاجره 4 

6-به دشمن هم فرصت فکر و انتخاب بدهید و حتی در شرایط جنگی نیز مردم 
را از رشد فکری باز ندارید. استجارك فأجره 4 

۵ - انتخاب حق وپذیرش عقاید صحیح. مهلت می‌طلبد. «آچرهحتق‌بسمعکلامله 4 

1 قران کلام قابل فهم است که زمینه‌ی هدایت را فراهم می‌سازد و چنان نیست 
که فهمش خارج از عهده‌ی انسان باشد. «یسمع کلام ال » 

۷ حکومت اسلامی باید زمینه‌ی شنیدن کلام خدا و فرصت مطالعه آن را برای 
منحرفان فراهم کند. چون انحراف بعضی. به خاطر عدم تبلیغ ماست. نه از 
روی کینه. چه بسا اگر حق را بشنوند. تغییر یابند. «حتق یسمع کلام الّه » 

۸-اسلام دین آزادی است و ایمان از روی فهم ارزش دارد. نه از روی ترس یا 
اجبار. «اچره یسمع. ابلغه مأمنه ‏ 

4 مکتبی که منطق دارد. عجله ندارد. به دشمن فرصت دهید تا آن را بشنود. و 
امنیّت او را تضمین کنید تا با فکر آسوده انتخاب کند. «یسمع, ابلغه مأمنه > 
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۰ کفر بعضی. از جهل سرچشمه می‌گیرد و اگر آگاه شوند» حّ را می‌پذ پرند. 
ذلك بانهم قوم لایعلمون 4 
۷ کی یَکُونْ لْمشرکین عَهْدُ عند له وعند رشوله الا آلزین 
2 1 )9 0 را ۳۹ ۵ موه 94۹ ۳ 2 49 
عَاهَدتم عند المشجد الحرام فما سْتَقامُوا لک فاسْتَقیمُوا له 
ان ه نحثْ مین 
چگونه می‌تواند نزد خدا و رسولش, پیمانی با مشرکان (عهد شکن) باشد. مگر 
کستاش که نری مسته ارام با آتان یمان مت یی ما اهتکاش که یه موشان 


وفا دارند». شما هم وفادار بمانید که خداوند. متقتن را دوست دارد. 


نکته‌ها: 


چون از هر طرف کعبه تا ۴۸ میل» جزو حرم محسوب می‌شود, به قراردادهایی که در این 
مناطق بسته می‌شود. «عند السجداگرام» گفته می‌شود. منل پیمان حدیبیّه که در ۱۵ میلی 


نا 


نا 


آوردن کلمه‌ی )۱ مسحدالحرام» در بیان محل قرارداد. اشاره به اهمیّت آن مکان است» و9 
گنه بیان هاش دیگز بر که در کتار متهیالخراه تاش لام رفاسم 


پیام‌ها: 

۱ جون مشرکان» بیشترین دشمنی را با مسلمانان دارند*" از بیشتر آنان انتظار 
وفاداری نداشته باشید. «کیف یکون .. » 

۲ هنگام انتقاد. کلی نگوییم و به افراد سالم گروهها هم توجه کنیم. الا الذین 
عاهدع 4 


۱. جلْتجدنْ آشد الناس عَداوة للّذین آمنوا الهود و الذین اشرکوا 4 مائده, ۸۵. 


۳_با دشمنان خود. در وفاداری به پیمان‌ها پا نقض آن, مقابله به مثل کنید. جفا 
استقاموا لکم... 4 


6 تقوا ووفای به عهد. ملازم یکدیگرند. «فاستقیموا هم ان اه مب التّفین 4 


۸+ کیف وین یظهَروا لیخ لایزْفْبُواً فیکخ لا ولا ذِمة ُزضونکم 
بافوامهخ وتابی فلوبْهم وأَكترهخ فاسیفون 
چگونه (می‌توان با آنان پیمانی داشت) در حالی که اگر بر شما دست یابند. 
هی و باون و یساش تکیت هه نها مزاقات نی که شا رجا 
زبان(نرم) خویش راضی می‌کنند. ولی دلهایشان پذیرا نیست و 
بیشترشان فاسق و (پیمان‌شکن)اند. 
نکنه‌ها: 


8 «ٍل» به معنای خویشاوندی» همسایگی و روابط عاطفی و انسانی و عرفی است() 
«مَ» به معنای عهد و پیمانی است که وفای به آن لازم است و اگر نقض شود مردم 
کرادت ام کل 


1 
6 
5 
3 
- 
ِ 
6 
‌ 
3 
۳ 
۶ 


به صرف اینکه اگر دشمن بر ما غالب شود چنین و چنان خواهد کرد نمی‌توان به او حمله 
کرد بلکه باید قرائنی بر توطثه و تجاوز او باشد وگرنه قصاص قبل از جنایت می‌شود. 
پیام‌ها: 
ان یظهروا علیکم 4 
۲ سکوت و ساده‌اندیشی درباره‌ی دشمنی که اگر چیره شود مراعات هیچ 
مسأله‌ای را نمی‌کند» گناه است. لا یرقبوا فیکم الا و لا ذَة > 


۰ 
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۳ مشرکان نه مراعات مسائل عاطفی و همسایگی را می‌کنند. نه به پیمان‌ها و 
تعهٌدات احترام می‌گذارند. «ل ولا ذمَة » 

4 ظاهرسازی و بازی‌های سیاسی و تبلیغاتی دشمنان مارا فریب ندهد. 
یرضونکم بافواههم وتأیی قلوهم 4 

۵ پیمان شکنی. نفاق. تظاهر و سیاست‌بازی, فسق است. «تأی قلویهم واکثرهم 
فاسقون 4 

1 اکثریّت مشرکان فاسقند. ولی افراد سالم هم میانشان پیدا می‌شود. «کژهم 
فاسقون 4 (در نسبت‌دادن‌هاء انصاف داشته باشیم) 


7 
مه 
2 


»٩(‏ اشَتَرَواً بآیات آنثه تمناً قلیلاً فْصدّواً عن سبیله اه سَأء ما 
کانوا یَعمَلونْ 
(مشرکان پیمان شکن») آیات خدا را به بهای اندکی فروختند و (مردم را) از 


راه خدا بازداشتند. به راستی آنان بد اعمالی انجام می‌دادند. 


پیام‌ها: 

۱ انسان در عمل و گزینش را دارای حق انتخاب است. #اشتروا »۱1 

هرق اش ان دنست دادن آیات الهی. هر چه به دست آوریم کم است؛ جرا که 
همه‌ی دنیا و آنجه در آن است. در برابر الطاف الهی به مومنان متاع قلیل و 
ناجیز است. «اشتروا... من قلیلا... ساء ما کانوا یعماون 4 
له ناً قلیلا فصدّوا عن سبیله 4 

۶-رضای الهی و بهشت ابدی را به دنیای زودگذر و پرآفت فروختن» بدترین کار 
است: خاشروا.: شا قلیلا:,ساء ها کانوا بعبلرن 4 


۱. آباتی که بر داد وستد انسان دلالت دارد. نشانه‌ی اختیار انسان است. 


۲+ یرون فی مُومن ولا مه وأولتنك هُم آلْشفتژون 
(مشرکان پیمان‌شکن. نه تنها دریاره‌ی شماء بلکه) درباره‌ی هیچ مق‌منی» 


(هیچ‌گونه) حقّ خویشاوندی و (هیچ) عهد وپیمان را مراعات نخواهند کرد 
و ایشان همان تجاوزکارانند. 


نکته‌ها: 


۶ این آیه نیز در بیان حکمت فرمان شدید خداء بر برائت از مشرکان است. 


ها در دو آیه‌ی قبل. مراعات نکردن پیمان در خصوص شما حاضرین مطرح بود. خلایرقبون 
فیکم 4 ولی در اين آیه تعبیر لایرقبون فی مزمن 4 آمده که ستیزه‌جویی آنان را با همه‌ی 
اهل ایمان بیان می‌کند. 


پیام‌ها: 

۱ مشرکان با مومنان دشمنی دارند. پس دربرخورد شدید با آنان» هیچ گونه 
تردیدی نداشته باشید. لایرقبون فی مومن 4 

۲-در دید کفان بزرگ‌ترین جرم مسلمانان همان ایمان به خداوند است و همین 
بهانه‌ی حصومتشان با اهل ایمان است."۱ لا یرقبون ف مومن 4 

۳-پیمان شکنی. تجاوزگری است. «اولئك هم العتدون » 

6-رعایت حقوق خویشاوندان ووفاداری به پیمان. واجب و بی‌اعتنائی به آنها 
برخاسته از روح تجاوزگری است. «اولئك هم العتدون 4 

۵ جنگ با مشرکان پیمان‌شکن. جنبهةٌ دفاعی دارد و همان گونه که در ایه ۱۳ 
آمده است ما آغازگر آن نبوده‌ایم. «اولئك هم العتدون 4 


۱۷ فان تَابُوا وَأقامُواً آلصلاة و توا آلرَکَاة فاحُوانکخ فی آلدّین و 
نفصل لیات لقوم یَغلمُون 


۱. نظیر آیه‌ی و مانقموا منهم الا ان یومنوا باه العزیز احکیم 4 بروج. ۸ 
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امّا اگر توبه کردند و نماز بر پا داشتند و زکات پرداختند. در این صورت 
برافزان یی شعایت ی ها ابا فد را رای کروهی کم تشن زو 

می‌اندیشند) به تفصیل بیان می‌کنیم. 

نکته‌ها: 

خداوند در آیات قبل فرمود: اگر مشرکان توبه کرده و نماز خواندند و زکات دادنده دیگر 

متعزض آنان نشوید, «فخّوا سبیلهم 4 در این آیه می‌فرماید: نه تنها مزاحمشان نشویده 

بلکه گذشته‌ها را فراموش کرده» برادرانه با آنان رفتار کنید. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ در شیوه‌ی برخورد مسأله‌ی گام به گام و تدریج را مراعات کنید. ابتدا عدم 
تعوض, «خلوا سبیلهم » سپس آلفت و برادری. «اخوانکم ف الدین ‏ 

۲ توبه‌ی واقعی؛ همراه با عمل است. «تابوا و اقامو... > 

۳ آنان که تارک نماز و زکاتند برادران دینی ما نیستند. «ان... اقاموا الصّلاة و آتوا 
الزکاة فاخوانکم فق الدین 4 

4 شرط ورود به دا ترهش اعواری دینی. نماز و زکات است. «قاموا... فاخوانکم 4 

۵-اساس روابط وحت وبغض یک مسلمان. مکتب است. فان تابوا... فاخوانکم 4 
چنانکه در آیه‌ی بعد آمده است: فان نکثوا... فقاتلوا » 

1-با نادم وتواب. برخوردی برادرانه داشته باشید. «فان تابوا... فاخوانکم » 

۷ هدف جنگ‌های اسلامی. بازگرداندن مشرکان به توحید است. فان تابوا... 
فاخوانکم 4 

۸-آنان که تا دیروز واجب القتل بودند» در سایه‌ی توبه و نماز و زکات. حقوق 
اجتماعی برابر با مسلمانان می‌یابند و جنگ با آنان حرام می‌شود. «فاخوانکم فی 
الذین > 


٩علم‏ و دانش, زمینه‌ی انديشه وتفکر در آیات الهی است. «قوم یعلمون 4 


۱۶ وان توا یْمانهم من بَد دمم وَطَعنواً فی دینکم فقاتلقً 
یمه کر هم 9 آیْمان لهم لَعلهم بنتهون 
امّا اگر (به جای توبه.) سوگندهای خویش را پس از بستن پیمانشان 
شکستند و در دین شماء زبان به طعنه (و عیب‌گوئی) گشودند. پس با 
سران کفر بجنگید. زیرا که آنان را (پایبندی به) سوگندی نیست. باشد که 
(با شدّت عمل شماء) از کردار خود بازایستند. 
نکته‌ها: 


به فراریان نداشتید؟ 


حضرت فرمود: در صفّین» رهبر کفر زنده بود و فراریان دور او جمع شده متشکل می‌شدند و 


و سازماندهی محدد نداشتند. 


نا 


امام صادقاثْلا فرمود: هرکس به دین شما طعنه زند, قطعاً کافر می‌شود. سپس این آیه را 
تلاوت ۱ 


پیام‌ها: 

۱-ارتداد از دین» یکی از نمونه‌های پیمان‌شکنی و مسخره کردن مکتب است. «و 
آن نکثوا 4( شاید «نکثوا» پس از «تابوا» اشاره به ارتداد باشد). 

۲-کیفر طعن و توهین به اسلام. اعدام است. بطعنوا, فقاتلوا »(با توهین کنندگان به 
مقدسات مذهبی. باید به شدت برخورد کرد) 

۳ جهاد اسلامی, برای دفاع از مکتب است. جکئواء طعنوء فقاتلوا 4 

4 چون پیمان‌شکنی و مسخره کردن دین, از ناحیه‌ی رهبران کفر است. پس با 
آنان مبارزه کنید. جقاتلوا ام الکفر » 
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۵-در مبارزه باید نابودی سران توطثه و مرکز فرماندهی و تشکیلات دشمن. در 
اولویت باشد. هقاتلا ال الکفر» 

1 هر سوکندیع شما زا نفریبد. قتو گنل پیمان‌شکنان. بی‌اعتبار است. لا ایان طم 4 

۷ از اهداف جهاد اسلامی» جلوگیری از توطثه دشمن است. (لعلهم ینتهون 4 


+۱۳ + تقاتلون قوماً توا یمه وََموا باخْراج آلرّشول وَضُم 


مه ۵ وگ و و و 


رام و هم 4۶ 2 0 و فا ام 2 
بدءوکخ اول مَرّة اتخشونهم فاته احق آن تخشوه [ٍن کنتم 
28 هم 4 

ی سین 
آیا با گروهی که سوگندها (و پیمان‌های) خود را شکستند و به بیرون 
کردن پیامبر (از وطنش) همّت گماشتند. و آنان نخستین بار جنگ را با 


پیام‌ها: 

۱ اهداف و انگیزه‌های شنک باید برای رزمنده‌ی مسلمان روشن باشد. «نکئوا. 
هبواء بدکم » (بیان اینکه: دشمنان پیمان‌ها را شکستند و نسبت به رسول خدا 

۲ جنگ شما تدافعی است و دشمن آغازگر تهاجم بوده است. «هم بدژکم 4 
بتوانند تصمیم بگیرند. «اتخشونهم. فالّه احقّ ان تخشوه » 

۶-مومن واقعی. تنها از خدا بیم دارد. «فالّه احقّ ان تخشوه آن کنتم مومنین » 


۳۸۸ تس تون رن نی ۳0 
الوم یبآ یک ویخزمم وینضزکم یه و 
یشف صدُوز قوّم مُوْمبِین 
با آنان بجنگید تا خداوند آنان را به دست‌های شما عذاب کند و خوارشان 
سازد و شما را بر آنان پیروز کند و دلهای (پردرد) مومنان را تشقی و 
مرهم نهد. 

نکته‌ها: 
فا شک یی ۳۲ تفا مایا یامه موه ار رخا شا 


نا 


پاسخ: مقصود در آن آیه» عذاب‌های آسمانی و ریشه‌کن کننده, مثل عذاب قوم عاد و نمود 


۱ جبهه‌های جنگ بستر امدادهای الهی است. «قاتلوهم ینصرکم > 

(از شما حضور و جهاد. از خدا نصرت و امداد) 
۲ رزمندگان بازوی حق و عوامل اجرای حکم خدایند. «یعذّهم بایدیکم 4 
۳-سئت‌های الهی. از مسیر طبیعی و علل واسباب اجرا می‌شود. «بایدیکم 4 
۶-در پی‌شکست نظامی دشمن» شکست روحی وسیاسی است. (یعذیهم بخزهم > 
۵ خداوند و نیکست هد ات دشمنان دین و پیروزی و عزّت مومنان 


پسام‌ها: 


است. «بخزهم و ینصرکم 4 

تیافک سر کیجات کافرانای زامن اسان شتا خی ور 
مخزهم... یشف صدور 4 

۷ پیش از جنگ تشویق و تبلیغ لازم است. خداوند به مومنان نوید قطعی 
می‌دهد. نینصرکم. یشف صدور 4 


۸ -دلهای مسلمانان از دست کافران هميشه جریحه‌دار و آکنده از رنج ۳ 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۱۵۲ ۳۸۹ 
است. #یشف صدور تس مومنین 4 

_گرجه اور تاه عدّه‌ای شهید و داغدار می‌شوند. ولی امّت اسلامی در عرّت ۳ 
آرامش ژد رم می‌کنند. (صدور قوم ممنين » و نفرمود: (صدورکم) 

۰- سرنوشت مومنان در مسائل اجتماعی» به هم پیوند دارد و پیروزی شما 
شفای دل سایر مومنان است «ینصرکم پشف فوم:موعان ۷ 


4۱۰ و یدب غیّظ قلوبهخ و توب ان غلی من یّشاء و آلثه علیم 
و خداوند (با پیروزی شما و خواری دشمن) غیظ و خشم دلهای موّمنان 
را از بین ببرد و خداوند لطف خود را بر هرکس بخواهد برمی‌گرداند (و راه 


توبه را به روی آنان می‌گشاید.) و خداوند. دانا و حکیم است. 


پیام‌ها: 

۱ گرچه هدف از جنگ رضای خدا و دفاع و جلوگیری از شرک و توطثه و 
پیمان‌شکنی است. لیکن تسکین دلها و آرام شدن روح نیز از آثار وضعی و 
انوی آن است. «یذهب غیظ قلویهم > 

اس از سیف یهار انا که دام هصیبت کر هو تم تما ها سل اسان 
کنید و نگویید: تا حالا کجا بودید؟ «ویتوب الّه علی من یشاء 4 

۳مبادا از بیم خدعه آنان را که به سراغ شما می‌آیند نپذیرید! خدا به توبه‌ی 
واقعی پا ریاکارانه آگاه است. ولی طبق حکمت الهی باید هر که اظهار اسلام 
می‌کند -با حفظ اصول ایمنی - پذیرفت. «علیم حکم » 


۱. در آیاتی همچون «سیجعل اه بعد عسم یرا 4 (طلاق. ۰0 فان مع العسم یُسراً 4 (انشراح» )٩‏ 
به این حقیقت اشاره شده که: 
بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر اید. 


۳۹۰ تفسیر نور (۳۲( حرء ۱۰ 

۱+ ام حسیْتَم آن تَترَکُوا وَلمّا بغلم له آلذین جَاهَدُواً منک وم 
تنخذوا من دون الته ولا زسوله و لا المُومنین ولیجه وال خبیز 
آیا پنداشته‌اید که (تنها با ادعای ایمان) رها می‌شوید. در حالی که هنوز 
خفاوف با اتحانهایش ختا وا خبان فتاه دا کستانن وا ان شما که بحهان 
کرده و چز خدا و پیامبرش و مومنان رازداری برنگزیده‌اند. معلوم دارد و 

خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. 
نکته‌ها: 


این آیه نیز همچون آیات پیشین, برای تشویق به جهاد است. 
«وَلیجة» از «ولوج» مانند کلمه‌ی «بطانة» به معنای اسرار و آمور نهان است» و مقصود در 


ی 
مه ۱ 


نا 


پیام‌ها: 

اه وهای آ یشنماخه 
پس باید از دنیای خیال بیرون آمد و واقع‌بین بود. «ام حیبت 4 

۲ اذْعای ایمان کافی نیست. آنچه صف‌ها را از هم جدا می‌کند عمل و جهاد و 
آزمایش‌هاست. «ام یب آن تترکوا ‏ 

۳ کسانی در آزمون ایمان موفقند که اسرار جامعه اسلامی را جز با خدا و رسول 
و ممنان واقعی در میان نگذارند. «وليجة »(در صدر اسلام افرادی با بیگانه 


ارتباط داشتند) 


یت ای 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۱۷ ۳۹۱ 

۶ دادن اسرار و اطلاعات به بیگانگان و آنان را محرم اسرار دانستن» حرام و 
نشانه‌ی ضعف وبی‌ایمانی و مورد هشدار و توبیخ است. جر یتخذوا... ولیجة » 

۵ - وظیفه‌ی مسلمانان در برابر دشمنان خارجی جنگیدن و در برابر دشمنان 
داخلی. حفظ اسرار و رازداری است. «جاهدواء م یتخذوا» 

1 خداوند از وضع مردم آگاه است و نیازی به آزمودن ندارد. ولی امتحان» یک 
سنت الهی است. ور الّه خبیر > 

۷ اگر اسرارتان را به بیگانه گفتید. خدا می‌داند و به حساب شما می‌رسد. وال 
خبیر با تعملون 4 


۷۶ ماکان للْمُشر کین آن یَغمروا مساجد لته شاهدین لین آنشبهم 
بانکفر ألتنت حبعطث أَعَالَهة وفی آل رخ خایُون 

مشرکان حقّ ندارند مساجد خدا را با آنکه به صراحت بر کفر خویش 

گواهی می‌دهند. تعمیر کنند. آنان کارهایشان (به خاطر بی‌ایمانی) تباه 


شده است و در آتش,» جاو‌دان خواهند بود. 


نکته‌ها: 


نا 


گرچه شأن نزول آیه دربار‌ی تعمیر مسجدالحرام است ولی حکم آن برای همه‌ی مساجد 


است و به همین جهت کلمه‌ی «مساجد» به کار رفته است. نه «مسجدالگرام». 


نا 


مشرکان بوده اسگ: 


نا 


مسجد الحرام را ندارنده بلکه حق ورود به آنجا را هم ندارند. (در آیه‌ی ۲۷ می‌آید) 
پیام‌ها: 


۱-در بنای مساجد و بنیادهای دینی و فرهنگی مسلمانان کقّار و مشرکان دخالت 


۳۹۲ تقبس شور (۲) حزء ۱۰ 
ندارند. ما کان للمشرکین # 
۲ در ساخت و اداره‌ی مراکز و نهادهای مقذس. پول نااهلان را نگیرید» 
تادخالت وافتخار و توقع نداشته باشند. جما کان للمشرکین ‏ 
۳ عمل به تنهایی مهم نیست. نیّت نقش اصلی را دارد. «ماکان للمشرکین آن‌یعمروا ‏ 
۶-نه هر درامدی مشروع است و نه هر مشارکتی ارزشمند. مبادا به عشق ابادانی 
مساجد. کفار در امور دینی نفوذ کنند. آن یعمروا مساجد ال > 
۵ - کسانی‌که تظاهر به بی‌دینی می‌کنند» نی دخالت در امور مذهبی را ندارند. 
شاهدین علی انفسهم بالکفر # 
1-مشرک همان کافر است. «مشرکین... شاهدین عی انفسهم بالکفر 4 
کشت تایر دی # تساه وم رز تن اشال سک کافرآن استت نکب 
حبطت اعماهم 4 
۸۲ ما یَفمرْ مقساجة آله مَنْ من باه وَألْبَو آلآخر وأَقَام الصّلاة 
و آثی ألَاة ول بش 1 آته قعسی ولتت آن ونوا من 
لتدین 
مساجد خدا را تنها کسانی باید آباد کنند که به خدا و روز قیامت ایمان 


دارند و نماز را به پا داشته و زکات می‌پردازند و جز از خدا نمی‌تر‌سند. 


امید است که آنان از ره‌یافتگان باشند. 


نکته‌ها: 
8 مسجد. پایگاه مهّم عبادی و اجتماعی مسلمانان است. بنابراین» هم متولیان آن باید صالح 


و پاک باشند و هم برنامه‌هایش سازنده و تربیت کننده, هم بودجه‌اش مشروع و حلال باشد 
و هم مسجدیان اهل تقوا و خدایی و مورد تکریم. وگرنه اگر سازندگان مساجدء جبّاران و 
سلاطین باشند و پیشنمازان» افراد بی‌سواد و ترسو و خادمان نیز وارفتگان بی‌حال» طبعا 
مساجد از هدف اصلی خود که آبادی معنوی است دور خواهند ماند. 


ینز ۹ توبه - آیه 4۱۸ ۳۹۳ 


8 به گفته‌ی مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی, تعمیر مسجد شامل مرت نظافت و 
فرش کردن» روشنایی» تدریس و تبلیغ می‌شود. 

در قرآن ۲۲ بار از زکات یاد شده که ۲۸ بار آن در کنار نماز بیان شده است. 

رسول خدا عٍ فرمود: «اذا رآیتم الرْجُل یعتاد السجد فاشهَدوا له بالایان»۱ همین که 
دیدید کسی به مسجد رفت و آمد می‌کند به ایمان او گواهی دهید. 


نعمت و رحمت الهی (۲) 


پیام‌ها: 

ات وتم ستا کانشی وازه: 
الف: از جهت اعتقادی ایمان به مبداً و معاد. «آمن باه و الیوم الاخر 4 
ب: از نظر عملی. برپا داشتن نماز وپرداخت زکات. «قام‌الصّلاة وآق الزکاة ‏ 
ج: از جهت روحی, شجاعت و نفوذناپذیری. «یخش الا له 4(اگر متولی 
مسجد. شجاع باشد. مسجد نیز کانون حرکت‌های ضدٌ ظلم خواهد بود) 

۲ وظیفه‌ی متولیان مساجد و تعمیرکنندگان آنهاه رسیدگی به محرومان است. 
فا یعمر... آق الزکاة > 

۳ ایمان از عمل جدا نیست. «آمن... و اقام » نماز از زکات جدا نیست. «قام 
الصلاة و آق الزكاة » و مسجد از انقلاب جدا نیست. «مساجد اللّه... و لم بخش > 

4با وجود ایمان. عمل صالح. نماز. زکات و شجاعت باز هم مغرور نشویم 
هنوز خحطر انحراف وجو دارد. «نصی اولئك من الهتدین > 


۱ تفسیر درّالمنئور. ۲ وسائل الشیعه و تفسیر درّالمنثور. 


۳۹۶ یتفن (۳) جزء ۱۰ 
+۱ ب أجَعلْثْغ سقایة اج وعمارة آلهشجد لام کَمَنْ من باه وق 
یوم آلاخرِ وجاهَة فی سبیل آلته لا بشتوون عند لته وا 
آیا آبرسانی به حاجیان و تعمیر مسجدالحرام را همانند کسی قرار داده‌اید 
که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟ این 
دو نزد خداوند یکسان نیست و خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی‌کند. 
نکته‌ها: 
8 عباس, عموی پیامبر و شیبه به یکدیگر افتخار می‌کردند؛ عباس به آبرساني خود به زائران 


خانه‌ی خدا می‌بالید و شیبه به کلیدداری کعبه. 

علی ات به آن دو فرمود: ولی من با سنّ کم خود به اين افتخار می‌کنم که شما با جهاد و 
شمشیر من یمان آوردید. عباس ناراحت شده و نزد پیامبر از علی2 شکایت کرد. این 
آیه نازل شد* ۳" 

علی یه بارها برای اولویّت خویش به این آیه استشهاد کرد چرا که ایمان و جهاده برتر از 


خدمات دوران شرک است که فاقد ارزش معنوی است. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ عمل‌زده نشویم عمل بدون ایمان» سرابی پوچ و جسدی بی‌جان است. 
جاجعلتم سقاية امحاج... کمن آمن... 4 

۲ رزمندگان مخلص برتر از دیگرانند. هر چند دیگران منشاً خدماتی از طریق 
مشاغل دیگر باشند. «اجعلع سقاية احاج ... کمن... جاهد فی اللّه » 

۳ برابر دانستن رزمندگان با ایمان با دیگران مورد توبیخ و یکی از ظلم‌های 
اجتماعی است. «اجعلت... کمن... جاهد... القوم الظالین 4 


سوره ٩‏ توبه - آیه #4 ۳۹۵ 


+۲۰ ی منوا َهاجزوا وجَاهدواً فی سبیل له بآفوایهخ و 
نفْسهم أَعَظم دَرَجَة عند له وأونتند هُم آلفائژون 
کسانی‌که ایمان آورده و هجرت کردند و در راه خدا با اموال و جان‌های 
خویش جهاد کردند. بزرگ‌ترین درجه را نزد خداوند دارند و اینان همان 
رستگارانند. 
پیام‌ها: 
۱-ایمان. همجرت و جهاد. همچون تقواء در راس همه‌ی ارزش‌هاست. ب«امنوا و 
هاجروا و جاهدوا... اعظم درجةّ 4 
۲-اگر ملاک ارزش نزد مردم روابط قبیلگی و نژادی است. در محاسبات الهی؛ 
ایمان. همجرت و جهاد. ملاک ارزش است.(٩‏ «عندالّه » 
۳-ایمان. لازمه‌ی کمالات دیگر است. «آمنوا» 
4 ارزش همه‌ی کارهای مقذس. به نیّت آنهاست. «ف سبیل الّه 4 
۵-فوز و رستگاری, تنها در سایه‌ی ایمان همجرت و جهاد است. «آمنواو... اولئك 
هم الفائزون 4 


ره مه یر هی هی رت ارگ ی ماقم هر ده 
۳۱ » تَشَرَهم رَْهُم برَخمة من ورضوان وَجَنات له فیها نعیم مُقَیمْ 


پروردگارشان آنان را به رحمتی از ناحیه خود و رضایت خویش و باغهایی از 


بهشت. بشارت می‌دهد که برایشان در آن نعمت‌های ابدی است. 


ی " فسقا دا آله ۱ و 
۲۶ » خالدین فیه بدا له عنده جر عظیم 


آخان تا اندشن آتجا او انا برد ختاینه باداش تن زک ایشق: 


۱ اگر همه‌ی مسلمانان وصحابه پیامبر در یک ردیف باشند» نخستین ایمان آورنده و آنکه 


۰ 7 ۰ : ۲ ۲ ۵ . 
بیشترین مدت را در جبهه بود و بیشترین ضربات را خورد. چه کسی جز علی نا خواهد بود؟ 


نکته‌ها: 
8 خداوند قلیل و فانی ما را به گرانبهاترین قیمت می‌خرد. «اجر عظم » با آنکه ما هر چه 


داریم» از خود اوست. 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. خود به مومنان مهاجر و مجاهد» مژده‌ی بهشت داده است(٩‏ 
یبشرهم رنهم 4 

۲ نشانه‌ی جامعیّت یک مکتب آن است که علاوه بر هماهنگی با فطرت. به 
پیروان خود امید دهد. فیبشرهم » 

۳ بشارت و پاداش, از شئون ربوبیّت است. «یبشرهم ریهم 4 

۶ برخورداری از رحمت و رضوان بهشت. نمودی از فوز و رستگاری است. 
«الفائزون یبش‌هم رهم.. 4 

۵-رحمت و رضای خداء بر نعمت‌های مادّی مقدم اش زرد هش و طلوان از 
جثات 4 (نام رحمت و رضوان قبل از بهشت آمده است) 

1-باغهای بهشت. پر نعمت است.*۲ «نعم » 

۷ اگر به خاطر خدا از نعمت‌های فانی بگذریم. به نعمت‌های ابدی می‌رسیم. 
«نعیم مقیم ‏ ۱ ۱ 
۸-فنا و زوال» بزرگ‌ترین آفت نعمت‌های دنیوی است که در قیامت این آفت 

نیست. «مقیم. خالدین, ابداً» 
4 پاداش بزرگ تنها در انحصار اوست. پاداشهای دیگران از هر کس و هرچه که 
باشد. کوچک است. «عنده » قبل از جر عظم 4 نشانه‌ی انحصار است. 
۰- خداوندی که به همه‌ی دنیا «قلیل » می‌گوید. به پاداش مجاهدان. «عظم » 
۱. در آیات دیگر بشارت‌های دیگری نیز آمده است. همچون: «سقاهم رهم 4 (انسان. ۲۱) و 


#صلوات من رهم 4 بقره ۱۵۷. 
۲ به گفته‌ی مفردات «نعم» به معنای نعمت فراوان است. 


توبه - آیه 4۲۳۰ ۳۹۷ 


+ با آنها آلذین آمنوا لا تتخذوا آباءکخ واخوانکم أوَلیاء ان 
آشتَحیُوا کف علی آلایمان ومن یلم مَنکم فأوتنك هم 
آلظایشون 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر پدران و برادرانتان» «کفر» را بر «ایمان» 
ترجیح دادند» ولایت آنان را نپذیرید و هر کس از شما دوستی و ولایت 
آنان را بپذیرد. آنان همان ستمگرانند. 


نکنه‌ها: 
ه تهدیدهای قرآن نسبت به پذیرش ولایت کفار تکان دهنده است. از جمله در سوره مائده 
آمده است: «و من یتوطم منکم فائه منهم 4 هر که ولایت آنان را بپذیرده جزو آنان است. 


همچنین در سوره آل‌عمران می‌فرماید: و من یفعل ذلك فلیس من الّه فی شیء ۳۲4" هر که 


[*] 
دین خود را بر رضایت آنان ترجیح دادند. 
ولایت پدر و مادر کافر را نباید پذیرفت ولی این غیر از نیکی به آنهاست. 


پیام‌ها: 
۱-پدر کافر بر فرزند مسلمان ولایت ندارد و روابط مکتبی بر هر روابطه‌ای مقذم 


اشتت: لا تتخذوا> 
۲ عواطف تباید بر ارزش‌های مکتبی غالب شود. جلاتتخذوا ابائکم و اخوانکم 4 
۳ ولایت کافر ممنوع است. حتی اگر نزدیکترین افراد باشد. «اتتخذوا ابانکم... 
آولیاء ان استحیوا الکفر 4 


۱. مائده ۵۱. ۲ آل‌عمران» ۲۸. 


۶ ضابطه‌ی دین و مکتب. مقدّم بر هر رابطه‌ای است. لاتتخذوا ان‌استحی وا الکفر 4 
۵ - پذیرش ولایت کفار ظلم است. «لظالون 4 


۲»قلْ بن کان با کم این کم و اخوانکخ وازواجُکُخ و عشیرَتکم 
و آفوال آفترفئموها و تَجاوة تَحْشون کساذها و مساین 
تزضونها أَحَبّ لیم من اه و زشوله و ها فی شبیله 
فتربضواً خی یی آنه بآفره وه ایهیی آلقوم آلفاسقین 
بگو: اگر پدران و فرزندان وبرادران وهمسران و خاندان شما وتروت‌هایی 
که جمع کرده‌اید و تجارتی که از کسادی آن بیم دارید و خانه‌هایی که به 
آنها دلخوش کرده‌اید» نزد شما از خدا وپیامبرش وجهاد در راه او 
محبوب‌تر باشد» پس منتظر باشید تا خداوند. فرمان (قهر) خویش را به 
آغزا تن آ موی او ده گویه تا فرمان را شاینه مک 
نکته‌ها: 
8 روزی علی‌بن ابی‌طالب 2 به گروهی فرمود: چرا شما برای کمک به اسلام به مدینه 
هرت نمی‌کنید و به پیامبر ملحق نمی‌شوید؟ گفتند: ما با برادران و فامیل خود هستیم و از 
خانه‌هایمان دفاع می‌کنيم (۱) 
گروه‌هایی که در اين آیه مطرح شده. به عنوان نمونه است و به همین دلیل, پدر شامل 
مادر هم می‌شود و پسر شامل دختر» و برادر شامل خواهر نیز می‌شود. 


نا 


پیام‌ها: 
۱-میزان ایمان را هنگام قرار گرفتن سر دو راهی دنیا و آحرت می‌توان شناخت. 


«احبّ الیکم من اللّه و رسوله و جهاد 4 


۱ تین المان: 


سوره ٩‏ توبه - آیه 4۲۵ ۳۹۹ 


۲-برای عبور از پل‌های ماذیت. باید عقاید و انس با خدا را تقویت کرد. ان کان 
آباتکم... و اموال... احبٌ الیکم من اللّه و رسولد... > 
۳ عواطف فامیلی و امکانات مادی نباید مانع جهاد شود و هرکجا مانع شد» 
تسار هر الق اشت وان کای آبافکب و شالت ای روا 
(در راه دوستی خدا و جهاد در راه او باید از همه چیز و همه کس گذشت. 
زیرا حفظ دین. بر حفظ روابط خانوادگی» عاطفی و اقتصادی مقذم است.) 
و 
ورسول است وقهر و غضب نامعلومی را در انتظار دارد. «یأّق الّه بأمره » 
۵ -رفاه طلبان مسئولیّت گریز. مشمول هدایت الهی نمی‌شوند. «اهدی 4 
۲- برتری دادن مادیات بر امور معنوی» نشانه‌ی فسق است. «احب الیکم... 
لفاسقین 4(مرز ایمان.و فسق» رها کردن معئویات است) 
۲0 لد نوم له فی مواطن کیيرة یوم خنین اد أَغجبتک 
کتک قلغ خفن عَنکم شیناً وضاقث یک آزض بما وحبِث 
همانا خداوند در مواضع بسیاری شما را یاری کرده است و در روز خنین 
(نیز شما را یاری کرد) آنگاه که فراوانی لشگرتان شمارا به غرور و 
اعجاب واداشت. ولی این فزونی نفرات هیچ سودی برای شما نداشت و 
زمین با همه‌ی گستردگی‌اش بر شما تنگ آمد. پس شما پشت به دشمن 
فرار کردید. 
نکته‌ها: 
8 در آیات قبل تشویق به جهاد و هشدار نسبت به وابستگی‌ها بوده در اين آیه الطاف و 
امدادهای الهی را بازگو می‌کند تا انگیزه‌ی جهاد تقویت شود. 
ه مجموع جنگ‌ها و سرایای پیامبر یب که در اين آیه با تعبیر جمواطن کثيرة 4 آمده هشتاد 


۰« تفسیر نور (۳) حزء ۱۰ 
ورد نژ ابیت ٩‏ 

نقل شده است که «متوکّل عباسی» مریض شد و نذر کرد که اگر شفا یافت» «دراهم کثیرة» 

بدهد. پس از بهبودی» بحث شد که دراهم کثيرة چقدر می‌باشد؟ از امام‌هادی ات پرسیدند. 


آن حضرت با استناد به این آیه فرمودند: باید هشتاد درهم بدهد(۲) 


سیمای جنگ حنین 
ها جنگ خنین در منطقه‌ای نزدیک طائف» میان مسلمانان و قبیله‌ی «هوازن» درگرفت و به 


همین سبب به آن جنگ هوازن هم می‌گویند. 

در سال هشتم هجری پیامبر عٌَ برلی مقابله با توطثه و تهاجم هوازن» به آن منطقه 
لشکرکشی کرد. سپاه ده هزار نفری اسلام که مکّه را فتح کرده بود. به همراه دو هزار نفر از 
تازه مسلمانان. به آن سوی عزیمت کردند. 

جنگ و درگیری پس از نماز صبح بود و مسلمانان که از حمله‌ی قبایل هوازن غافلگیر شده 
شد و با کشته شدن صد نفر از مشرکان و تسلیم شدن بقیّه و به دست آمدن غنایم بسیار, 
جنگ خنین با پاری خداوند به سود مسلمانان خاتمه یافت. درباره‌ی تعداد اسرا و میزان 
غنایم و کیفیّتِ تقسیم آنها و مسائلی که پیش آمد و نتایج اين نبرد. حرف‌های گفتنی بسیار 
است که باید به کتب تاریخ و مغازی مراجعه کرد. 


پیام‌ها: 

۱عامل اصلی پیروزی جنگ‌ها در صدر اسلام نصرت و آمداد الهی بود. «قد 
نصرکم الله... 4 

تیاه الطافت الم اوتغ رام تقویت رون یبن تشر ای 

۳ جنگ خنین بسیار مهم بود. (مواطن کثیرة» شامل جنک خنین نیز می‌شود. ولی 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۲۲۲ ۱ 
به حاطر اهمیّت آن جداگانه نیز نام برده شده است) «مواطن کثيرة ویوم حنین 4 

گاهی کثرت جمعیّت و امکانات مادٌی» سبب غرور و غفلت و قهراً سبب 
شکست می‌شود. «اعجبتکم کثرتکم » 

۵-به امدادهای الهی در همه حال نیاز است. چه در حال ضعف و چه در حال 
قدرت. در جنگ بدر با مسلمانان اندک از نصرت الهی برخوردار شدند و در 
جنگ خنین با تعداد زیاد باز هم نصرت الهی به یاری آمد. لقد نصرکم الّ... و 
یوم خنین # 

1-بدون اراده‌ی الهی اسباب ماذی بی‌اثر است. «م تغن عنکم 4 

۷ برای ایجاد روحیّه‌ی تعبّد و تواضم. گاهی باید نقاط ضعف را به رخ کشید. تا 
غرورهای بیجا بشکند. «م ولیْم مدبرین » 


2 
۰ 


«۲» ثم لآ سکینثه غلی زشوله وعنی آنمومنین و أَنزل 
جُنودا لم تزوها وعذب آلزین کفزوا و لك جَرآء آلکافرین 
سپس خداوند. آرامش خود را بر پیامبرش وبر مومنان فرو فرستاد و 
تا شا فر اون که نما آ بان روتکاف وا ای کورر واتم 
کقی کافران ات 
نکتهها: 


کفار و پذیرش توبه‌ی فراریان (که در آیه‌ی بعد مطرح است). 
کی سا مرس ای اش رات سا 


نا 


می‌کشتند؟* اشاره به فرشتگانی که با لباس‌های سفید به چشم کقار می‌آمدند. 


۱. تفسیر صافی. 


35 تسیر تون (۳) حزء ۱۰ 

پیام‌ها: 

۱- لغزش رزمندگان در جبهه. سبب محروم شدن از امدادهای غیبی الهی 
نمی‌شود. «م ولیتم مدبرین م انزل اللّه سکینته 4 

۲ امدادهای غیبی» رمز پیروزی مسلمانان است. «انزل الّه سکینته 4 

۳ داشتن روحیّه‌ی خوب و اطمینان برخاسته از ایمان از عوامل اصلی پیروزی 
در نبرد است. سکینته > 

۶ آرامش و اطمینان؛ هم برای رهبر لازم است. هم پیروان او. سکینته علی رسوله 
و علی الومنین » نگرانی پیامبر از فرار افراد بود و ناآرامی مردم. از ترس. 

۵ آرامش روحی مومنان, از سوی خدا بود» شکینتهُ » در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 
چسکینتهٌ من ریکم »۲۱7 

۲-باور به حضور فرشتگان و مأموران الهی در جنگ برای امداد مژمنان. یک 
عقیده‌ی قرآنی است. «نزل جنوداً م تروها 4 

۷ کشته شدن برای کسی‌که به مبداً و معاد ایمان دارد افتخار است» ولی برای 
کافران مایه‌ی عذاب. «عذّب > 

اضاقت هقی مان کیت ولتت است» تاعلن ی ولاف هواد الکافز هي 


۱ ۲ ره م2 ی یز ی ۳ ره 3 ۳ 
۷۶ نم توب له من بَعْدٍ ذ لك علی من یّشاًء و اه غفوز رَحیمٌ 


می‌گرداند وخداوند. ان تفه و مهریان است. 


پیام‌ها: 
اب تلیرشن توبه پر« شتاوند :و ات یت بلکه تفصلی اشت که حکمت شوم 
پبزن: وب بر و توس اد : 1 ی 
او مربوط است. ثمن یشاء > 


۲ خداوند. هم گناهان را می‌پوشاند هم انسان را دوست دارد. غفور رحم 4 


۱. بقره ۲۶۸. 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۲۸ ۳ 
۲۸ » بای لین منوا نما الفُشرکُون نجّش فلا یفرب آلهَسچد 

آلحرام بَغد عامهم هذا ون خفتّم عَیلَةُ فسوف بُعْنیکَمْ نله من 

ای کسانی که انمان آوزههاید! قظعاً مشرکان» پلین وناباکتت بیس بعد از این سال 

نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر (به خاطر راندن کقار و قطع داد و ستد) از 

فقر و تنگدستی می‌ترسید. پس به زودی خداوند اگر بخواهد از فضل خویش شما 

را بی‌نیاز خواهد کرد. قطعاً خداوند آگاه و حکیم است. 

نکنه‌ها: 
8 یکی از فرمان‌های چهارگان‌ای که حضرت علی ید در حج سال نهم هجری به مشرکان 
ابلاغ کرد این بود که آنها از سال آینده» حتْ ورود به مسجدالحرام را ندارند. 


پیام‌ها: 

۱- شرک. پلیدی است. «جس » پاکی واقعی در سایه‌ی ایمان است. 

۲-مومن باید نسبت به مشرک تنفر داشته باشد. «لذین آمنوا اماللشرکون نجس 4 

۳-در اعلام برنامه ودیدگاه توجه به توان اجرایی خود داشته باشیم. خمُا الشرکون 
نجس 4(با انکه پلیدبودن مشرکان مربوط به سال نهم وسال اعلام برائت نبود 
لیکن چون در ان سال مسلمانان قدرت اجرا پیدا کردند. این امر اعلام شد) 

4 چون نزدیک شدن زمینه‌ی وارد شدن است. پس مشرکان نباید به مکان‌های 
مقس حتّی نزدیک شوند. ایقربوا » 

۵-در قرآن فلسفه‌ی برخی نهی‌ها وتحریم‌ها بیان شده است. «جس فلایقربوا 4 

-همه‌ی زمین‌ها از نظر قداست. یکسان نیستند. تفلایقربوا السجدارام 4 

۷با مخالفان هم مدارا کنیم و به آنان مهلت دهیم. چعد عامهم هذا 4 

۸-در دستورات و آئین‌نامه‌هاء به تنش‌ها وپیامدهای آن نیز توجّه کنیم. «نجس 
فلایقربوا... و آن خفتم عیلة... 4 


351 تسیر تون (۳) حزء ۱۰ 
4 تنگناهای اقتصادی و فشارهای مالی» ما را نسبت به دینمان بی‌تعهّد نسازد. 
چان خفتم عیلةٌ > 
۰_هرکجا احساس نگرانی اجتماعی شد. باید روحیّه‌ی امید و توکل را در مردم 
زنده کرد. ان خفتم عیلهً فسوف یغنیکم اللّه من فضله 4 
۱ رزق ما به دست دیگران (مسافران و جهانگردان) نیست. بلکه به دست 
حداست. بیغنیکم الّه ‏ 
۲.-از قطع رابطه اقتصادی با کفار به خاطر مکتب. نگران نباشیم. «یغنیکم اللّه » 
۳-بیش از زرنگی ومدیریّت وسرمایه و...» فضل الهی در غنای مردم نقش دارد. 
یغنیکم الّه من فضله 4 
6 احکام دین؛ بر پایه‌ی علم و حکمت الهی است. جعلم حکم 4 
+ قاتلواً لَذِین لا بُوْمنُونْ باه ولا بالیوم آلاخر وَلایْحَرَمُونْ ما 
حرَم نه وله ولا یدیئون بین آنحق من این آوشوا 
لاب خی یُْطواأَلجرَية عن ی وم صاغژون 
با کسانی از اهل کتاب (یهود. نصاری» مجوس» صابئین؛) که به خدا و روز 
قیامت ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده‌اند» حرام 
نمی‌شمرند و به دین حقّ گردن نمی‌نهند بجنگید. تا با خواری و ذّت به 
دست خود جزیه بپردازند. 
نکته‌ها: 
در آیات قبل. سخن از پلید بودن مشرکان و نبرد با آنان بوده در اين آیه شیوه‌ی برخورد با 
اهل کتاب را بیان می‌کند که یکی از دو راه در پیش آنان است: جنگ يا پرداختِ جزیه. 
ما و کف انا با بو مس و رتست ابلاشی کمک کت وا 


نا 


نا 


مزایای امنیّت و خدمات بهره‌مند می‌شوند اهل کتاب نیز با پرداخت مبلغی به نام جزیه, 


بودجه‌ای را که صرف آنها می‌شود. تا حدّی تأمین می‌کنند. 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۲۹ ۰۵ 
مقدار جزیه را نیز رهبر مسلمانان تعیین می‌کند. البثّه باید به اندازه‌ای باشد که پرداخت آن 
برای اهل کتاب سنگین باشد. «وهم صاغرون» 
امام صادق نب فرمود: اگر مقدار جزیه کم باشد. در پرداخت تفاوتی در روحیه‌ی آنان حاصل 
تشنتهاو بخامن حفارت نی کین( 

8 با اينکه اهل کتاب به خدا و قیامت ایمان دارنده ولی در آیه آنان را نسبت به خدا و قیامت 


بخشی را منکرند» کافر می‌داند.1"* به علاوه اگر ایمان به مبداً و معاد آمیخته به خرافات 


پاش تفهی لفی کفر اشت ٩۱‏ 


پیام‌ها: 

۱ اهل کتاب اگر به دستورات انبیای خود عمل نکنند. مجرم شناخته می‌شوند. 
بقاتلوا الذین... لامحزمون ما حرّم الّه » 

۲-دین حق, تنها اسلام است و ادیان دیگر به دلیل تحریف وخرافاتی که در آنها 
جا داده‌اند. حقّ نمی‌باشند. «و لا یدینون دین احق 4 

۳ در مقابل کفار اهل کتاب که ایمان نمی‌آورند دو راه وجود دارد: پا جنگ یا 
پرداخت جزیه. بقاتلوا.. حتی بعطوا ابجزية 4 

4 گرفتن مالیات سرانه از اهل کتاب الزامی است وباید از موضع قدرت و به 
صورت نقدی باشد وآنان نیز با تواضع وتسلیم بپردازند. «عن ید صاغرون 4 

۵ - حکومت اسلامی باید از چنان قدرتی برخوردار باشد که دیگران تسلیم او 
شوند. «قاتلوا الذین لا یومنون ... و هم صاغرون 4 

-اقلیت‌های مذهبی باید در برابر نظام اسلامی خاضع باشند. «صاغرون 4 


۳ تفسیر صافی. 


۹« تشیحن تور( ۲) حزء ۱۰ 
۰« أنْنْ آثه وقالّت آلنْصاری آلمسیح أبْنْ له 
قوَلَُم بأفواهه بُضاهتون قول آنذین کَفژواً من قَبْل 


ّ 


قاَلَهُم آننه له نی نُوّفْکُونَ 
و بهودیان می‌گفتند: غزیر» پسر خداست و مسیحیان می‌گفتند: مسیح» پسر 
پیش از این کافر شده‌اند. شباهت دارد (که می‌گفتند: فرشتگان دختران خدا 
هستند.) خدا آنان را بکشد. چگونه (از حقّ) رویگردان می‌شوند. 
نکته‌ها: 
قا «عزیر», عربی شده‌ی «عزراء» است. مثل «عیسی» که عربی «یّسوع» و «حیی» که 


معزب «یوحنا» است. 

عزیر یکی از علمای بزرگ بهود بود که لقب «مُنجي بهود» یافت. زیرا یس از واقعه‌ی قتل 
عام مردم به دست بخت‌النصر و خرابی معبدها و سوزاندن تورات و اسارت زنان و فتح بابل 
توشط کورش» عزیر نزد کورش آمد و از او خواست که به یهودیان سروسامانی بخشد. 

این آیه. به گونه‌ای توضیح و دلیل آیه‌ی قبل است که فرمود: اهل کتاب به خدا و قیامت 
ایمان ندارند. 

8 محقفان معتقدند بسیاری از معارف تورات و انجیل با خرافات بودائیان و برهمائیان و 
یونانیان آمیخته شده است حتّی بسیاری از داستان‌های انجیل, عیناً در مذهب بودا و 


نا 


لبته ِ امروز, غزیر را فرزند خدا نمی‌داننده ت در ِ ی چنین 


فرزند خدا نمی‌دانید؟» "۳ 1 


از تیه تمواتم 


1 توبه - آیه_ 4۲۱ ٩‏ 

پیام‌ها: 

با آنکه فقط گروهی از بهود. غزیر را فرزند خدا می‌دانستند. ولی چون 
دیگران نیز سکوت کردند. نسبت انحراف به همه داده است. «قالت الهود > 

۲-درباره‌ی شخصیّت‌های دینی والهی نباید غلّو کرد. جعزیراین الّ... السیح... 4 

۳ عقاید بهود و نصاری, آميخته به خرافات است. «ذلك قوهم بافواههم 4 

۶ مشرکان بت‌ها را شریک خدا و فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند یهود و 
نصاری عزیر و عیسی را پسر خداء از این جهت کلامشان به کلام کفار 
شباهت داشت. «یضاهئون قول الذین کفروا 4 

۵ -ریشه‌ی خرافات در مذهب بهود و نصاری. در عقاید کفار پیشین است. 
#یضاهئون قول الذین کفروا من قبل 4 

۳ وا بارخ و زهبانهغ آزجاباً من دون آنته و آلضبیح أبْن 

ریم وم آمزوا 1 لیَبدوا انهاً واجدا 3 له لا هُو سبحانة 
(اهل کتاب) دانشمندان و راهبان خود و مسیح فرزند مریم را به چای 
خداوند به خدائی گرفتند» در حالی که دستور نداشتند جز خدای یکتا را که 
معبودی جز او نیست بپرستند. خداوند از هر چه برای او شریک 
می‌پندار ند. مذرّه است. 
نکته‌ها: 
8 «احبار», جمع «حبر» به معنای دانشمند و «رّهبان» جمح «راهب» به معنای تارک دنیا و 


دیرنشین است. آنان با همه‌ی قداستشان بنده‌ی خدایند» نه معبود. 


ها اطاخت نی قیذ و شرط از احبار و راهبان» توغی پزستشی آنان است و اما ضادق رالد فرمود؛ 


«من اطاع رجلاً نی معصية اه فقد عَبَدّه» هر کس در راه معصیت خدا؛ از دیگری پیروی کند. 


2:۰۸ تفسیر نور (۳( حرزء ۱۰ 


اقترا سس نموه ات 9۶ 
امام صادق اب فرمود: اهل کتاب برای علمای خود. نماز و روزه انجام نمی‌دادند. بلکه 


نا 


علمای آنان حرام‌هایی را حلال و حلال‌هایی را حرام کرده بودند و مردم از آنان پیروی 
می‌کردند( ‌ 

8 در قیامت» مشرکان از اینکه خدا را با شرکای دیگر برابر پنداشته‌انده حسرت می‌خورند و 
می‌گویند: تاه ان کنّا لق ضلال مبین اذ نسویکم بربّ العالین ۳۱۷ 


پیام‌ها: 

۱ اطاعت بی‌قید و شرط از غیر خدا؛ نوعی عبادت غیر خداست. ما امروا ال 
لنعیدرا اها واغزا ۶ 

۲ انسان‌پرستی به هر شکل. شرک است. هیچ شخصیّتی نباید بت شود. «تخذوا 
احبارهم و رهبانهم اریابا من دون الّه ‏ 

۳ پیامبر معصوم که همه‌ی فکر و هدفش خداست. حسابی جدا از علما دارد. لذا 
نام توت حدا گانه مطرح شده انننتت. احبارهم و رهبانهم... و السیح 4 

6 عشق‌هاء دوستی‌ها و اطاعت‌ها باید حد و مرز داشته باشد. هر نوع نظام 
قطب. مراد مرشد. اطاعت تشکیلاتی و حزبی و..» اگر سرچشمه‌اش وحی و 
امر خدا نباشد» شرک است. «اتخذوا... اربابا من دون ال > 

۵ خطر انحراف از توحید به شرک. هميشه و همه جا بوده است. «اتخذوا... اربابا 
من دون ال » 

تنها حداوند حقّ قانونگذاری دارد. آنان که قانون غیرخدا را می‌پذیرند از 
مدار اسلام خارحند. «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون له > 

۷ غلو و زیاده‌روی درباره‌ی انبیاء پرستش انبیا و يا آنان را فرزند خدا دانستن؛ 
شرک است. «سبحانه ععا یشرکون 4 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۳۲ ۹ 
۷۶ یُریدون آن طفنوا نور آئه بأفوامهغ ویَابی هل آن یت وه 
و لو ره آلکافژون 

می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش سازند ولی خداوند جزاین 

نمی‌خواهد که نور خود را به کمال برساند. هرچند کقّار. ناراحت باشند. 
نکته‌ها: 
پیامبر اکرم 2 فرمودند: خداوند به اهل زمین نگاه کرد و من را انتخاب کرد سپس بار 
دیگر نگاه کرد و علی‌بن ابی‌طالب یل را انتخاب فرمود» او بعد از من نور زمین است. آنگاه 


حضرت این آیه را تلاوت کردند(۱) 


پیام‌ها: 

۱ توطثه دشمنان. دائمی وبی‌وقفه است. *یریدون 4( فعل‌مضارع. نشانه استمرار 
و تداوم است) 

۲ احکام اسلام ودین خداء. نور است ونور سرچجشمه‌ی حیات. «توراله 4 

۳ هرچند گروه‌های کفار هر دسته‌ای به نوعی تلاش می‌کنند. امّا هدف همه‌ی 
آنها خاموش ساختن فروغ دین است. «یطفنوا نور له » 

4 تلاش‌های کافران در مبارزه با دین» مثل فوت کردن به خورشید است!؟ 
«یطفئوا نور الّه بافواههم > 

۵ یکی از تلاش‌های دشمنان دین. تبلیغات است. ثافواههم > 

- اگر ندای اسلام از زبان پیامبر نور است. تداوم آن در شکل امامت. اتمام نور 


است.۱" یج نوره 4 


۱. بحار ج ۲۳ ص ۳۲۰. 

۲. نمرودها؛ فرعون‌ها: بنی‌امیه و بنی‌عباس و امثال آنان» نمونه‌های عملی تلاش کفارند. 

۳ چنانکه در آیه‌ی اکمال دین» مسأله‌ی امامت به عنوان اتمام نعمت به حساب آمده است: 
الیوم اکملت لکم دینکم و اقمت علیکم نعمی 4. مائده. ۳. 


۱۰ تشن تون (۲) جزء ۱۰ 
۷ خداوند به طرفداران حق. وعده‌ی پیروزی داده است. ان يم نوره ... » 

۸- خداوند. فروغ دین را نه تنها حفظ می‌کند. بلکه گسترش می‌دهد. يت نوره » 
٩‏ کفار بدانند که با اراده‌ی حتمی خداوند برای پیروزی دین حقق» طرف‌اند و 
هرگونه تلاش بر علیه مکتب اسلام محکوم به شکست است. نیم نوره 4 

۰ اسلام مکتبی جاودانه بوده. «يمٌ نوره » و مخالف ان کافر است. «ولو کره 

الکافرون 4 
۱-اراده‌ی الهی» در مسیر راضی ساختن پیامبر خویش است. هرچند کار را 
خوش نیاید.۱ «ولو کره الکافرون 4 


:۳۳ ول آزشل وله نی قدین لح یله علیآلّین 
کله ولو کره المُشرکون 


همه‌ی دین‌ها پیروز گرداند. هر چند مشرکان ناراحت باشند. 


نکته‌ها: 


8 اين آیه به همین صورت علاوه بر این سوره در دو سوره‌ی دیگر نیز آمده است: سوره‌ی 
فتح, آیه‌ی ۲۸ و سوره‌ی صف. آیه‌ی .٩‏ 

گرچه اسللام از نظر منطق و استدلال هميشه پیروز بوده است. اما اين آیه» غلبه‌ی ظاهری 
و وعده‌ی حاکمیّت اسلام بر جهان را بیان می‌کند. چنانکه در آیات دیگری نیز «ظَهُر» به 
معنای استیلا یافتن آمده است» مثل: جٍن یظهروا علیکم یرجموکم ۲74 اگر بر شما غالب 
شوند. سنگسارتان می‌کنند. ودرباره‌ی کفار آمده است: «ٍن یظهروا علیکم لایرقبوا فیکم 1 
و لامَةٌ ۲۲4 اگر بر شما غالب شوند. هیچ عهد و پیمانی را مراعات نمی‌کنند. 


نا 


۱. در داستان تغییر قبله نیز خداوند قبله‌ای قرار داد که پیامبر اسلام راضی باشد؛ «قبلا ترضاها > 
(بقره. ۱۶۶) و نیز: #ولسوف یعطیک ریبک فترضی #4 ضحی. ۵. 
۲ کهف» ۲۰. 0 


سوره ٩‏ توبه - آیه 4۳۳ ۶۱۱ 


از یک سو این آیه تاکنون تحّق نیافته است و از سویی دیگر خداوند وعده‌ی حاکمیّت کلّی 


نا 


8 مساله‌ی حضرت مهدیجْ و قیام جهانی او, در روایات بسیاری از طریق شیعه و 
اهل‌سنّت آمده و در اغلب کتب حدیثی عامّه نیز مطرح شده و از مسلمات اعتقادی 


مسلمانان است. هرچند برخی از جمله وهابیّت به دروغ این عقیده را مخصوص شیعه 


دانسته‌انه (۱) 


نا 


امام باقرث فرمودند: زمانی خواهد آمد که هیچ کس باقی نخواهد ماند مگر اينکه به 
رسالت حضرت محهّد عْ اقرار خواهد کرد(۲) 

در مورد حاکمیّت دین در سراسر گیتی» احادیث بسیاری است؛ از جمله از حضرت علی ام 
نت شته ااست که در عمان ظیور اما ان میم ای واهیم ف بای توس نوم 
مگر آنکه اسلام وارد آن خواهد شدء چه بخواهند» چه نخواهند. و صدای اذان هر صبح و 


شام در هر قریه‌ای شنیده خواهد شد(؟ 


پیام‌ها: 
۱-محور وپایه‌ی دین اسلام, حق است. «دین‌اق 4 (همه‌ی ادیانآسمانی حقند. 
ولی به حاطر پیدایش تحریف در آنها؛ حقانیت آنها مخدوش شده است) 

۲-ح بر باطل پیروز است. هیظهره 4 
۳ اراده و حرکت خود را با اراده‌ی الهی هماهنگ سازیم. وگرنه محو و نابود 
خواهیم شد. «لیظهره. ولو کره الشرکون » 


۱ ماقتبالا تر آ تقی ی قلیی. ۳ تفسیر صافی. 


۳۵ یا نها لین آمنْوا ان یخا شا تیاأکُلون 
اد وال آلنّاس بالبّاطل ود بَصْدُونْ عن سبیل أله والذینْ نَکنزونَ 
لب و فِضَة و لا ُنفقونها فی سبیل آنه فبشرهم 

بعذاب آلیم 
ای کستانی که‌انفان آوزده‌اندا سیاری ار داتشتتان ی راهبان؛ (با منوء 
استفاده از موقعیّت خود.) اموال مردم را به ناحق می‌خورند و آنان را از 
راه خدا باز می‌دارند و کسانی‌که طلا و نقره می‌اندوزند و آن را در راه خدا 
انفاق نمی‌کنند. پس آنان را به عذابی دردناک بشارت بده! 
نکتهها: 
معنای احبار و رهبان در آیه‌ی ۲۱ گذشت. 


اقا علمای بهود به‌خاطر منافع مادی خود» حقّ را کتمان کردند وبه حقانیّت دین اسللام اعتراف 
نکردند. یا رشوه گرفتند و گناه بخشودند. یا تفتيش عقاید کرده و به دیگران تهمت زدند. 
8 سوء استفاده از موقعیّت‌هاء حرام است وبزرگ‌ترین خطر برای علمای دین» فساد مالی 
است. یأکلون اموال الناس بالباطل > (کسانی‌که متولی موقوفات‌اند و آنها را در مسیر 
اهداف وقف شده مصرف نمی‌کنند» از مصادیق این آیه می‌باشند) 


زکات در روایات 


از امام صادق اب پرسیدند: در چه مقدار مال» زکات واجب می‌شود؟ حضرت فرمود: زکات 
ظاهر یا باطن؟ گفتند: هر دو. حضرت ابتدا نصایی را برای زکات ظاهر بیان نموده و آنگاه در 
بیان زکات باطن فرمودند: «فلا تستأثر علی اخيك با هو احوج الیه منك»7" آنچه را برادر 
دینی‌ات به آن نیازمندتر از توست. او را انتخاب و ترجیح دهی. 

* در روایتی دیگر, آن حضرت می‌فرماید: «افْا اعطاکم الّه هذه الفضول من الموال لتوجّهوها 


۱. تفسیر صافی. 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۳4۲ ۱۳ 
حیث وجهها الّه تعالی و م تعطٌلوها لتکنزوها»" ٩‏ خداوند این مال‌های اضافی را به شما عطا 
کرد تا در مبسیز رضایاه خرج کنیب نه آبکه اعتکار و کنج کنید, 

# طبق روایات امام زمانن ی چون ظهور کند گنج‌ها را حرام می‌کند و همه را به مبارزات خود 
به مصرف می‌رساند. 

* پیامبر عٍ فرمود: «ن الّه فرض عی اغنیاء السلمین فی امواهم القدر الّذی یس فقرائهم... 
لا ان له جاسهم حساباً شدیدا و یعذّهم عذابا البا»۲ خداوند» در مال مسلمانان 
ثروتمند. به مقداری زکات واجب کرده که کفاف فقرا را بدهد. آگاه باش! اگر به وظیفه‌ی خود 
عمل نکنند» همانا خداوند از آنان حسابرسی شدید می‌کند. 

# رسول خدا عٍ فرمود: هر مالی که زکات آن پرداخت نشود کنز است گرچه پنهان نباشد. یا 
غیرطلا و نقره باشد.!۲ 


ابوذر و آیه‌ی کنز 

8 ابوذر غفاری. صحابی بزرگوار پیامبر در اعتراض به زراندوزی‌های معاویه و عثمان و عمّال 
حکومت و حیف و میل اموال عمومی» صبح و شام این آیه را با صدای بلند در برابر معاویه و 
سپس در مقابل عثمان می‌خواند و می‌گفت: اين آیه مخصوص مانعان زکات نیست و هر 


نوع زراندوزی را شامل می‌شود. 
در تفسیر شریف المیزان آمده است که از برخوردهای ابوذر با عشمان و معاویه و کعب 
الاحبا, بر می‌آید که ثروت‌اندوزی در جامعه‌ی فقیر حرام است» گرچه از راه حلال باشد و 
زکاتش پرداخت شده باشد. 

البّه برخی آن را به اجتهاد شخصی ابوذر نسبت می‌دادنده ولی خودش می‌گفت: «ما قلتٌ 
هم الا ما سمعتٌ من نبتهم» آنچه گفته‌ام از پیامبر شنيده‌ام. از طرفی صراحت و صداقت ابوذر 
هم مورد تأیید پیامبر است. 


از فرازهای برجسته‌ی زندگی ابوذر, همین امر به معروف و نهی از منکر او نسبت به حکُام» 


۱. تفسیر صافی. ۲ تقنسیر صنافی: ۳ تفسیر کنزالدقائق. 


در زمینه‌ی ریخت‌وپاش‌های اقتصادی است و نزاعش با عثمان بر سر مال و مقام نبود. 
بلکه اعتراض به یک منکر اجتماعی بود. 

سرانجام عثمان این صحابی پارسا و انقلابی را به شام تبعید کرد از شام هم به بدترین 
وضعی به مدینه آوردنده سپس به «ربذه» تبعید شد و در تبعیدگاه, مظلومانه جان سپرد. و 
ین نیز از فرازهای ناپسند وننگین حکومت عنمان بود. 

دیگران برای تبرئه‌ی عثمان کوشیده‌اند تا به ابوذر تهمت سوسیالیست بودن و فکر 
اشتراکی داشتن و مخالفت با مالکیّت خصوصی بزنند امّا علامه امینی ی در الغدیه بحث 
مبسوطی در رد اين اتهام دارد.*٩‏ 

تبعیدهای مکزر ابوذر به خاطر مناقشات او با حکومت و فریادهای اعتراض آمیزش بر ضدٌ 
روش مالی عثمان و زراندوزی معاویه و توجیه گری‌های کعب‌الاحبار, در کتب تاربخی شیعه 
و اهل 9 هر چند برخی خواسته‌اند به نوعی توجیه کنند و این مناقشات ر 
به عنوان اینکه «دفع شر مهم‌تر از کسب منفعت است» بدانند و حضورش را در مدینه و 
شام شر تلقی کنند و تبعیدش را رعایتِ مصلحت به شمار آورند" " ولی این رفتار ننگ‌آلود 
با یار صدیق و پرهیزکار پیامبر که زبان صریح و اعتراض دلسوزانه‌اش تنها با انگیزه‌ی عمل 
به وظیفه در برابر انحرافات بود هیچ توجیه و تأویلی نمی‌پذیرد. 


پیام‌ها: 

۱ بعضی از علمای اهل کتاب. بد نیستند. «کنیرا من الأحبار 4 

بهره‌گیری علما از مال مردم و بهره نرساندن به آنان که موجب بی‌رغبتی مردم 
به دین می‌شود شاید مصداق «صل عن سبیل الّه» باشد. یاکلون اموال الناس ... 


و یصدون عن سبیل اله 4 


۱ الغدیرج ۸ص ۳۳۵ ۲ تفسیر نمونه. 
۳ از حمله: ئه تسیر المنار ج ۰۱۰ ص۰۱ 1۰۷. 
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۳ بازداشتن علمای بهود و نصاری مردم را از راه حتق. به خاطر دست‌یابی به 
دنیاست. #یکنزون... یصدون 4 

۶ در اسلام محدودیّتی برای سرمایه نیست. امّا راه تحصیل آن شروطی دارد و 
زراندوزی و بدمصرف کردن ثروت حرام است. «الذین یکفزون... ولاینفقونها فی 
سبیل ال 4(وقتی زراندوزی حرام باشد» احتکار ضروریّات قطعا حرام است) 

۵-مال اندوزی و حرص. احتکار و پنهان کردن است. چون مشکلات بسیاری را 
برای جامعه فراهم می‌کند. «الذین یکنزون... ولا ینفقونها » 

1 دنیاپرستی علما و زراندوزی ثروتمندان. سبب قهر الهی است. «بشرهم.. > 

۷ جمع‌آوری طلا و نقره و پول و انفاق نکردن و احتکار آن, گناه کبیره است. 
چون وعده‌ی عذاب به ان داده شده است. ۶الذین یکنزون... عذاب الم 4 


یوم یُخمَی عَلیِها فی نار جَهَنم فتکوی بها جباههم و جُنویْهمٌ و 
ظهورهم هذا ما کنرتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون 
روزی که آن طلاها و نقره‌هاء در آتش دوزخ گداخته می‌شود و با آنها 
پیشانی‌ها و پهلوها و پشت‌های آنان را داغ می‌نهند. (فرشتگان عذاب به 
آنان می‌گویند:) این است آنچه برای خود اندوختید (و به محرومان 
ندادید)» پس مزه‌ی آنچه را که می‌اندوختید بچشید! 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «تکوی» از ریشه «کیْ». به معنای چسباندن چیز داغ به اعضای بدن است. 


8 انتخاب این سه موضع از بدن برای داغ نهادن» یا برای آن است که گرما از این سه نقطه 
زودتر به درون بدن سرایت می‌کند."" یا برای این است که ثروتمندان با چهره به فقیران 
عبوس می‌کننده با پهلو بی‌اعتنایی و با کم پشت به آنان می‌کنند. یا اینکه مراد از صورت؛ 
جلوی بدن است و مراد از کمر, عقب بدن و مقصود از پهلو, دو طرف بدن. یعنی کنایه از 


ا: تنیز تمونه: 


گداختن همه‌ی بدن است 
امام صادق اب با استناد به اين آیه» ترک زکات را از گناهان کبیره دانسته‌اند(۱) 


در روایتی ابوذر می‌گوید: رسول خدا عم کنار کعبه دوبار فرمودند: «هم اش وت و رب 
الکعبة» به خدای کعبه قسم! آنان زبانکارترین هستند. پرسیدم: پدر و مادرم فدایت! 
منظورتان چه کسانی است؟ فرمود: رندوان ۱ 


پیام‌ها: 

۱ خداوندی که انسان‌ها را به همان صورت اوّل زنده می‌کند. می‌تواند جمادات 
و طلا و نقره را هم به همان صورت دنیوی» حاضر سازد. «هذا » 

۲-کیفر وپاداش انسان در قیامت. با اعمال او در دنیا متناسب است. «هذا ما کنزتم 4 

۳ یکی از ابزارهای شکنجه در قیامت. اموال دنیوی است. «هذا ماکنزتم > 

۶ در قیامت. خداوند شیرینی مال و ثروت را از ذائقه‌ی زراندوزان در می‌آورد. 


«فذوقوا 4 


۳+ عدَّةَ] الشْهُور عند ده آنتا عشر ند هرا فی کتاب له بَوْم خَلق 


آلسْموات وألْزض مها أرَبْحَة حرْم ذ لك آلرَّینْ أَنْقیم فلا 
تَظیُواً فیهنٌ أنفسَکُم و قاتلواً آنفشرجین اکتا بقولونکم 


بم 2 ۳7 9 * آونه 


اف واغلفوا ان اه مع ألْمتَقین 
همانا تعداد ماهها نزد خداوند. در کتاب (آفرینش) خدا و از روزی که 
ها تا رک تا مازعا 
حرام است. این آیین ثابت و پابرجاست. پس در این ماههاء با جنگ و 
خونریزی بر خود ستم نکنید و جملگی با همه‌ی مشرکان بجنگید, آن گونه 
که آنان همگی با شما می‌جنگند و بدانید که خداوند باپرواپیشه‌گان است. 


۱. تفسیر کنزالدقائق. ۲. تفسیر مجم‌البیان. 
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نکته‌ها: 


8 سال. دوازده ماه دارد و کلمه‌ی «شّهر» (ماه) نیز دوازده بار در قرآن آمده است۱۲) 


8 عدد دوازده که بارها در قرآن آمده است. عدد مبارکی است؛ تعداد رهبران بنی‌اسرائیل و 
چشمه‌های آب زلال که با معحزه‌ی موسیثْا جوشيد. عدد امامان اهل بیت نا و... 


دوازده است. 


نا 


چهار ماهی که جنگ در آن حرام است عبارتند از: ذی القعده ذی الحجه. محرم و رجب. 
ماه الب در انس ۱۳ 

نظام حرکت ماه به دور زمین و چرخشی که به اراده‌ی الهی در منظومه‌ی شمسی در طول 
سال است. از آغاز خلقت بر این کرات حاکم بوده است. 

احترام ماههای حرام تا وقتی است که دشمن از آن سوء استفاده نکند و در این ماهها حمله 
و هجوم نیاورد والاً اگر دشمن حمله کرد. دفاع لازم است. طبق آیه‌ی ۱۹۴ سوره بقره: 
واحرمات قصاص,. فن آعتدی علیکم فاعتّدوا علیه مثل‌ما اعتدی علیکم 4» همه‌ی 
چیزهای مورد احترام, قابل قصاص است. هر کس از قانون عدم تعرّض, سوء استفاده کرد و 
بر شما تجاوز کرد شما هم به همان گونه عمل کنید. 


نا 


نا 


ادیان آسمانی ثابت بوده است. (طبق روایات) 


در برخی روایات از امام باقع دوازده امام پس از پیامبر اسلام, به عنوان تأویل این آیه 
۳( 


نا 


شمرده شده است< 


پیام‌ها: 

۱-بهترین تقویم تاریخ و زمان‌بندی, آن است که ثابت» طبیعی و همگانی باشد. 
ماههای قمری این سه ویژگی را دارند. «عدّة الشهور... » 

۲_وجود ماههای دوازده‌گانه؛ به تدریج شکل نگرفته است. بلکه از آغاز پیدایش 


۱. اعجاز عددی قرآن. ۲ کافی» ج ۶ ص ۲۰ ۳ تقسییر کتزا لد قاتق: 


۶:۱۸ شیر تور (۳) حزء ۱۰ 
زمين و آسمان بوده است. «اثنا عشر شهراٌ.. یوم خُلق 4 

۳-رزمندگان و خانواده‌هایشان, نیاز به عیادت. آموزش, استراحت و رسیدگی به 
خانه و زندگی دارند. بنابراین یک سوّم سال. اجباراً باید جنگ خاموش شود 
تا فرصتی برای اينها باشد. چمنها اربعة حرم 4 حتّی در جنگ هم باید اصولی 
رعایت شود و به ناآگاهان اغفال شدگان زنان سالمندان و کودکان تعرض 
نشود و بدون توجیه و تذکُر قبلی. حمله نشود. 

۶ همه زمان‌ها یکسان نیستند. در زمان هم قداست و حرمت مطرح میت 
منهااربعة حرم 4 

۵ اسلام هم مکان آمن دارد. (مکه) هم زمان امن (ماههای حرام). جالب آنکه 
محور سه ماه (ذیقعده. ذیحجه ومحرّم) از این چهار ماه حرام. ماه حجٌ 
۲ 

۲-زیان بی‌توجّهی به ماههای حرام. به حود انسان‌ها باز می‌گردد «فلا تظلموا فیهن 

۷ در اسلام اصل بر جنگ نیست. بلکه بر فک برهان. حکمت. موعظه و زندگی 
مسالمت آمیز است؛ مگر برای رفع مزاحمان اجتماعی و سرکوبی مستکبران 
یا برای دفاع حتی در ماههای حرام. «قاتلوا الشرکین » 

۸-اجازه ندهید دشمن از مقذسات دینی و احکام فقهی شما سوء استفاده کند. 
چقاتلوا الشرکین کافه 4 اگر دشمن در ماههای حرام حمله کرد. مقذس‌مآب 
نشوید بلکه مقابله کنید. 

حمله به دشمن باید همانند ابعاد حملات دشمن باشد. «کایقاتلونکم » 

۰- پیروزی در سایه‌ی تقواست. «ان اه مع التقین 4 
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۳۷ اما آلسْییء زیادة فی کر یْضَلٌ به آلذین َقر وا بْحُونة 

عاما و یُحَرَُونه عامً نوا عدَة ما حرّم له فیْحلوا ما رم 

نه زین َهغ شوء آغمالهخ واه لا یی لقَوم آلافرین 

هتاها تا خی (ی تقیی‌ماههای خرام به ماههای یگرب سین آفزایم نش کفن 

است. که به وسیله آن کافران گمراه می‌شوند. (آنها) یک سال (جنگ در 

ماههای حرام) را(به سلیقه و تمایل و مصلحت‌اندیشی») حلال می‌دانند و 

بک تال آن را خرامها با تال ماههاین که خذار فرهرام متا کته مطایق 

آید. از این رو آنچه را خدا حرام کرده حلال می‌کنند. کارهای ناپسند آنهاء 

در نظرشان زیبا جلوه یافته است و خداوندکافران را هدایت نمی‌کند. 

نکته‌ها: 
«نسییء» و «نسیه» از یک ريشه است. نسیه کردن, یعنی گرفتن جنس و پرداخت پول را 
به تأخیر انداختن و جابه‌جا کردن روزهایی را که جنگ در آن حرام است» نسییء گفته‌اند. 
کافران گاهی روشنفکر شده در قانون الهی دست می‌بردند و در گرماگرم جنگ چون به 
ماههای حرام برمی‌خوردند برای آنکه جنگ را متوقف نکنند می‌گفتند: ادامه می‌دهیم و به 
جای این ماه. در ماه دیگری آتش بس اعلام می‌کنیم.۱٩‏ 


نا 


وچ 


اه مقد‌سانت احترام بگذاریم. دخل و تصرّف و بازی کردن با قانون الهی. کفر 
است. «افا السیء زيادة فی الکفر » چهار ماه تعطیلی مطرح نیست. بلکه نافرمانی 
در آنچه خدا فرموده مهم است. 

۲ کفر دارای درجات و مراحلی است. «زيادة نی الکفر » 

۳ یکی از عوامل گمراهی کفار. جابه‌جایی ماههای حرام بوده است. «یضلّ به 


پسام‌ها: 


۶:۲۰ تست شون ۲۳(۱) حزء ۱۰ 
الذین کفروا # 

۶ یکی از عوامل انحراف مردم تفسیر و تحلیل‌های غلط پر ام دست بردن در 
احکام و قوانین الهی است. «ُونه عاما... 4 

۵ -اعراب جاهلی با اینکه ماهها را جابجا می‌کردند ولی به مقدار زمان آن معتقد 
بودند. بلیواطئوا عدّة ما حرم اللّه » 

2۱ آنکة کار خو ذتوا بل ,بذانده شاید هدایت شو ده آما آبکه زشت‌کاری‌هاق حود را 


شا مر له هدانت او دشتو ان اشت:طرین فر سود اعاق زان الامدی:: :4 


۲ ایا آلذین َو ما لک ٍذا قیل لک آَنفروً فی سبیل أنه 

شش فیس مر ها قی ‏ ش شی سقی ی 

تاقلتغ ای آلازض آرّضیتم بالْحَيَاة انیا من الاحرة فما 

متاغ لحَیَاة نا فی لا خرة لا قلیل 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا وقتی به شما گفته می‌شود در راه خدا (و 

برای جهاد) حرکت کنید. سنگین و زمین‌گیر می‌شوید؟ آیا به جای آخرت. 

به زندگی دنیا راضی شده‌اید؟ پس بدانید بهره‌ی زندگی دنیا در (برابر) 
نکته‌ها: 
8 اين آیه اشاره به جنگ تبوک دارد که برخی از شرکت در آن سستی نشان می‌دادند. عوامل 


و بهانه‌های سستی. فاصله‌ی زیاد مدینه تا تبوک (حدود ۶۰۰ کیلومتر» گرمی هواء فصل 


پیام‌ها: 
۱-مومنان نیز باید گاهی مورد انتقاد و مژاخذه قرار گیرند. «یا ها اگذین آمنوا 
مالکم... 4 


الیش کر تون ومادیئات. مانع جداشدن انسان از زمین وخاک و رسیدن به 
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کمال وافلاک می‌ شود. «ثاقلع... » (دنیاطلب. کوتاه همّت است) 

۳ ارزش و جایگاه انسان تا حذی است که دنیا برای او ناچیز است. «ارضيت 4 

4 کسی که آحرت را بوتر.از دنا اندت بداند. به جبهه‌ی جنگ رو می‌کند. نه 
دنیا. «لا قلیل » 


۵ هه 


۳+ تَفروا یدبک غاب آبیما و بشتَیّیل قوماً غَیِرکُم و 
تَضَرّوه شین لته علی کل شینء قدیز 
تسه ها ستات سگ ) ما نی ههار ما را تفای تود تاک شزات 
می‌کند و گروه دیگری را جایگزین شما می‌کند و شما (با ترک جبهه) 
ضرری به خدا نمی‌زنید و خداوند بر هر چیزی تواناست. 

نکته‌ها: 
در این آیه و آیه‌ی قبل از هشت راه بر مسأله‌ی جهاد تأکید شده است: 
شما که اهل ایمانیده چرا سستی؟ یا اها الذین آمنوا » سوّال همراه با توبیخ ما لکم 4 
جهاد راه خداست +سبیل الّه » فرمان حرکت «انفروا 4 تهدید به عذاب «یعذبکم » تهدید 
به جایگزینی «یستبدل » تهدید به بی‌اثر بودن ترک جبهه از سوی شما «لاتضروه » 
وتهدید به قدرت الهی. «والّه عی کل شیءقدیر 4 
بر اساس برخی روایات مراد از افراد جایگزین در «قوماً غیرکم 4 مردمانی از ایران و یمن 


نا 


هستند که برای یاری دین خدا قیام می‌کنند(۱) 


پیام‌ها: 
ارت کنع ترچ جبهه. هم عذابت وذنّت دنیاست» هم عقوبت دوزخ در آخرت 
است. «عذاباً لها و یستبدل قوماً غیرکم 4 


۲_دست خداوند. برای جایگزین ساختن دیگران به جای ما باز است و هر 


ای ی کالدفاتن 


۳۲ تفسیر نور (۳) حرزء ۱۰ 
لحظه اراده کند. چنان خواهد کرد. «یستبدل » 

۳ زیان بی‌تحرّکی و رکود به خودمان می‌رسد. نه به خدا. «لاتضرّوه شیناً » 
(سستی و تنبلی» سیب جایگزین شدن دیگران به جای ما می‌شود) 

۶ قدرت نامحدود خداء سبب می‌شود که دیگران را به جای ما جایگزین کند. 
(یستبدل... علی کل شیء قدیر 4 

۵ کسی‌که قدرت بی‌نهایت دارد. هرگز ضربه و ضرر نمی‌بیند. (لاتضاروه شیثا.. 
علی کل شیء قدیر ‏ 


اگر پیامبر را یاری نکنید. همانا خدا آن زمان که کافران او را (از مکّه) 
بیرون کردند یاری کرد در حالی که او نفر دوم از دو تن بود. زمانی که آن 
دو در غار (ثور) بودند. (پیامبر) به همراهش (ابوبکر) می‌گفت: اندوه مدار 
هش ی ی و ارات سوام سا 
سپاهیانی که آنها را ندیدید یاری کرد و سخن و طرح کافران را (که قصد 
کششن ناسین را دا شنت پنستاتن ( وخ ) فرای داد و کلمه (وارانه) خداوظ 
(برای نصرت پیامبرش) برتر (و پیروز) است و خداوند توانا وحکیم است. 
نکته‌ها: 
ها آیه, اشاره به توطئه‌ی خطرناک مشرکان برای کشتن پیامبر عل دارد. در داستان 
«لیلة المبیت» از هر قبیله‌ای شخصی آماده شد و تصمیم گرفتند شبانه 


ات ی هی ی و ار 
ثور رفت. کفار در تعقیب پیامبر مد تا در غار آمدند ولی با دیدن تار عنکبوت بر غان 
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منصرف شدند و برگشتند و پیامبر 12 پس از سه روز به مدینه عزیمت فرمود. 
در آن مدّت غلام ابوبکر. (عامرین فهره) برای آنان غذا می‌برد و علی:د مقذمات سفر به 
مدینه را فراهم می‌کرد. 


(۱2 


چند سوال و جواب 
سوال:آیاهمراهی ابوبکر, رای دفاع از جان پیامبر لبود 


نا 


پاسخ: یک پیرمرد در برابر بسیج عمومی مشرکان» چه دفاعی می‌توانست بکند؟ 
سوال: اطلاق کلمه‌ی «صاحب پیامبر» در آیه به ابوبکر نشان لیاقت او برای جانشینی 


نا 


پاسخ: کلمه‌ی صاحب» مفهوم لایق ندارد. گاهی دو نفر با دو فکر و سلیقه و روش متفاوت» 
هسام رم رکه در 0 کش اند وان تدای تاره ار ند 


میان آن دو نفر تفاوت بسیار بود. 


ها سوال: اینکه از ميان همه‌ی اصحاب, تنها ابوبکر با پیامبر بوده آیا این بالاترین ارزش برای 
0 


پاسخ: همان شب, علی ات هم در بستر پیامبر خوابید. اگر ابوبکر آن شب به خاطر وظیفه, 
همراه پیامبر بود. دو نفر دو وظیفه انحام دادند. 


سژال: ترس ابوبکر بر جان خودش بود يا بر جان پیامبر ؟ 
پاسخ: اگر بر جان پیامبر نیز ترسیده, وظیفه‌ی هر مسلمان است که در موقع خطرء نگران حال 
رهبر باشد. 


نا 


نا 


خصوصی‌تر و مهم‌تر نیست؟ 


مسلمانان واجب است بر آنان صلوات بفرستنده هر شب و روز و هميشه و همه جاء حساب 


تفامییر السان وف التگرن: 


فال دز این اند مامت مر مایته ای اقا رین فا با ایک الشت: ایا فنگی 


نا 


خدا را با متقین و محسنین می‌داند. پس او نیز از متقین و محسنین است؟ 

پاسخ: مادامی که انسان در مدار احسان و تقوا باشد» خدا با اوست» ولی اگر از مدار خارج شد 
مشمول لطف خدا نیست. باید دید مسیر حرکت‌ها» موضعگیری‌ها, عکس العمل در برابر 
رک رتیه کی ای 


۵ سوال: آیه می‌فرماید: خدا بر او (ابوبکر) آرامش نازل کرد آیا این امتیاز نیست؟ 
پاسخ: در اين آیه. پنج ضمیر است که همه به پیامبر بر می‌گردد. چگونه ضمیر «علیه» به 


ابوبکر برگردد؟! 


پیام‌ها: 

۱-اسلام وابسته به حمایت ما نیست. حامی اسلام خداست. پس به نصرت خود 
مغرور نشویم. لا تنصروه » 

۲ خداوند پیروزی مسلمانان را در تبوک تضمین کرد. «لا تنصروه فقد نصره اللّه » 

۳ پیروزی‌های مسلمانان» نمونه‌ای از قدرت الهی است. «علی کل شیء قدیر الا 
تنصروه فقد نصره اللّه 4 

6 خروح پیامبر از مکه, به خاطر جوّ ارعاب و فشار کفار بود. «اخرجه الذین 
کفروا » 

۵ اگر خدا اراده فرماید» اشرف المخلوق (ییامبر ع) را با اوهن البیوت (تار 
عنکبوت) حفظ می‌کند. اذ هما ف الغار... 4 

7- آرامش و اطمینان» هدیه‌ی الهی است و با ابزار مادّی فراهم نمی‌شود. «فانزل 
للّه سکینته > 

۷ فرشتگان به فرمان خداء مژمنان را امداد می‌کنند. «ایّده بمجنود لمتروها > 

۸-هجرت. سبب عرّت اسلام و فروپاشی کفر است. «خرجه... کلمة الّه هی العلیا 4 

٩-اراده‌ی‏ خداوند» برتر از هر اراده و خواسته‌ای است. «کلمة الّه هی‌العلیا > 
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۰- نیروهای استکباری, در مقابل مومنانی که سکینه و اطمینان دارند. با همه‌ی 
تخصص‌ها و امکاناتشان عاجزند.!۱) «جعل کلمة الذین کفروا السفلی 4 

۱-عرّت و اعتلای كلمة اللّه و خنثی شدن توطته‌های کفار نمودی از عرّت و 
حکمت خداوند است. بفقد نصره الله... ان اللّه عزیز حکم 4 


۱ + انفرواً خفافاً ثقالاً وجاهدوا فالخ وَأنفْسکُخ فی سبیل له 
(به سوی جبهه وجهاد) کوچ کنید» سبکبار و سنگین بار. (خواه بر شما 
آ شا تاش خواه توا وگن دامتعا با اشال و هاههای هون حهای ند 
اگر می‌دانستید» این برای شما بهتر است. 
نکته‌ها: 
مقصود از دو کلمه‌ی «خفاف» و«ثقال» یکی از این معانی متقابل است: محزد و متأْهل 


فقیر و غنی» پیاده و سواره» کم عائله و عیالمند» گرفتار و غیرگرفتار. تجارت و زراعت. 
۲( 


۳" 


امام صادق اب فرمود: مراد از «خفاف» و«ثقال» پیر و جوان است" 


نا 


در تفسیر فی ظلال القرآن آمده است: کسانی همچون ابوابّوب‌انصاری مقداد و ابوطلحه 
در سنْ پیری آماده‌ی جبهه می‌شدند. وقتی به آنان گفته می‌شد که شما سالخورده‌اید. در 
پاسخ این آیه را تلاوت می‌کردند. 

پیام‌ها: 

۱- در برابر فرمان بسیج عمومی برای جبهه. مانع‌تراشی نکنید. «انفروا خفافً 
وثقالاً »(مشکلات زندگی؛ تهاتشی تاش از عهاد مت 

۲ گاهی بسیج همه‌ی مردم در برابر دشمن ضروری است. گرجحه تجهیزات 


| اشازه به ای ۲ موومافال. واه فکر بک الذین گفروا :#4 
۲ بحار ج ٩۷‏ ص 1۸. 


3 تسیر شون (۳) حزء ۱۰ 
نظامی کم باشد. «انفروا خفافاً وثقالگ > 
۳ مکتب از مال و جان با ارزش‌تر است. همه چجیز فدای مکتب است. هم مال؛ 
هم جان. ثاموالکم و انفسکم » ونفر مود:«اموالکم او انفسکم) 
بر فقیران» جهاد با جان و بر اغنیاء جهاد با مال و جان واجب است. «اموالکم و 
انفسکم # 
۵ ملاک ارزشهاء احلاص است. «ف سبیل ال » 
1 احکام الهی از جمله فرمان جهاد. در جهت منافع و مصالح واقعی انسان 
است. «ذلکم خير لکم 4 
۷ بعضی از مردم مصالح واقعی خود را نمی‌دانند. «خیر لکم آن کنتم تعلمون # 
۸-کسب ارزشهای واقعی. در پرتو علم و شناخت میسر است. «ذلکم خير لکم ان 
کنتم تعلمون 4 
»لو کان عرضاً فریباً و سفراً قاصداً لامَبَغوک و تن بَفدث 
هم لشفَةُ و سیخلفُون بالته لو آشتطغنا تَخرجنا معکم 
ُهیکُون أنفسهخ واه تمغ تکازبیون 
اگر غنیمتی نزدیک و سفری کوتاه (برای جهاد) بود قطعاً (متخلفان از جهاد) در 
پی تو می‌آمدند. ولی آن راه بر آنان دور و دشوار آمد (و به اين بهانه نمی‌آیند)و به 
خدا سوگند خواهند خورد که اگر می‌توانستیم. با شما (به جنگ) بیرون می‌شدیم! 
آنان (با این روش») خود را هلاک می‌کنند و خداوند می‌داند که آنان درو غگویانند. 
نکته‌ها: 
این آیه. از اخبار غیبی قرآن است که قبل از وقوع حادثه» از آن خبر می‌دهد و مربوط به 
شنک شوک اس هون مطفیی یک کته فاسافای سار داش شک رکه 


نا 


مرز حجاز قرار دارد. 
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امام باقر اب فرمود: مراد از «عرضاً قریباٌ», غنیمت نزدیک زیت ۱7 


نا 


پیام‌ها: 

۱ اموال و غنایم دنیوی» کالایی ناپایدار است. «عرضاً » 

که ان ری با سوفن اسان ها شک یفیی یی اس 

۳ افشاگری روحیّه و باطن منافقین لازم است. «و کان عرضا.. لاتبعوك 4 

۶-منافقین برای دستیابی به منافع مادّی. در بعضی جنگ‌ها شرکت می‌کنند. لو 
کان عرضا... لاتبعوك 4 

۵ - پذیرفتن کارهای راحت و پر منفعت. نشانه‌ی رشد و ایثار نیست. «لاتبعوك » 

۲-مسلمانی, با تن‌پروری و رفاه‌طلبی سازگار نیست. عُدت علهم الشقه » 

۷ دروغ و نفاق, ملازم یکدیگرند و منافقان برای فرار از کار به دروغ سوگند 
می‌خورند. سیحلفون # 

۸-سوگند دروغ کاری منافقانه است. هیحلفون » 

٩‏ اثار ترک جهاد را نمی‌توان با توجیه نابجا و دروغ از بین برد. بلکه شقاوت و 
هلاکت. پیامد قطعی آن است. «هلکون انفسپم 4 

۰- پیامدهای فرار از جبهه, دامنگیر خود فراریان است. «هلکون انفهم » 

ج۳) » عفا له عنك لم آذنت لَهُغْ حتّی بَتَبِیّن لك آلذین صدقواً و 

خدایت ببخشاید! چرا پیش از آنکه (حال) راستگویان بر تو روشن شود 
و دروغگویان را بشناسی به آنان اجازه (مرحخصی) دادی؟ 
نکته‌ها: 


8 وا برخی از منافقان بدون عذر نزد پیامبر آمده و از رفتن به جبهه‌ی تبوک عذر آوردند. 


یت ای 


۲۸ تسیر تون (۳) جزء ۱۰ 
رسول خدا عبر هم اجازه داد. این آیه» بطور ضمنی بر اذن دادن عتاب می‌کند تا اجازه‌وی 
مرخصیء مخصوص معذوران واقعی باشد. نه بهانه جویان. 

8 در آیه‌ی بعد» سخن از آن است که خداوند توفیق جبهه رفتن را از منافقان گرفته است؛ 
«کره الّه انبعائهم... » پس اذن پیامبر در سایه‌ی کراهتِ خدا از شرکت منافقان در جنگ 


است و انتقاد به خاطر زودتر افشا کردن آنان است. به علاوه در آیه‌ی ۴۷ نیز زیانبار بودن 
حضور منافقان در جبهه مطرح شده است. پس این اجازه. نه گناه بوده افتنت ونه نشان سوء 


۱ مدیریّت وتدبیر را باید از خدا آموخت که انتقادش در کنار عفو و رحمت 
است. «عن الّه عنك م اذنت هم 4 

۲-راههای بهانه‌جویی را به روی منافقان ببندید. عم اذنت هم 4 

۳ شرکت نکردن در جنگ نیازمند اذن رهبر است. چم اذنت طم > 

4 جنگ وسیله‌ی مناسبی برای شناخت حقیقت افراد است. «حق یتبین... > 

۵-همه جا عیب‌پوشی ارزش نیست. گاهی باید افشاگری کرد. «حتی یتبین... وتعلم 
الکاذبین 4 

1 در شناخت منافقان باید به بررسی عملکردشان در زمان جنگ و جهاد 
پرداخت. و تعلم الکاذبین 4 

۷ جامعه‌ی اسلامی باید چنان صادقانه حرکت کند که منافقان رسوا شوند. «یتبان 
... وتعلم الکاذبین 4 

۸ حضور منافقان در جبهه» ارزش نیست. ولی فرارشان از جبهه». موجب 
رسوایی آنان است. «تعلم الکذبین > 


44 + بَشْتَُذن لین بوْمنُونْ بالته وَأنْیَوم آلاخر آن یُجاهدُوا 
بأفوايهة وأنفسهخ ون علیم بالشتقین 


سوره ٩‏ توبه - ايه 5 > ۶۳۹ 
آفل که شدای رون قیامت آیمان تا رت هرگن ترا جهاد کرمن با مان و جانشان: 
نکنه‌ها: 


به جبهه اعزام کند» و هنگامی که پیامبر به دلیل نبود امکانات» جواب رد به آنان می‌داد» از 
ناراحتی کر شتهیی! ۳ 
رسول خدا 9 هنگام عزیمت به تبوک علیی را به عنوان جانشین خود در مدینه 


نا 


هارون نسبت به موسی هستی. 


پیام‌ها: 

۱-مومن. از کار فرار نمی‌کند. ایستاذنك الذین یومنون > 

۲دمتطرمان از حنگ تبوک گروهی بی‌ایمان بودند. «لایستأذنك الذین یژمنون 4 

۳ ایمان به مبداً و معاده عامل اصلی تقوا و شهادت‌طلبی و حضور در 
جبهه‌هاست. یژمنون بالّه والیوم الاخر > 

۶ مجاهدان واقعی باید هم با مال و هم با جان فداکاری کنند. زیامواهم و انمهم » 

۵ - تقواء مانع تخلف از جهاد با مال وجان است. ان مجاهدوا... والّه علیم بالّقین 4 

1-ایمان به علم خداوند. مایه‌ی دلگرمی در جهاد است. ان مجاهدوا... وال علیم 
بالتقین » 

۷متقی را در جنگ و جبهه باید شناخت. نه در خانه و ایام صلح. یجاهدوا... وال 


ظ تفسیر نور (۳۲( حرء ۱۰ 


6 4 اما َشتَت یت لذِین لا یُوْمنُونْ باه وَألَْوُم - خر و آزتاه تانت 
قلوبْهُخ فَهْغ فی ریبهغ یْترددُون 


تنها کسانی از تو اجازه می‌گیرند (به جبهه نرونده) که به خدا و روز قیامت ایمان 


ندارند و دلهایشان مرددٌ گشته است» پس نان تقو شنکی خرفیستان سر کردانني: 


نکته‌ها: 
ها یرت هی اقلا ی فرمایفه هر کن" در آشکاو تزدید نمانته فیطان‌ها هرا له و لگتمان 
پیام‌ها: 


۱ جنگ میدان آزمونی برای باورها و اعتقادات است. «یستئذنك الذین لایژمنون 
باه و الیوم الاخر 4 

۲ منافقان چون ایمان به هدف ندارند. در پی بهانه و فرار و اجازه‌ی مرخصی 
هستند. ایومنون بالّه » 

۳-عامل اصلی حضور در جبهه یا فرار از جنگ بود و نبود ایمان است. فومنون, 
لایمنون 4 


ای ترزار دنه استمرار وباقی ماندن ون شبیک تست ی ریم یترددون 4 


(منافقان) اگر تصمیم جدّی بر رفتن به جبهه داشتند. ساز و برگ جهاد 

آماده می‌کردند. ولی خداوند» انگیزه و بسیج آنان را (به خاطر کوردلی و 

نالایقی») خوش نداشت و آنان را (از رفتن به چبهه) بازداشت و به آنان 
گفته شد: همنشین خانه‌نشینان (کودکان وسالمندان و بیماران) باشید. 


۱. نهج‌البلاغه, حکمت ۳۱. 
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نکته‌ها: 


نا 


منع و بازداشتن خدا از شرکت در جبهه وجهاد به معنای سلب توفیق است. نه منع عملی. 

پیام‌ها: 

۱-منافقان هرگز تصمیم جهه رفتن ندارند. ولو ارادوا...لاعدوا 4 

۲-مقدمه‌ی واجب. واجب است. و ارادوا...لاعدّوا > 

۳ موّمن. آماده‌ی جهاد و منتظر رفتن به جبهه است. نه بی‌تفاوت و بی‌انگيزه. 

«لاعدوا له عدة > 

4 شرکت در جهاد توفیق الهی است که از نااهلان سلب شده است. «نبطهم > 

۵ - تارکین جنگ و جهاد باید تحقیر شوند. «اقعدوا مع القاعدین » 

۷ لو حُرَجواً فیکم شا رَادُوکُة الا خبالا و أوض وا[ خلالکم 

یونم آلفثنه ویک سَمّاغون له وت عَلِیمٌ بالظالمین 

اگر (منافقان) همراه شما به جنگ بیرون آمده بودند. جز فساد. (تردید و 
اضطراب» چیزی) بر شما نمی‌افزودند و به سرعت در میان شما رخنه 
می‌کردند تا فتنه پدید آورند ودر میان شما کسانی (تأثیرپذیرند که) به 

نکتهها: 


ها «خبال» به‌معنای اضطراب وتردید است. «خْبل» یعنی جنون و«خبْل» یعنی فساد. 
«آوضعوا», از «ایضاع» به معنای سرعت در حرکت و نفوذاست. 


«فتنة»» در اینجا به معنای تفرقه و گمراهی است. 
«ماع» به معنای جاسوسی است که طبق منافع دشمن» سخن‌چینی کند. 
پیام‌ها: 
۱ نیروهای سیاه اسلام باید برگزیده و خالص باشند تعداد نفرات 4 کته 


۳۲ ی سفن (۲) جزء ۱۰ 
ملاک نیست. لو خرجوا... مازادوکم الا خبالا > 

۲ خداوند به مومنان دلداری می‌دهد که به خاطر تخلْف گروهی از منافقان از 
جبهه نگران نباشند. «لو خرجوا... مازادوکم الا خبالا > 

۳ حضور منافقان در جبهه‌هاء عامل تضعیف روحیّه و تفرقه و تردید است. 
لا وضعوا خلالکم 4 

۶ تحر کات منافقان بسیار سریع است. «اوضعوا4 

۵ -همه‌ی مسلمانان خطر منافقان را درک نمی‌کنند و بعضی ساده‌لوحان 
زودباور تحت تأثیر قرار می‌گیرند. «مآعون هم 4 

1-منافی, ظالم است وخداوند به آنها هشدار داده است. «واللّه علم بالظالین 4 


کم همه مرو ]۹ 20 موه ر مهو وم 91 5 سر ره رب 
4۸ » لد آْتَغوا الْفنة من یل وقلیُوا لت آلامُوز ختی جاء الحق و 
هر فز نو وم کا رون 
(منافقان) پیش از اين دنبال فتنه‌گری بودند وکارها را برای تو واژگون 
جلوه می‌دادند» تا آنکه حقّ آمد وامر خدا آشکار شد (وپیروز شدید)» در 
حالی که آنان ناراحت بودند. 


پیام‌ها: 

۱-منافقان با قصد و انگیزه. سراغ فتنه می‌روند. «ابتفوا » 

۲_ در موارد بروز تفرقه وفتنه رد پای منافقان را جستجو کنید. «ابتغوا الفتنة » 

۳ به سابقه‌ی افرادی که توبه‌ی واقعی نکرده‌اند. توجه کنید. «من قبل » 

۶ تحریف واقعیّت‌ها و گزارش‌های جعلی برای رهب کار منافقانه است. «قأبوا 
لك الامور 4 

۵ رهبر امّت اسلامی باید هوشیار باشد و به هر گزارشی اعتماد نکند. لیوا لك 
الامور 4 


1 فتنه گری وتفرقه‌افکنی» کار هميشه وییوسته‌ی منافقان بوده وتا پیروزی قطعی 
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جبهه‌ی حقَ» شیطنت می‌کنند. «ابتغوا الفتنة من قبل... حتی جاء احق > 
۷ امدادهای الهی. نقشه‌های منافقان را بر باد می‌دهد. با تمام فتنه‌هایی که علیه 
اسلام می‌شود. اسلام به جای ریزش. رویش دارد. «جاءاحق وظهر امر الّه » 
۸-منافقان هرگز دلشان تسلیم نظام اسلامی نمی‌شود. «کارهون 4 


» ومنهم من یِقولْ آنن لّی وا تفتی آلا فی آلفشتة سَقطواً ون 
و برخی از آنان (بهانه‌جویان ترسو) می‌گویند: به من اجازه بده (به جبهه 
نیایم) و مرا (به گناه و) فتنه مینداز. آگاه باشید که اینان در فتنه (و گناه) 
سقوط کرده‌اند و همانا جهتّم بر کافران احاطه دارد. 
نکتهها: 
یکی از بزرگان قبیله‌ی بنی‌سلمه که از منافقان بوده از رسول خدا اجازه خواست تا به جنگ 


نا 


تبوک نرود و بهانهاش این بود که اگر چشمم به زنان رومی بیفتد» فریفته شده. به گناه 
می‌افتم. حضرت اجازه داد. این آیه نازل شد و او را به خاطر عدم شرکت در جبهه» گناهکار و 


خوش اخلاق بود به جای او زیت کرو 1 ۳ 


پیام‌ها: 

۱ فرماندهی کل قواء از مسئولیّت‌های پیامبر و رهبر در جامعه‌ی اسلامی است. 
منهم من یقول ائذن ی 4 

۲ منافقان بی‌ادب» رسول خدا را عامل فتنه می‌پنداشتند. «ائذنل و لاتفتی 4 

۳ در بینش منافقان جهاد در راه خداء بلا و گرفتاری است. و لا تفتی > 

4 جنگ. بوته‌ی فتنه و آزمایش است. «و لا تفتی > 


ا: تقشیز: تمونه: 


۳ تفسیر نور (۳) حرزء ۱۰ 

۵ - بعضصی منافقان برای فریب متدینین» از عنوان‌ها و مسائل مذهبی استفاده 
می‌کنند. و لا تفتنی 4 (به اسم نگاه نکردن به دختران رومی. فرمان خدا و 

آنان که از فتنه‌ی جنگ نگران و گریزانند. در فتنه‌ی بالاتری خواهند افتاد. بلا 
فق الفتنة سقطوا > 

۷ فرار از آزمایش الهی. امکان ندارد.۱٩‏ با آنکه گفتند: طاتفتی امّا به فتنه گرفتار 
شدند. «ق الفتنة سقطوا> 

۸- بهانه گیری منافقانه برای فرار از جهاد. مایه‌ی کفر است. «ائذنلی... کافرین 4 

4 احاطه‌ی جهنّم بر کافران به خاطر احاطه‌ی گناه بر وجود آنان است.(؟ 


منقل یوق و فرخون 
اکر به تو نیکی رسد (و پیروز شوی») منافقان را ناراحت می‌کند. ولی اگر به تو 
مصیبتی وشکستی برسد. می‌گویند: ما چاره‌ی‌خویش را از قبل اندیشیده‌ایم (واین 
را پیش‌بینی می‌کردیم) و بر می‌گردند» در حالی که خوشحالند. 


نّ 


۱-پیامبر ورهبر سیمای نظام اسلامی وامّت است. «تصبك »به جای «تصبکم) 


پسام‌ها: 


۲_دوستان و دشمنان خود را هنگام سختی‌ها و حوادث تلخ و شیرین بشناسیم. 
ان تصیلف جح تننوهم:. 4 

۳-در جنگ‌های پیامبر هم پیروزی وجود داشت وهم شکست. «حسنة...مصيبة » 

4 منافقان فرصت‌طلب. از ناگواری‌های مسلمانان به نفع مقاصد خحود, سوء 


۱ «َحسب الناس آن یُترکوا ان یقولوا آمتا وهم لایْفتنون 4. عنکبوت. ۲. 
۲ در جای دیگر می‌خوانیم: من سب سید واحاطت‌به خطینتّه فاولئک اصحاب التّار # بقره. ۸۱ 
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استفاده و از تیزهوشی و آینده‌نگری خود تبلیغ می‌کنند. خذنا امرنا من قبل 4 
6۷ »قل لن یُّصیبنا الا ما تب ان ننا هُو مولانا وغلی نم 


او مولای ماست و مومنان باید تنها بر خداوند توکل کنند. 


پیام‌ها: 

۱-رهبر و امّت در غم و شادی شریک همند. ایه‌ی قبل «تصبك 4 اینجا #یصیبنا » 

۲_ما مأمور به تکليفيم نه ضامن نتیجه. جهاد می‌کنيم ولی مقذرات به دست 
خحداست. «لاماکتب الّه لنا > 

۳ مژمنان واقعی حتی سختی‌های جبهه را در راستای منافع و مصالح خحود 
می‌بینند. «کتب الّه لنا » 

6-مقذرات انسان از پیش نوشته شده است. چکتب اه لنا ‏ 

۵ - آنچه خداوند برای موّمن مقذر کرده خیر است چون مولی برای بنده‌اش» بد 
نمی‌نویسد. «کتب الّه لنا هو مولینا » 

-مومن. خود را تحت ولایت خدا می‌داند. «هو مولینا » 

۷ بالاترین درجه‌ی توحید. حرکت در مدار قانون الهی و سپردن سرنوشت به 
دست خدای حکیم است. «هو مولینا » 

۸-تنها باید بر خدا تکیه کرد. «علی الّه » 

> شرط ایمان, توکل بر حداست. هلیتوکُل الومنون‎ 4٩ 


۳۹ تم کون (۳) جزم ۲۰ 
(۵۷ » قلْ هل ترَبْضون بنا لا خی ألْحْشْتیین وَنْحنْ نرب بکغ 
آن یْصیبَکُمْ لته بغذاب مَنْ عنده و أْدینا فترَبُْوا لا مَعکم 
تون 
(ای پیامبر! به منافقان) بگو: آیا برای ما جز یکی از دو نیکی (فتح یا 
شهار وااافظان فا زیت وت ما امتظر یم اعد اب طاوفا یا از ستوی 
خودش يا به دست مابه شما برسد. پس شما منتظر باشید, ما نیز با شما 
و تا مها نم 
نکته‌ها: 
این آیه» توضیحی بر آیه‌ی قبل است که خدا را مولای موّمنان دانست خدایی که جز خیر 
نمی‌نوبسد و حتی اگر شهادت هم مقر کنده خیر وخوبی است. 
امام باق ی در تفسیر «احدی امسنیین 4 فرمودند: مراد یا مرگ در راه خدا و يا درک ظههور 


امام زمان ثْل است(۱) 


نا 


پیام‌ها: 

۱-باید دیدگاه «احدی امحسنیین» را برای دوست ودشمن, تبیین وتبلیغ کرد. «قل 4 

آدارتضها و ک‌های ارزشی کار عیدوت اسان و ساتان مساو است: 
احدی امحسنیین 4 در دید اهل ایمان» عمل به وظیفه مهم است. رفتن یا ماندن 
مهم نیست. مهم در خط بودن است. لذا فتح یا شهادت. هر دو پیروزی است. 

قاطا اک در چگ وگیری با ظام ماو کف شنم در وحن اک 
بدون جنگ هم بمیرند. اهل دوزخ‌اند. پس به دست مومنان. یا از سوی خدا 
گرفتار عذاب می‌شوند. من عنده او بایدینا » 


4 مومن. به هدف ونتیجه‌ی کار یقین دارد. «فتربصوا انا معکم متربصون » 
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+۵۳ » قل أنْفقواطوّعا آق کزها ن تفیل منک انم کُنتَخ قوّماً فاسقین 
(به منافقانی که به جای حضور در جبهه» قصد کمک مالی دارند) بگو: چه 
از روی علاقه انفاق کنید وچه از روی کراهت» هرگز از شما پذیرفته 
نکته‌ها: 
9 ره فندم ‏ * م متافقا: هی هي ۳ 
به گفته‌ی تفاسیر» منافقانی که ر جنگ تبوک شرکت می‌خوا با کمک ما 


به جبهه خود را شریک پیروزی بدانند. 
قبول نشدن انفاق منافقان, یا به این معنی است که در دنیا کمک‌های مالی از آنان دریافت 


نمی‌شود. یا آنکه در آخرت پاداشی ندارند. 


پیام‌ها: 

۱ انفاق تنها برای سیر کردن شکم نیست. اصلاح روح و رشد معنوی هم مورد 
نظر اسلام است. «انفقوا طوعا او کرهاً 4 

۲-روح, نیّت و باطن افراد. در ارزش اعمالشان اثر دارد. منافقی که از پیروزی 
مسلمانان ناراحت و از آسیب رسیدن به آنان خوشحال می‌شوده اعمالش با 
این آلودگی باطن. بی‌اثر است. دنفقوا... لن یقبّل > 

۳ خدمات وانفاق‌های منافقان بی‌ارزش است وحبط می‌شود. ونفقوا...لنیقبل > 

۶ هر کمکی را از هر کسی قبول نکنیم. «لن یتقبّل منکم » 

۵-شرط قبولی اعمال» تقوا و پاکدلی است و مسائل سیاسی اجتماعی» عبادی و 
اخلاقی با هم پیوند دارند. «لن یتقّل... کنتم قوماً فاسقین 4 

٩-فسقی‏ مانع قبولی اعمال است. «نکم ... فاسقین > 


۳۸ ی شون ا(۳) حزء ۱۰ 
4 » ما مََعَهُخ آن تفیل منم نققاتهغ !3 أَنهُم کقزوا بالته وبشوله 
و یاون الصلاة الا وم سای ولایُنففون ِا وهُخ ارهُون 
و چیزی منافقان را از پذیرفته شدن انفاقشان منع نکرد» جز اينکه به خدا و 
پیامبرش کافر شدند و نماز را جز از روی کسالت و بی‌حالی به جا 
نمی آورند و جز از روی کراهت و بی‌میلی انفاق نمی‌کنند. 

نکته‌ها: 
8 در آیه‌ی قبل, به صورت فرض بیان شد که منافقان, چه با علاقه و چه از روی بی‌میلی اگر 
انفاق کنند. پذیرفته نیست. اینجا صورت واقعی و وجود خارجی را بیان می‌کند که انفاقشان 


نا 


از امتیازات درآمدهای دولت اسلامی از قبیل خمس, زکات» صدقات و انفاقات بر دیگر 
درآمدهای دولتی. موارد دی است: 

. افراد. با اراده 9 انتخاب و بر اساس وجدان دینی می‌پردازند. 

۲ بدون ترس و با قصد قربت می‌پردازند. 

۴ گیرنده‌ی مال را عالم عادل انتخاب می‌کنند. 

۳۸ مورد مصرف ۳ می‌دانند 9 زیر نظر دارند. 


هی را قرط کیو هی داش وش | ه کرک 


پیام‌ها: 

۱ با کفر» کسالت و کراهت. اعمال خر پذیرفته نیست. ما منعهم آن تقبل مهم 
نفقامهم... 4 

۲ خداوند در قرآن بارها منافق را کافر دانسته است. «تهم کفروا > 

۳ متخلفان از جنگ تبوک به ظاهر مسلمان ولی در باطن کافرند. «تهم کفروا » 

6 ارزش‌دهنده به کارهاء نیّت و نشاط و عشق است. آری انگیزه مهم است. نه 
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حرکات فیزیکی! «کُسالی. کارهون ‏ 
کننده حاصل نمی‌شود. «کفروا باللّه... و هم کارهون 4 
از نشانه‌های نفاق» نماز با کسالت» «کسالی 4 وانفاق با کراهت است. «کارهون > 
۵0 » فلا نخجیك وال و9 أوَادهُخ اما ثریذ آه لِْعَدَبهُ بها فی 
آلْحَياة آلذنیا وتزهق أَنفسهم وم کافژون 
پس اموال و فرزندان منافقان تو را به شگفتی نیندازد. جز این نیست که 
جانشان در حال کفر. خارج شود. 
نکته‌ها: 


«یَرهَق» به معنای خارج شدن همراه با دشواری و تأسّف و حسرت است. 


نهی خدا از تعجب. دلیل بر وجود این تعجب در پیامبر نیست بلکه از باب به در بگو دیوار 
بشنود» جنبه‌ی پیشگیری دارد. 

ها در نهجالبلاغه» لحظات جان دادن گروهی ترسیم شده است که اموالشان در آن هنگام در 
برابر چشمشان جلوه می‌کند و از اينکه آنها را می‌گذارند و می‌رونده عذاب می‌کشند.!۳ 
راههای عذاب شدن به وسیله‌ی مال از این قبیل است: عذاب در تهیّه آن, در نگهداري آن 
از سرقت و حریق و مردم حسود به جا گذاشتن و رفتن هنگام جان دادن پاسخگویی در 
قیامت برای چگونگی تهیّه و مصرف آن. 


# 


. در داستان یوسف زلیشا تمام درها را با دست خود بست و از یوسف کام حواست. اما 
یوسف ال به سوی در فرار کرد و زن هم به دنبال او می‌دوید. در این صحنه یوسف و زلیخا از 
نظر ظاهر و حرکات فیزیکی هردو می‌دویدند. اما انگیزه‌ی یکی فرار از گناه و انگیزه‌ی دیگری 
کتاه کرفن تیسو اش ایک بیقعت انکیوه هر اتال استان: 

۲ نهجالبلاغه, خطبه ۱۰۸. 


33 یخی تین (۲۳) جزء ۱۰ 
پیام‌ها: 
۱-مومنان معاصر پیامبر در مقایسه با منافقان. در ضعف مالی بودند. «فلا تعجيك 
امواهم... » 
۲ چه بسیار نعمت‌هایی که در باطن نقمت است و چه بسا توان‌های اقتصادی که 
وسیله‌ی نابودی و بدبختی می‌شود. «لیعذیهم بها » 
۳ به ذلت کشاندن ثروتمندان منافقء از سنّت‌های الهی است. «لیعذییم مها 4 
6 عذاب الهی تنها در آحرت نیست. در دنیا هم وجود دارد. نی الحياة الدنیا » 
۵ - مرگ جدایی روح از بدن است. نه نیست و فانی شدن. «تزهق » 
1 جان منافق. ارزش گرفتن ندارد. خود خارج می‌شود. «تزهق 4 
۷ منافق روتمند. سخت جان می‌دهد. «تزهق انفسهم 4 
۸-مال و اولاد فراوان منافقان زمینه‌ی کافر مردن آنان است. فلا تعجبك امواطم... 
تزهق انفمم و هم کافرون 4 
٩-به‏ عاقبت امور توّه کنید. نه به جلوه‌های آن. «فلا تعجبك امواهم... تزهق انفسمهم 
و هم کافرون 4 
6 » و یَحْفُون باه هم منک وما هُم نکم ولکنهم قوم یرون 
منافقان به خدا قسم می‌خورند که همانا آنان از شمایند» در حالی که 
(دروغ می‌گویند و) از شما نیستند» بلکه آنان گروهی هستند که (از شما) 
می‌ترسند (يا میان دل و زبان و عملشان جدایی است). 
نکنه‌ها: 


ها «یفرقون», به معنای شدذّت خوف است. گویی قلبشان از ترس متلاشی می‌شود. 


پیام‌ها: 


تاکن از ابزار کار منافقان» شب گیل دروغ اسشتتا: «محلفون 4 
۲ در قبول توبه‌ی منافق و باور کردن ادعایش عجله نکنید. چون آنان 
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دروغگویند. و ما هم منکم 4 

۳ افشای چهره‌ی منافقان لازم است. «و ما هم منکم 4 
6 ترس و وحشت قلبی. از نشانه‌های دیگر منافقان است. «قوم یفرقون > 
۷۶ َو یجژون مَلجنا آو مغازات و دح لاله وخ یجْمَخون 

اگر (منافقان) پناهگاه یا غارها یا گریزگاهی بیابند» البتّه شتابان به آن 

روی می‌آورند. 

نکته‌ها: 
8 «مَلجا» پناهگاه است و «مَغارات»» جمع «مَغارة» به معنای غار. «مُدّخل» راه پنهان و 


نقب گونه‌ی زیرزمینی است. «جمحون» از «جماح» به معنای حرکت شتابانی است که نتوان 
جلوی آن را گرفت» و به اسب چموش, «موح» می‌گویند. 
متافازه یا از ری اهار مان م تیا ری طمم پمال ومفام این آیتکزوه ال 


را می‌گوید.*٩‏ 


نا 


پیام‌ها: 

۱-منافق. هراسان و در پی فرصت است تا از وضع موجود بگریزد. «لو یجدون ... » 

۲ محیط جامعه‌ی اسلامی برای منافقان قابل تحمّل نیست. لو مجدون ... » 
(زندگی منافقان آوارگی است و با مسلمانان زندگی اضطراری دارند) 

۳ رنج واضطراب منافقان در جامعه‌ی اسلامی, با وجود داشتن مال و فرزند. 
نمونه‌ای از عذاب دنیوی آنان است. در دو آیه قبل فرمود: رید له لیعذیهم بها 
ی الحياة الدنیا » و در این آیه می‌فرماید: «لو بجدون 4 

6 منافقان در جنگ و گریزشان با مومنان تیز و چابک‌اند. «یجمحون » 


۱ تقسیر اطیب‌البیان. 


13 تشسن فبن رش ۳ 
:۸ + منم من یم فی آلصّذقات قِن أغطواً منها زوا وان 
یمن لاب هد یخن 
و بعضی از منافقان در صدقات (تقسیم زکات)» به تو عیب می‌گیرند. پس 
اگر چیزی از آن (اموال) به آنان داده شود راضی می‌شوند (و تو را عادل 
۳ 
می‌شوند (و تو را به بی‌عدالتی متهم می‌کنند). 
نکته‌ها: 


«لْز», عیب‌جویی روبروست و اگر پشت سر عیب‌جویی کنند» «همز» است. 
شخصی که بعدها رهبر خوارج و مارقین شد. در تقسیم زکات به پیامبر # اعتراض کرد و 
گفت: به عدالت رفتار کن!! 


حضرت فرمود: چه کسی از من عادل‌تر است؟ عمر خواست به خاطر این جسارت او را 


شما عبادت‌های خویش را نسبت به آنها ناچیز خواهید شمرد (اشاره به عبادت‌های خشک و 
بی‌ولایت آنان). با آن همه عبادت از دین خارج می‌شوند. همچون خروج تیر از کمان. 
سرانجام آن شخص در جنگ نهروان به دست علی اب به هلاکت رسید. 


پیام‌ها: 

۱-منافق. حتی نسبت به پیامبر ۶ نیش می‌زند و جسارت می‌کند. فلمزك » 

۲-لبه‌ی تیز حملات منافقان و تبلیغات سوء آنان رهبری است. یلمزك 4 

۳-همه‌ی اصحاب پیامبر 2 عادل نبوده‌اند. «و منهم من یلمزك 4 

6-مسئولان نظام اسلامی نباید تحت تأثیر عیب‌جویی‌های منافقان قرار گیرند. «و 
منهم من یلمزك 4 

۵ آغاز برحی انحراف‌ها, بی‌ادبی و جسارت به رهبر است که از خودخواهی 
سرچشمه می‌گیرد. (با توجّه به شأن نزول) 
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21 انگیزه‌ی انتقادهاء گاهی منافع شخصی است. نه دلسوزی. «فان اعطوا 4 
۷ سیاست گذاری امور مالی و اقتصادی جامعه اسلامی. از شئون پیامبر و از 
اختیارات رهبر است. فان اعطوا... و آن م یعطوا 4 
۸-منافق به حق خود قانع نیست. خودخواه وبی‌منطق است. «فان اعطوا منها 
رضوا و آن م یعطوا... یسخطون 4 
4-کینه و دشمنی و طعن و قضاوت به ناحت بعضی مردم به خاطر از دست دادن 
منافع مادأی و شبخصی است.( بو ان لم یعطوا..یسخطون 4(آری» ریشه‌ی 
بعضی تحلیل‌های نادرست. انگیزه‌های درونی است) 
+04 » ولو أنَُةْ وضوا ما آتَاهم ال ورس وله وقالواً خشپتا آه 
سَیوْ تیان من فضله ورسُوله نا نی له رَاغیُون 
اگر آنان به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده‌اند راضی می‌شدند و 
می‌گفتند: خداوند (و آنچه او صلاح بداند) برای ما بس است. خدا و 
پیامبرش به زودی از فضل خود به ما خواهند داد و ما تنها به پروردگار 
راغب و اميدواريم. (اگر چنین می‌گفتند. برای آنان بهتر بود). 
نکته‌ها: 
در این آیه چهار مرحله مطرح شده است: 
۱. رضا و تسلیم به تقدیر الهی. «رضوا ما آتاهم الّه » 
۲ اظهار رضایت به زبان. «قالوا حسبنا ال » 
۴ امید به فضل و کرم الهی. سیوتینا ... » 


۴ بی‌توخهی به دنیا و رغبت به خداوند. «الی الّه راغبون 4 


۳ 


۱ امام صادق با فرمود: بیش از دو سوّم مردم این گونه می‌باشند. کافی ج ۰۲ ص ۲۲۸. 


پیام‌ها: 

۱_منافقان هرگز از خداوند و تقدیرهای او راضی نمی‌شوند. ولو » 

۲- سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در نحوه‌ی تقسیم و صرف بیت‌المال و امور 
مالی واقتصادی با خدا وپیامبر ورهبر امّت اسلامی است. ۶آتاهم اللّه ورسوله 4 

۳ تنها نباید به تنگناها نگریست. صبر آینده بهتری را پیش می‌آورد. چسیژتینا 4 

4 تلخی محرومیّت‌های دنیوی, با وعده‌های قطعی خداوند به مومنان و 
نعمت‌های بهشتی. شیرین می‌شود. «یوتینا » 

۵-ما از خداوند طلبکار نیستیم. هر چه عطا کند از فضل خویش است. بفضله » 

1 الطاف الهی از طریق پیامبران و اولیا به ما می‌رسد. سفضله و رسوله > 


۷-محبّت خداء زمینه‌ساز صبی رضا و قناعت است. «ای الّه راغبون > 


+1۰ نا الضنقاث رآ والعساعین والخاملین علیها نموه 
قلوْهمْ وفی آلرّقاب وآلغارمین وفی شبیل أئه وان آلسْبیل 
فریضَة مَن آنه وال لیم حَکیم 
همانا صدقات (زکات) برای نیازمندان ودرمانده‌گان وکارگزاران زکات 
وجلب دلها و آزادی بردگان وادای بدهی بدهکاران و(هزینه‌ی جهاد) در 
واه خذا وتأمین دن ره مانده اسنت؛ این دستورء فرمانی است. از جاتب خذا و 
خداوند. دانا و حکیم است. 


نکته‌ها: 


«صدقه» و «صداق». از «صدق» است. «صدقه». نشان صداقت در ایمان به خدا و 
«صداق» يا مهریه. نشانه‌ی صدق و راستی در علاقه به همسر است. 


8 مراد از صدقه در این آیه. زکات واجب است. 


«فْقبر» از «فقر» به معنای کسی است که ناداری» ستون فقراتش را می‌شکند. و 
«مسکین» از «مسکن», یعنی آنکه به خاطر ناداری» خانه‌نشین شده است. طبق بعضی 
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روایات» فقیر ناداری است که از مردم درخواست نمی‌کند. ولی مسکین کسی است که از 
فده این توا رود خواس میک ٩:‏ 

از اينکه در آیات قبل, منفقان از نحوهی تقسیم اموال به پیامبر ْ عیب می‌گرفتند؛ 
«یلمزك ف الصدقات » و در اين آیه» صدقات تنها برای گروه‌های خاضی اجازه داده شده, 


نا 


می‌فهميم که منافقان» به زکات چشم داشته‌اند. 


«العاملین علیها 4» عاملان زکات» همه‌ی آنانند که در جمع‌آوری» نگهداری» توزیع و 
محاسبات زکات» زحمت می‌کشند که اجرت آنان از زکات پرداخت می‌شود. 


نا 


8 «مولفة قلومهم 4 آنانند که زمینه‌ای برای گرایش به اسلام ندارند و با مصرف بخشی از 
کات می‌توان قلوب آنان را جذب کرد. 

لته پرداخت زکات برای تألیف قلوب. به مفهوم ایمان آوردن پولی نیست بلکه زمینه‌سازی 
برای حصول درک و آموزش و سپس معرفت وایمان است. «یتألفهم و یعلمهم کی ما 


یعرفو ۲16 


نا 


الغارمین 4 که یکی از مصارف زکات است. بدهکارانی هستند که بی‌تقصیر زیربار قرض 
رفته‌انه مثل آنان که در آتش‌سوزی» سیل» غرق کشتی و حوادث طبیعی دیگر هستی و 
دارایی خود را از دست داده‌اند. 

امام صادق ِا فرمود: «ایا مزمن او مسلم مات وترك دیناً و م یکن فی فساد ولا اسراف 
فعلی الٌمام ان یقضیه»" " هر موّمن یا که بمیرد و بدهی بر جای گذارده که بر 
ام ای واه بش اس باه ارت 


ها نی سبیل اه # همه‌ی کارهای خدایسندانه است 9 شامل مواردی چون تبلیغات دینی» 
خدمات رفاهی و گره‌گشایی از مشکلات مسلمانان می‌شود. گرچه مصداق بارز آن در غالب 
تشه نگ واه مهف له زیخ 

این السبیل 4 کسی است که در وطن خویش توانگر است» ولی در سفر گرفتار و بی‌پول 


شده است. 


۳ 


اش اسان ی انز تعلین, و کف هت 


33 تفسیر نور (۳) جزء ۱۰ 
سیمای زکات 

حکم زکات در مکّه نازل شده است. اما به علّت کمی مسلمانان و اندک بودن کسانی‌که 
زکات به آنان تعلق گرفته بو خودشان اقدام به پرداخت زکات می‌کردند. پس از تشکیل 
حکومت اسلامی در مدینه. مسأله‌ی گرفتن زکات از مردم و واریز کردن آن به بیت‌لمال و 
تمرکز آن توشط حاکم اسلامی مطرح شد. «خذ من امواهم صدقة ۱6 


ها زکات مخصوص اسلام نیست. بلکه در ادیان پیشین نیز بوده است. حضرت عیسی اب در 


نا 


گهواره به سخن آمد وگفت: «اوصانی بالصلاة والرْكاة »۲۱ و حضرت موسی اب خطاب به 
بنی‌اسرائیل می‌فرماید: #قیموا الصلاة وائوا الرکاة ۲4 و درباره‌ی عموم پیامبران 
می‌خوانیم: «وجعلناهم ام بهدون بامرنا واوحینا البهم فعل ابرات واقام الصلاة وایتاء 
الرکاة با ۶) 


نا 


در قرآن چهار تعبیر برای زکات بیان شده است: 

. ایتاء مال. «وآق الال عی حبّه ذوی القریی )(0) 
۲ صدقه. < خذ من امواهم صدقة »1 

۳ انفاق. «یقیموا الصلاة وینفقوا »۲ 

۴ زکات. «یقیمون الصلاة ویوتون الزكاة ۲۸7 


8 در قرآن» معمولاً رکات همراه با نماز آمده است و طبق روایات» شرط قبولی نمازه پرداخت 


زکات است. این پیوند رابطه‌ی با خدا ورابطه‌ی با مردم را می‌رساند. 


9 گرفتن زکات بر سادات حرام است» گروهی از بنی هاشم از پیامبر ع تقاضا کردند تا 
مستول جمع‌آوری زکات چهارپایان باشند و بدین وسیله سهمی به عنوان کارگزاران زکات 


۱. توبه. ۱۳ ۲ مریم ۳۲ ۳ بقره. ۳ 
11 انبیای ۷۳۳ 0۵ بقره» 2۸ 1 توبه. ۰۳ 5 


۷ ابراهيم. ۳ ۸ مائده 0۵ 


۵ توبه - آبه_ وت ۷ 


تضیشارن گزدد: حص رت فرمودلده رات بو قق مها بخرام است. ۰ فگر آنکه‌دهتشمع 
کته رگا هن کو فد باشتژه 


نا 


قانون زکات» به معنای تمایل اسلام به وجود قشر فقیر زکات گیرنده و ثروتمندٍ زکات دهنده 
نیست. بلکه راه حّی برای یک واقعیّت خارجی جامعه است. اغنیا هم گاهی با پدیده‌هایی 
چون سرقت» آتش‌سوزی» تصادف» جنگ و اسارت مواجه می‌شوند و در نظام اسلامی باید 
بودجه‌ای برای تأمین اجتماعی باشد. 


آنان می‌پرداختند. همه زندگی خوبی داشتند و اگر اغنیا زکات می‌دادند» فقیری در کار 
نبود(۲) 


8 بر خلاف عقیده‌ی بعضی در مورد جلوگیری از افزايش درآمد افراد و محدود ساختن آن» 
اسلام عقیده دارد که باید به انسان آزادی نسبی داد تا با تلاش. ابتکار و بهره‌گیری از 


8 شرط مصرف زکاتِ در راه خداء فی سبیل الّه » فقر نیست بلکه در هر جا که کمک به 
حاکمیّت خط اسلام کند. می‌توان خرج کرد( 


۳" 


برای نجات جامعه از شرّ افراد شرور» می‌توان از زکات استفاده کرد و این مشمول «والولفة 
قلوهم ریت ۳۸ 

اگر بر گردن کسی, دیه ثابت شد و توان پرداخت نداشت» مشمول والغارمین » است و 
مر تاش ۱ کانت اه او کشک ک ۱۳ 


# 


شاید تعبیر وف الرقاب 4» شامل مصرف زکات برای آزادسازی زندانیان يا تأمین مخارج 
آنان هم بشود. 
تقسیم زکات در موارد هشتگانه» لازم نیست یکسان باشد؛ بلکه زیر نظر حاکم اسلامی و 


نا 


۱ تفسیر نورالثقلین؛ کافی» ج ۶ ص ۵۸. ۲ وسائل. ج» ص 1. 


۸ تسیر کین (۳) جزء ۱۰ 
به مقدار نیاز و ضرورت تقسیم می‌شود. 

اقا زکات» عامل تعدیل ثروت است. 

8 زکات» تشکُر عملی از داده‌های الهی است. 

8 زکات, فاصله‌ی طبقاتی را کاسته» کینه‌ی میان فقرا و ثروتمندان را می‌زداید. 

8 زکات» روح سخاوت و رحمت را در انسان زنده ساخته, از دنیا طلبی و وابستگی ملای 

می‌کاهد. 


ه زکات پشتوان‌ی تأمین اجتماعی محرومان است. به فقیر می‌گوید: نگران نباش» به 
ورشکسته می‌گوبد: تلاش مجدد کن, به مسافر می‌گوید: از ماندن در راه نترس, به کارمند 
زکات می‌گوید: سهم تو محفوظ است به بردگان وعده‌ی آزادی می‌دهد. بازار خدمات الهی 
را رونق می‌بخشد و دل‌های دیگران را به اسلام جذب می‌کند. 

8 غفلت از یاد خداء بهره‌کشی از مردم. سنگدلی طغیان و عیاشی, ثمره‌ی تکاثر و 
ثروت‌اندوزی است و زکات داروی بخشی از این بیماری است. 

8 زکات» علاوه بر محرومیت زدایی, گرایش به اسلام را می‌افزاید و یا لااقل موجب ترک 
همکاری افراد با دشمنان اسلام می‌گردد. چنانکه در روایات آمده است که گاهی افرادی که 
ایمان ضعیفی دارند» باکمک‌های مالی ونزدیک شدن به اسلام. ایمانشان استوار می‌شود(۱) 


8 زکات که نموداری از نظام اسلامی است زمینه‌ساز عدالت اجتماعی, فقرزدایی, تأمین 


پیام‌ها: 

۱-زکات. نشانه‌ی صداقت در اظهار ایمان است. «فا الصدقات 4 

۲ تقسیم زکات براساس وحی است. نه مات در مقابل عیب‌جویی منافقان. 
فر مود: اما الصدقات للفقراء و.. > 
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تصرف کات ی غیر موارد هتکان این آبه بای تست باعا الستفات: 4 

یکی از اصول عدالت اجتماعی اسلامی بیمه و تأمین زندگی محرومان است. 
نا الصدقات للفقراء > 

۵ - همه‌ی دارایی‌های انسان از خودش نیست. دیگران هم در آن سهم دارند. 
ی 

1 پرداخت کنندگان زکات. نباید بر فقیران منّت بگذارند. چون سهم زکات؛ 
ملک فقیران است. طلفقراء > 

۷ فقرزدایی باید در رأس برنامه‌های نظام اسلامی باشد. «فريضة من الّه 4 ابتدا 
للفقراء » مطرح شد و سپس موارد دیگر. 

۸-تأمین زندگی کسانی‌که به دنبال اقامه‌ی احکام و فرائض دینی هستند لازم 
است. توالعاملن علما4 

4 هر کاری بها و ارزشی دارد خواه کارگر و کننده‌ی آن نیازمند باشد. یا غنی. 
تالعاملین علها » 

۰ همچنان که قاضی باید تأمین شود تا به فکر رشوه نیفتد. دست اندرکاران 
زکات هم باید تأمین شوند تا به فکر رشوه و اختلاس نیفتند. «العاملین علها 4 

۱-برای جمع‌آوری زکات. باید کسانی از سوی حکومت اسلامی مأمور شوند. 
چالعاملین علیها » 

۲-مسائل مادی و معنوی, به هم آمیخته است. «والولفة قلوبهم 4 

۳-اسلام. برخلاف استعمارگران دروغگو ولاف زن. با حل مشکلات اقتصادی 
جامعه‌ها و به قصد قربت. همراه با برهان و ارشاد. مکتب خود را توسعه 
می‌دهد. «الوْلفة قلو هم 4 

۶ از وظایف دولت اسلامی آن است که مال را وسیله‌ی جذب دلها قرار 
دهد( چرالولفة قلوهم 4 


۱. در اسلا مسائلی همچون هدیه. سوغات و اطعام به عنوان اهرمی جهت جذب قلوب به 


10۰ یکی تون (۲۳) جزء ۱۰ 

۵ اسلام برای آزادی بردگان, بودجه قرار داده است. وف الرقاب 4 

1 مخارج تشکیلات زکات. بر دولت تحمیل نمی‌شود بلکه خودکفاست. 
لعاملین علهها » 

۷ حکومت اسلامی. مسئول گرفتن زکات و پرداخت آن به فقراست. یکی از 
فوانت آنه کار آن اشت که ققز ره عشقما بت آغتا سرونت و احخسامن 
حقارت نکنند.!" «لعاملین علیها 4 

۸- بودجه‌ی جهاد و دفاع از سرزمین اسلامی از زکات و به دوش مردم است. 
فق سبیل الّه » 

٩-مال.‏ باید وسیله‌ی قرب به خدا باشد. نی سبیل الّه » 

۰- اسلام با تأمین بودجه برای واماندگان در سفر, به مسأله‌ی سفر تجارت و 
سیاحت بها داده است. «ابن السبیل > 

۱- قانون زکات. قانونی حساب شده و حکیمانه است. هن الزکاة... فریضة... علیم 
حکم + 


۲ اسلام تنها دین عبادت نیست. قوانین اقتصادی هم دارد. ههریضة > 

۶ » ومهم الذین بوّذون النبی و یقولون هو آذن قل آذن خر لکم 

توّمن بالته ویومن للْمَوّمنین ورَخمَة للذین ا منوا منکخ و الذین 
ُوْدْونْ سول آئه له عَذابٌ لیم 

برخی از منافقان. پیامبر را آزار می‌دهند ومی‌گویند: او سراپا گوش است. (و به 

سخن هر کس گوش می‌دهد.) بگو: گوش دادن او به نفع شماست او به خداوند 

یارس فا یک بای هک ار شا که اسان اووي ماه 


رحمت است و آنان که رسول خدا را ات وآزار می‌دهند. عذابی دردناک دارند. 


حساب آمده است. ۱. آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «خذ من امواهم صدقة 4 توبه, ۱۰۳. 
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نکته‌ها: 

ها مقصود از ۶منهم 4؛ يا گروه منافقان است یا برخی افراد سست ایمان که از روی ترس در 
جبهه شرکت نکردند و پس از جنگ عذر و بهانه می‌آوردند. 


ه به فرموده‌ی روایات» به دلیل تماس‌های دائمی پیامبر با علی ی عده‌ای از منافقان 


آن حضرت را ساده‌لوح و زودباور معزفی می‌کردند.*٩‏ 
ها پیامبر عبر فرمود: «مَن آذانی فی عترتی فعلیه لعنة الّه» کسی‌که اهل‌بیت مرا اذیّت کنده 
لعنت خدا بر او باد. در مورد حضرت فاطمه نت نیز فرمود: «مّن آذاها فقد آذانی» هرکس 


فاطمه را اذیّت کند. مرا اذِیّت نموده است(۲) 


پیام‌ها: 

۱ گروهی دائماً پیامبراکرم ع را اذیّت می‌کردند. «یوذون 4(فعل مضارع رمز 
استمرار است) 

۲-همه‌ی اصحاب پیامبر عادل نبودند و برحی پیامبر را می‌آزردند. «یوذون 4 

۳_رهبری امّت. ملازم آزار دیدن از خحودی و بیگانه است. «یوذون البی 4 

۶ آزار پیامبر کفر است( تقابل «الذین یوذون 4 با «الذین آمنوا > 

۵ منافقان حتّی علیه پیامبر نیز تبلیغات وجوسازی می‌کردند. فیقولون هو أذن » 

۲ خداوند. پیامبرش را از حرف‌های محرمانه و درون گروهی مخالفان, آگاه 
می‌سازد. «یقولون هو أذن 4 

۷-به همه مردم اجازه‌ی سخن بدهید تا نگویند حاضر به شنیدن حرف ما نیستید. 
هرچند به ساده‌لوحی متهم شوید. «یقولون هو اذن 4 

۸ از آداب گوش دادن, توجّه با تمام وجود به سخنان گوینده است. کلمه‌ی 
ادن بد‌ففتای ان است که آوس قا نا کی ابیت 


این وا تشر ۲. ملحقات احقاق‌الحق. ج ۱۸ ص ۶۵۸ و ۳۹. 
۲ وی المتان 


3 تشتی تین (۳) حزء ۱۰ 

٩گاهی‏ به‌حاطر مصلحت امّت باید از بعضی شنیده‌ها تغافل کرد. «َذن خیرلکم 4 

۰ گاهی آثار تربیتی و اجتماعی یا سیاسی سکوت. بیش از برخورد و اعلام 
موضع است. ث«ذن » 

۱ -از صفات یک رهبر آگاه. سعه‌ی صدر گوش دادن به حرف همه‌ی گروهها؛ 
برخورد محبّت‌آمیز با آنان» عیب‌پوشی و بازگذاشتن راه عذر و توبه‌ی مردم 
است. «قل هو اذن خیر 4 

۲-با روی باز و از روی خیرخواهی. شنواي سخن مردم باشید. «ذن خير لکم » 

۳ سکوت در برابر شنیده‌هاء هميشه نشانه‌ی رضایت نیست. «اذن خير لکم 4 

-آزار دیده را حمایت کنید. خداوند در برابر سخن دشمن که پیامبر را جذن 4 
می‌گفت. چهار ارزش برای آن حضرت بیان می‌کند: چاذن خير لکم 4» «یومن 
باه 4 «یومن للمومنین 4» «رحة للذین آمنوا » 

۵ اگر مومنی خبری داد سخن او را تصدیق کنید. «یومن للمومنین » 

1 گرچه پیامبر برای جهانیان رحمت است. ولی بهره‌بردن از این رحمت؛ 
مخصوص اهل ایمان است. «رجة للذین آمنوا > 

۷ از کیفر آزار پیامبر بترسید. «هم عذاب الیم 4 


عوع ‏ 8 
ایو 


۷ » یِخلفون باه لک بیرض وکغ ون وسُوله آحق آن یُزضوه پن 
او و منین 
(منافقان) برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا شما را راضی کنند» در حالی که 
اگر ایمان آورده‌اند. شایسته‌تر آن است که خدا و رسولش را راضی کنند. 

پیام‌ها: 
۱- منافق, پیوسته در بیم. وحشت و اضطراب است و می‌خواهد با سوگند و 

تظاهر, از اعتقادات مذهبی مردم سوء استفاده کرده و توجّه آنان را به خود 

جلب کند. «حلفون...لکم 4 
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۲ فریب هر سوگندی را مخورید. چون گاهی مقدتتانت: دستاویز نامقذسین 
قرار می‌گیرد. «یجلفون بالّه » 
۳-برای مومن» رضایت خداوند اصل است. نه پسند مردم. واله...احقّ ان یرضوه 4 
۶ رضایت رسول. همان رضایت الهی است. «لّه و رسوله احق آن یرضوه 4 و 
نفرمود: (یرضوهما)۱1) 
٩‏ -هرکس رضای خلق را بر رضای خالق ترجیح دهد سهمی از نفاق دارد و 
باید توبیخ شود. «الّه و رسوله احق آن برضوه آن کانوا مومنین 4 
+2۲ بآ یعون من ُخادد آته وله فان له ناز جهن لد 
فیه بت آنجزی الم 
آیا ندانستند که هرکس با خداو پیامبرش دشمنی کند. کیفرش آتش دوزخ 


نکنه‌ها: 
ها تحادد الّه » به معنای دشمنی کردن با خدا و تجاوز کردن از حدود الهی است. 


فخررازی» اين واژه را از «حدید» به معنای سرسختی دانسته و گفته است: «محادة» یا به 
از | فان آریی ابا هی هنک وتا در و ی 
پیام‌ها: 
۱-مخالفت با رهبر حق, مخالفت با خداست. من محادد الّه و رسوله 4 


1 البته همکن ابیت دلیل این که نفرمود: «یرضوهما» این باشد که هیچ کس حتّی پیامبر همتای 


1 تن تون (۲۳) جزء ۱۰ 
«جلفون باللّه... بحادد اللّ » 

۳ تمره‌ی سرسختی افراد آگاه در برابر دین خداء دوزخ ابدی است. «آلم یعلمو... 
فان له نار جهتم > 

6 یاد دوزخ می‌تواند مانم سرسختی و لجاجت باشد. «فانْ له نار جهن 4 


4 » بَخذز آلشنافقون آن رل عَلیّهة شوه تبنم بما فی فلُوبهخ 
قل آستَهرءغوآرن اه مرج مّا تخدُژون 
منافقان بیم دارند که سوره‌ای به زیان آنان نازل شود که از آنچه در 
ترمکفتان آمتته هنن هه یکی مرها می و هن ) میسکنه* کته قتطعا 
خداو ند آنچه را که (از آشکار شدنش) بیم دارید. آشکان خواهن کرد. 

نکته‌ها: 
8 در شأن نزول آیه گفته‌اند: گروهی از منافقان» تصمیم گرفتند شتر پیامبر را در بازگشت از 
جنگ تبوک در گردنه‌ای رم دهند تا پیامبر عم کشته شود. رسول خدا از تصمیم آنان از 


طریق وحی با خبر شد. 

با 

فرمان ان را نمی‌دهی؟ فرمود: نمی‌خواهم بگویند که محمّد 2 چون به 8 رسید» 
انان که ۳ 7 ۱( 

ها قفا هر شاب پیافین روموت کید آزسی خواه کاشیای شام ]یکی کی 

اين آیه نازل شد و آنان را تهدید به رسوایی کرد.!۲ 


8 کلمه‌ی «سوره» یعنی مجموعه‌ای از آیات الهی. این کلمه برای ۱۱۴ سوره‌ی قرآن؛ 


اه طلاح شده است» و در همان صدر اسلام برای همه شناخته شده بود. 


۲ تفسیر مجمع‌البیان. 
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پیام‌ها: 

۱-منافق. هر لحظه از افشا شدن چهره‌اش نگران است. «جذر النافقون > 

۲_منافقان می‌دانستند که خداوند بر کارشان آگاه است و پیامبر اسلام حقّ است و 
با خدا رابطه دارد. به همین دلیل نگران نزول سوره‌ای و افشا شدن خود 
بودند. «مجذر النافقون... » 

۳ آیات قرآن بر اساس نیازها و به تدریج نازل می‌شده است. «ان تفرّل سورة... 4 

۶ استهزاء شیوه‌ی منافقان است. «استپزژوا 4( شاید مراد از استهزاء نفاق باشد) 

0-سنت و وعده‌ی الهی در مورد منافقان» افشاگری است» پس از نیش‌های آنان 
نگران نباشیم. «نْ ال مخرج 4 

۲-اراده‌ی خداوند» بر تمایل منافقان غالب است. «جذر.. ان له خرج 4 

۷ تهدید منافقان لازم است. «انْ الّه خرج 4 


رد وی هو اقا رشق ای و هر هی ره کت مق دق وت تن 
۶ ؛ ولتن سالتهم لتقولن انما کنا نخوض ونلعب قل آبالته و 


مر و ۳ 


مان مه ۵ م۵ وه 


آیاته وشوله نت ستَهزون 
اگر از متافقان بپرسی (چرا مسخره کردید؟) قطعا می‌گویند: ما ف قط 
شوخی و بازی می‌کردیم (و غرضی نداشتیم). بگو: آیا خداوند و آیات او و 
نکنه‌ها: 


8 «خرّض» در زبان عربی به معنای» پانهادن در گل است و در قرآن به ورود در کارهای 
ناپسند گفته می‌شود. 


۵ آیقمربوظ بجنگ تیوک أست که سافقان قطن کفتن پیامیر زا در بازگشت داشند یک 


از آنان گفته بود: اگر توطئه فاش شدء چه کنیم؟ دیگری گفت: می‌گوييم مزاحم و شوخی بود. 
( 


در واقع عذری بدتر از گناه آوردند."! 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 


3 من نو (۲۳) حزء ۱۰ 
پیام‌ها: 
۱-دروغ و توجیه‌گری, از کارهای دائمی منافقان است. «لّن سألتهم لیقولنْ » 
۲ عقب‌نشینی» احساس ضعف و تزویر و اصرار بر خلاف. حتی پس از افشای 
توطثه نشانه‌ی منافق است. «یقولن نخوض و نلعب » 
۳ خداوند از توجیه‌گری‌ها و آینده منافقان خبر داده و آنان را رسوا کرده است. 
لیقولنْ نخوض و نلعب 4 
4 منافقان برای تبرئه خود هم سوگند خوردند و هم قصد خود را صددرصد 
شوخحی دانستند. (لام در «لیقولنْ؛ حرف قسم و «افا» حصر را می‌رساند) 
۵ پیامبر مأمور توبیخ متافتان اشته ها ابالله وا ات4 
٩-شوخی‏ با مقذسات دینی جایز نیست. «باللّه وآیاته ورسوله کنتم تستهزون 4 
 » ۲‏ تتَدزوا قذ کفزئم بَغ ایک پن نغف عن طابْفة نکم 
توب طانقة باتهخ اوآ مجرمین 
(بی‌جهت) عذر و بهانه نیاورید. همانا شما بعد از ایمانتان کافر شدید. اگر 
از گروهی از شما (به‌خاطر توبه یا آنکه بار ال اوست) درگذریم» گروهی 
(دیگر) را به خاطر سابقه‌ی جرمشان کیفر می‌دهیم. 
نکنه‌ها: 


ه دربار‌ی اینکه کدام گروه از منافقان عفو می‌شوند اقوالی است: 
الف: آنان که توبه کنند(٩)‏ 


ب: آنان که در حاشیه و کنار استهزاکنندگان بوده‌اند. "" ولی از سردمداران آنان پذیرفته 


نمی‌شود. 
ج: آنان که عفوشان به مصلحت نظام و حکومت است(؟ 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. | ی ال ان: 
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و همجنان انتمرار دارد. «کاترا جرمت 4 


پیام‌ها: 
۱-عذر دروغگویان ومسخره‌کنندگان در همه جا پذیرفته نیست. لاتعتذروا... » 
۲-ارتداده سبب نپذیرفتن هر عذری است. «قد کفرتم بعد اهانکم 4 
۳_به ایمان امروز خود مغرور نشویم چون خطر سوء عاقبت و مرتد شدن 
وجود دارد. «قد کفرتم بعد ایانکم » 
6 توهین و استهزا به خدا و پیامبر و آیات الهی, کفر است. «تستهزژن, کفرم 4 
۵-منافق در حقیقت کافر است. «کفرم » 
1-هنگام تهدید مخالفان و منافقان توطئه‌گ همه‌ی راهها را نبندیم. «نعف » 
۷ بعضی از منافقان قابل عفوند. البته اگر توبه کنند. «نعف عن طائفة » (نفاق نیز 
دازام راکش است) 
۸-دلیل کیفر منافقان. کفر و جرم سابقه‌دار آنان است. «نعذب... کانوا جرمین 4 
۷ نون وشنافقاث بَضهم من بَخض یاون بالغنکر و 
نون عن آْمفژوف ویقبضون أييهم نشوا آله قشْبهم ِن 
ألْمتافقین هم لاسفَونَ 
مردان و زنان منافق, از یکدیگرند (از یک قماشند) به منکر فرمان می‌دهند 
و از معروف نهی می‌کنند و دستهای خود را (از بخشش و انفاق) می‌بندند. 
که تا شاوی کره انا نس دا وید قاتا سرا فراتهش کرزه انته: 
فماتا متافقان: همان قاربقاخ 
نکنه‌ها: 


در صدر اسلام زنان منافقی بودند که همچون مردان در فساد موّثر بودند. 


نا 


وال بای که فراهشی دای ماکان را تا یس ین ارف من فرایده 


نا 


خداوند آنان را فراموش کرد به چه معنایی است؟ 

پاسخ: نسبت دادن فراموشی به خداونده مجازی است» یعنی خداوند با آنان منل فراموش 
شده‌ها عمل می‌کند (نه آنکه فراموششان کند). 
امام رضا ءاثْ فرمود: کیفر کسی‌که خدا وقیامت را فراموش کند» آن است که خود را فراموش 
کند." " وحضرت علی ات فرمود: فراموش کردن خداوند آن است که آنان را از خیر محروم 
کی ۳ 

پیام‌ها: 

۱-زن و مرد هر دو در اصلاح پا فساد جامعه نقش دارند. «النافقون النافقات 4 

۲ بعضی از منافقان نقش رهبری دارند و بعضی دیگر تأثیرپذیرند. «بعضهم من 
بعض 4 (نفاق دارای مراتبی است) 

۳اهل نفاق با درجات مختلفشان اصول و عملکردهای مشترکی دارند. ثشعضهم 
من بعض # 

4 منافقان, هرچند سوگند بخورند که از شمایند باور نکنید زیرا آنان جزء باند 
خودشانند. تبعضهم من بعض 4 

۵ -میان منافقان رابطه‌ای قوی می‌باشد. تبعضهم من بعض 4 

-اشاعه‌ی فحشا و دعوت به منکرات و نهی از خوبی‌هاء نشانه‌ی نفاق است. 
یأمرون بالنکر و ینهون عن العروف 4 

۷ در فرهنگ منافقان. خیر رسانی وجود ندارد. «یقبضون ایدم 4 

۸-ترک امر به معروف. نهی از منکر و انفاق در راه خداء نشانه‌ی فراموش کردن 
خداست. «شوااله > 


٩‏ محرومیّت از لطف الهی و فراموش شدن, نتیجه‌ی فراموش کردن خداوند 


وی سین تون تایه ی 


سوره ٩‏ توبه - آیه ۶ 4 ۹« 
۰ کیفرهای الهی» با کردار انسان متناسب است. سرا نسم » 
۱-منافقان در محاسبات خود. مردم را در نظر می‌گیرند. نه خدا را. «نسوااله > 
۲-نفاق و دوروئی» فسق است. ۲هم الفاسقون 4 
۸ » وعة له آلْشافقین وأَلْمْتَافقاتِ وألْکفاز ناز جَهَنمٌ خالدین فیقا 
هی حسیِهُوَلعَت له وله اب ُقیم 
خداوند به مردان و زنان منافق و به کافران» وعده‌ی آتش دوزخ را داده, که 


پیام‌ها: 

۱-زن و مرد در برابر تکالیف الهی مساوی هستند. «النافقین و النافقات 4 

۲-کیفرهای الهی نتبجه عملکرد خود ما ومقابله به مثل است. (در آیه 14 منافقان 
مسلمانان را به بازی گرفته و استهزا می‌کردند. در این آیه خحداوند با کلمه‌ی 
(وعد» و «حسمهم) که نشانه‌ی وعده به حوبی و کفایت رضایت بخش است. به 
نوعی آنان را استهزا و تحقیر کرده است) 

۳ وعده‌ی دوزخ, ابتدا برای منافقان است» سپس کافران. «وعد اللّه النافقین و 
النافقات والکثار 4 

*-منافقان هرچند در دنیا خود را در کنار مومنان جای دهند. ولی در آخرت. در 
ردیف کفار خواهند بود. «النافقین... و الکثار » 

۵ - دوزخ مجموعه‌ی هرگونه رنج و بلاست پس برای منافقان و کافران کافی 
است. «هی حسمم 4 


1۹۰ تسیر تور (۳) حزء ۱۰ 
7 7 ۶ تمه شتتخفثم بِخْلاقکُة ما آشتفتع ألّذین 
من قبیکم بخلاقهع وْضَئم کالّبی خاضواأََنتنك حبطث 
ماه فی دیا والخرّة َأولتیك هم انخاسون 
(حال شما منافقان,) همچون کسانی است که پیش از شما بودند. (با آنکه) آنان 
نیرومندتر از شما و ثروت‌مندتر و صاحب فرزندان بیشتری بودند» پس آنان از 
نصییشان بهره‌مند شدند. شما نیز همان‌گونه که پیشینیان شما متمتع شدند. 
بهره‌ی خود را بردید و(در روش باطل خود) فرو رفتید» چنانکه آنان فرورفتند. 
آنها اعمالشان نز دتنای آحرت محی شد و آنان همان وبانکارانند. 
نکته‌ها: 
«حخلاق» در آیه. به معنای مطلقِ بهره و نصیب است. 
مراد از حبط عمل در دنیاء شاید افشسای چهره‌ی واقعی منافقان و بی‌ارزش شدن کارهای 
نیک آنان باشد. 


ی پسام‌ها: 

۱- تاریخ و سرنوشت امّت‌هاء به یکدیگر شبیه است. «کالذین من قبلکم 4 

۲-راه کفر و نفاق همیشه بوده وسئت الهی نیز یشان است ان «کالذین من قبلکم 4 

۳-قدرت نظامی, ج«َوّة »و اقتصادی» «موالاً »و نیروی انسانی «اولاداً 4 مانع قهر 
و 

۶-منافقان وکفار به قدرت. مال وفرزند خود تکیه دارند. «کانوا اشدمنکم قوقو.. » 

۵ - در بهره‌مند شدن از ِ دنیوی» ایمان شرط نیست. کفار و منافقان نیز 
نصیب دارند. شاستمتعوا4 

1 کامجویی‌ها و کامیابی‌های دنیوی» زود گذر است. «فاستمتعوا بخلاقهم 4 

۷ هر کامیابی و نعمتی. نشانه‌ی لطف الهی نیست. شاستمتعوا... حبطت اعیاطم 4 
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۸ خداوند در دنیا برای منحرفان از حق. بهره‌ای قرار داده است. «خلاقهم » ولی 
در آخرت. هیچ بهره و نصیبی ندارند() 

٩‏ فرو رفتن و غرق شدن در فساد و دین ستیزی, عامل سقوط است. «خضت, 
خاضوا 4 وگرنه. توبه و بازسازی پس از هرگناه می‌تواند نجات‌بخش باشد. 

کرو فا فواست صفط اعمال اس سطت 6 


+۷۰ ألَغ یه نبا لین من قبَیهغ قوّم ُوح وعاد وشفود وفوم 

بُرامیم وأضحاب مَذیِن وَالْفْتَفکات أته هه بالبیَنات 

قفا ان آنة لِیَطمَهخ ون انوا آنفسهم یَطیفون 

آیا خبر کسانی‌که پیش از آنان بودند» (سرنوشت) قوم نوح. عاد. تمود و 

قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیرورو شده, به آنان نرسیده 

ات تفای فاریل یشان آ رونت رون اسان اساخت 

کرده. نابود شدند.) پس خداوند به آنان ستم نکرد» بلکه خودشان به 

خویش ستم می‌کردند. 

نکته‌ها: 
لقا قوم نوح» با غرق شدن, قوم عاد (قوم حضرت هود) با تندبادهای سرد و مسموم. قوم ثمود 
(قوم حضرت صالح)؛ با زلزله قوم مدین (اصحاب حضرت شعیب)؛ با ابر آتشبار و قوم لوط 
با زیر ورو شدن آبادی‌هایشان هلاک شدند. 


3 «موّ تنکات» از «ایتکاف» به معنای زیر ورو شدن است که در این جا اشاره به سه آبادی 
مخ زندگی قوم لوظ دارد که با غلاب زیرورو شد: 


۱ «اولئک لا خلاق هم ف الأخرة 4. آل‌عمران. ۷۷. 


زو روز (۲) جزء ۱۰ 

پیام‌ها: 

از سنت‌های الهی. عذاب وکیفر دنیوی است. «۸ يأهم... » یعنی در مورد شما 

۲ هرکس آگاه‌تر است. مسئول‌تر است. «م یأتهم... » مردم عصر پیامبر, از 
سرنوشت اقوام گذشته آگاه بودند. 

۳- تاریخ واخبار اقوام گذشته. بسیار مهم ومفید است. با 4(به خبر مهم ومفید 
«نباٌ؛ گفته می‌شود) 

۶ هرکس از تاریخ عبرت نگیرد باید توبیخ شود. «آم يأتهم نباًالذین من قبلهم 4 
بهترین درس برای زندگی امروز. عبرت از تاریخ گذشته است. 

۵-قهر الهی همواره پس و اتهم رسلهم 4 

1-سرپیچی از دستورهای الهی. ظلم به خویشتن است. «انفسمهم یظلمون » 

۷ انسان دارای اختیار است و می‌تواند در برابر همه‌ی معجزات. تصمیم بگیرد. 
اتتهم رسلهم... و لکن کانوا انفسهم یظلمون 4 

۸-قهر الهی به خاطر اصرار واستمرار بر ظلم است. «کانوا انضهم یظلمون 4 


۴ ۰ ها 


مردان وزنان با ایمان» یار ویاور واولیای یکدیگرند. به معروف (خوبی‌ها) 
فرمان می‌دهند و از منکرات و بدی‌ها (منکرات) نهی می‌کنند. نماز بر پای 
داشته. زکات می‌پردازند و از خداوند و پیامبرش پیروی می‌کنند. بزودی 
خداوند آنان را مشمول رحمت خویش قرار خواهد داد. همانا خداوند. 


توانای غالب و حکیم است. 
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نکتهها: 


آی‌ی ۶۷ درباره‌ی منافقان تعبیر «بعضهم من بعض 4 را آورده بوده اما اين آیه درباره‌ی 


نا 


مومنان می‌فرماید: عضهم اولیاء بعض » شاید اختلاف تعبیر به خاطر آن است که بر 
خلاف موّمنان» وحدت عمیق و پیوند ولایت در میان منافقان نیست و هنگام بروز منافع 
شخصی وفادار نیستند و وحدتشان ظاهری و صوری است. به قول قرآن: (تحسیهم جمیع 
وقلوهم شتی »7 آنان را مثحد می‌پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است. 

8 چون آمر به معروف ونهی از منکر» عامل برپایی واجبات دیگر است از این‌رو در آیه. قبل 


از نماز و زکات آمده است (۲) 


پیام‌ها: 

۱-زن و مرد هردی در اصلاح جامعه تأثیر گذارند. «لومنون والومنات 4 

۲-مومنان در جامعه‌ی اسلامی؛ نسبت به یکدیگر از طرف خداوند. حق ولایت 
و نظارت همراه با محبّت دارند و بی‌تفاوت نیستند. بعضهم اولیاء بعض 4 

توف وی ای کش اه شروان راهان فا سک 
برخاسته از حقّ ولایت بر یکدیگر است. «بعضهم اولیاء بعض یأمرون... وینهون 4 

۶ امر ونهی. در سایه‌ی محبّت وولایت قابل اجراست. بعضهم اولیا» یآمرون... » 

۵ توجّه به زندگی محرومان و تأمین اجتماعی فقراء در کنار مسائل عبادی دیگر 
است. «یقیمون تون الزكاة و یطیعون الله... > 

1-ایمان در اصلاح فرد و جامعه. نقش به سزایی دارد. «الومنون و الومنات... 
یأمرون هون یقیمون الصلاة و یوتون الزكاة و بطیعون اللّه > 

۷امر به معروف ونهی از منکر. اقامه‌ی نماز پردات زکات واطاعت از خدا و 
رسول. وظیفه و عملکرد دائمی مومنان است. «یآمرون, بهون, یقیمون یوّتون, 
یطیعون 4(فعل مضارع رمز استمرار است) 


۱. حشر ۱۶. ۲. تحف‌العقول» ص ۲۳۷. 


1۹ نی کون (۳) جزء ۱۰ 

۸-کسانی‌که دیگران را به کارهای حوب دعوت می‌کنند. باید خود نیز ال عمل 
باشند. یامرون یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و یطیعون 4 

4 اطاعت از خدا و رسول باید با میل و رغبت باشد. «بُطیعون اللّه و رسوله 4 
(اطاعت در لغت به معنای پیروی با میل است) 

۰-هم اطاعت از خدا در برنامه‌های عبادی لازم است و هم اطاعت از رسول در 
برنامه‌های حکومتی. یطیعون الّه و رسوله » 

۱ اعمال انسان. زمینه‌ساز رحمت الهی است. «یأمرون یهون یُقیمون. یُوّتون, 
پطیعون, سیرمهم اللّه 4 

۲-زن ومرد در دریافت رحمت الهی یکسان می‌باشند. الوّمنون و الومنات... 
سیرمهم اللّه 4 


۷۷ وعة آنه آْفومنین والفمنات جات تجْرٍی من تختها اهاز 

خالدین فیها ومساکن طیََة فی جات عَذن و رضوانْ من له 
فب یت هو نقوژ انعم 

خداوند به مردان و زنان با ایمان. باغهایی (از بهشت) که از پای (درختان) 

آن. نهرها جاری ودر آن جاودانند و (نیز) مسکن‌هایی دلپسند در بهشت 


برین را وعده داده است. ولی رضایت و خرسندی خداوند. برتر و والاتر 
پا تما انم سسکا رف گاست: 
نکته‌ها: 
این آیه چگونگی تحقّق رحمتی را که در آی‌ی قبل بود. +سیرجهم ‏ بیان می‌کند. 
«جناتِ عدن» طبق روایات بهترین و شریف‌ترین منطقه‌ی بهشت و جایگاه پیامبران و 
صدّیقان و شهداست. منطقه‌ای که از نظر خوبی. به خیال کسی خطور نکرده است۰" 


از فش کف اقا کی 
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مفایسه‌ی اهل نفاق با اهل ایمان (آیات ۶۷ و ۶۸ با ۷۱ و ۷۲) 

۱. اهل نفاق» «بعضهم من بعض » اما اهل ایمان «بعضهم اولیاء بعض 4 

۲ اهل نفاق» یأمرون بالنکر و ینهون عن العروف » اما اهل ایمان «یأمرون بالعروف و 
ینهون عن النکر » 

۳. اهل نفاق» «نسواالّه » امّا اهل ایمان یقیمون الصّلاة > 

۴ اهل نفاق» یقبضون ایدیهم .اما اهل ایمان «یوّتون الزکاة ‏ 

۵. اهل نفاق» «فاسقون 4 امّا اهل ایمان «یطیعون اه » 

۶ خداوند به اهل نفاق» «نار جهن 4 وعده داده, اما به اهل ایمان «جتات. مساکن 4 

۷ برای اهل نفاتق» «لعهم اه 4 ما برای اهل ایمان «رضوان من اه 4 

۸ برای اهل نفاق» «عذاب مق 4 اما برای اهل ایمان «فوز عظم > 


پیام‌ها: 

۱-زن و مرد. در برخورداری از پاداش الهی. برابرند وعداله الوّمنین و الومنات 4 

فو توت از نهت عصل و دون آق و جاودانگی تست فا ان اس 
«خالدین فها » 

۳_زندگی آخرت تنها معنوی نیست. بلکه مادّی و جسمانی است. «جنّات. مساکن 

۶ مسکن خوب. وقتی ارزشمند است که در منطقه‌ی خحوب باشد. «مساکن طیِبة 
فی جثات عدن » 

۵ از تمایلات طبیعی انسان به آب سرسبزی باغ» بوستان و منزل, در جهت 
گرایش به معنویت استفاده کنیم. هوعدال... جات تجری من تحتها الاهار... 4 

1-لذت‌های معنوی. بالاتر از لذت‌های مادی بهشت است. «رضوان من اله اکر > 

۷-بهشت نیز درجات ومراتبی دارد. چجات‌تجری, جنّات‌عدن ورضوان من الّه اکبر » 

۸-رسیدن به پاداش اخروی ورضایت الهی» رستگاری بزرگ است «لفوزالعظم » 


1 تن کون (۳) حزء ۱۰ 
:۷۳ با ها الب جاهد کف والشنافقین واغلط عنیهخ ومأواهم 
ای پیامبر! با کافران و منافقان ستیز کن و بر آنان سخت‌گیر وخشن باش 
که جایگاهشان دوزخ است و بد سرنوشتی دارند. 
نکته‌ها: 
8 تا منافقان دست به جنگ نزده و توطئه نکرده‌اند و مثل کافر حربی نشده‌انده جهاد با آنان 


تنها با زبان است.*٩"‏ 
8 پیامبر عٍ پیش از این آیه. با منافقان رفتاری کریمانه داشت. امّا پس از نزول اين آیه, 


برخورد حضرت شدّت یافت (۲) 


پیام‌ها: 

۱ جهاد باید مطابق فرمان و نظر رهبر مسلمانان باشد. یا لها النی جاهد » 

۲ در نظام اسلامی. فرمانده کل قّاء رهبر است. «یا لها النی جاهد 4 

۳ اسلام آیین جهاد و مبارزه با کفر و نفاق است. «جاهد الکثار و النافقین » 

هم با دشمنان آشکار خارجی مبارزه کنیم. جاهد الکقار 4 هم با دشمنان پنهان 
داخحلی. »و النافقین > 

۵ - رهبر مسلمانان باید در برابر استکبار قاطع باشد. یا اهاالنی جاهد. واغلظ 4 

با انکه پیامبر سرچشمه‌ی رحمت است. ولی به خاطر کفر و نفاق دشمنان؛ 
مأمور به خشونت می‌شود. بواغلظ علیهم 4 

۷ جهاد با کفار و منافقان. جزای دنیوی آنان است و کیفر اخروی‌شان جهنّم 
است. و مأویهم جهم 4 

۸-منافق» بدعاقبت است. چثس الصیر 4 


اد تششیی»الجتاز, ۲ تفسیر فی ظلال‌القرآن. 


سوره ٩‏ توبه - آیه ۷ ۰:۷ 


۷6 یَخلفون باثه ما قالْوً لقن قالوا کلمة الکفر وَکَفوا بَد بشلامه 


و همُواً بما لیاوا وما نقَفوا !9 آن عنام له و وشولهٌ من 
قضله قین یتوبُویك حرا هم وین یلوا َْبه له عذابا لیم 
فی لیا ولخَرة مالغ فی آلازض من ول و نصیر 
(منافقان) به خدا سوگند می‌خورند که (سخنی کفرآمیز) نگفته‌اند» در 
حالی که قطعاً سخن کفر(آمیز) گفته‌اند و پس از اسلام آوردنشان کافر 
شدند و تصمیم به کاری (کشتن پیامبر) گرفتند که به آن دست نیافتند. و 
جز اينکه خداوند و پیامبرش آنان را از لطف خویش بی‌نیاز کرده. عیبی 
(برای پیامبر و مومنان) نیافتند (با این‌حال) اگر توبه کنند. برایشان بهتر 
است واگر روی بگردانند. خداوند آنان را در دنیا و آخرت به عذابی 
دردناک گرفتار می‌کند ودر روی زمین هیچ دوست و یاوری برایشان 
نخواهد بود. 
نکنه‌ها: 
در آی‌ی ۶۶ از قول پیامبر به منافقان چنین آمده بود: «کفرتم بعد ایانکم 4» در این آیه 
خداوند می‌فرماید: «کفروا بعد اسلامهم »؛ پیامبر عَرٍ تعبیر «اهان» داشت و خداوند تعبیر 


۹۳ 


نا 


مسلمان می‌داند. نه موّمن. 
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اغلب تفاسیر شیعه و سنّی به توطثه‌ی «ليلة العقبه» اشاره کرده‌اند که منافقان برای کشتن 
پیامبر در گردنه‌ای کمین کردند تا شتر پیامبر را رم دهند. امّا توطئه‌ی آنها کشف شد و به 
مقضووا شود اتف هم از ار 

8 نقل شده است که هنگام سخنرانی پیامبر ْ در تبوک» منافقی به نام حلااس گفت: اگر 


یر الران: 


پیامبر راست بگوید» ما از الاغ بدتریم. یکی از اصحاب (عامربن قیس) این جسارت را به 
پیامبر خبر داد. رسول خدا 2 احضارش کرد. او انکار می‌کرد و عامر می‌گفت که دروغ 
می‌گوید و او چنین گفته است. به دستور پیامبر هر دو نزدیک منبر سوگند یاد کردند امّا با 


نزول این آیه. منافق رسوا شد.۶ 


پیام‌ها: 

۱ دروغگویی وسوگند دروغ از نشانه‌های منافق است. «یلفون باه » 

۲ منافقان ناسپاسند. آنان در سایه‌ی اسلام به جایی رسیده‌اند» اما دست از 
عیب‌جویی و بدگویی بر نمی‌دارند. و مانقموا الا ان اغناهم الّه... » 

۳ آوردن نام رسول‌اللّه در کنار نام خدا و نسبت دادن کاری به هر دو. شرک 
نیست. «اغناهم الّه ورسوله 4 

4 سرچشمه‌ی فضل. تنها حداست. من فضله 4» ونفرمود: «من فضلهیا»(۳ 

۵ -اسلام علاوه بر تربیت فکری و اخلاقی. وضع ماذی زندگی را نیز بهتر کرد. 
اغناهم الّه ورسوله » 

۲-راه توبه حتی برای آنان که نقشه قتل پیامبر را کشیدند باز است. هان‌یتوبوا > 

۷ منافقان در دنیا نیز عذاب می‌شوند. چون نظام علل و اسباب جهان بر پایه‌ی 
صدق است. «یعذّهم ... فق الدنیا 4 (گندم از گندم بروید. جو ز جو) 

۸-عذاب منافقان در دنیا؛ بی‌پناهی» سرگردانی و وحشت درونی است که 
همواره مضطربند.۲۱ یعذّهم... نی الدنیا » 

٩‏ منافقان سرانجام بی‌یاورند. تشکیلاتشان فرو می‌ریزد. منزوی و تحقیر 
می‌شوند. نه از حمایت مردم برخوردارند و نه از حمایت حکومت‌ها. ما طم 


فی الارض من وی ولانصیر » 


۱ تفسیر المیزان. 
۲ نظیر آیه‌ی ۳ همین سوره: له ورسوله احقّ آن یرضوه 4 و نفر مود: «یرضوهما). 
۳ #یجسبون کل صيحة علمهم 4 منافقون . 


سوره ٩‏ توبه - آیه 4۷۳ 1۹ 
۷۵ وَمْهُم من عاهة آنته لین انا من فضّله لنْصَدّفنْ و تَنکونن 
من آلصّالجین 
و برخی از آنان با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند از فضل خویش به 


ما عطا کند. حتماً صدقه (زکات) خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود. 


۷ »فلا تام من فضّله بِخلواً به وَتَوَلوأوهُم مُغرضُون 
پس چون خداوند از فضل خویش به آنان بخشید. بدان بخل ورزیدند و (به 
پیمان) پشت کرده و روی‌گردان شدند. 
نکته‌ها: 
8 مسلمان فقیری از مدینه» (تعلبقبن حاطب) از پیامبر عَبرٍ درخواست کرد تا دعا کند خداوند 


او را فروتمند کند. حضرت فرمود: مال اندکی که شکرش را ادا کنی بهتر از مال زیادی است 
که از عهده‌ی شکرش برنیایی. ثعلبه گفت: اگر خدا عطا کند. همه‌ی حقوق واجب آن را 
خواهم داد. به دعای آن حضرت. ثروتش افزون شد تا آنجا که دیگر نتوانست در نمازجمعه 
و جماعت شرکت کند. وقتی مأمور گرفتن زکات نزد او رفت» به او گفت: ما مسلمان شدیم که 
جزیه ندهیم! ٩‏ 

فخر رازی می‌گوید: ثعلبه از کار خود پشیمان شد وزکات خود را نزد پیامبر آورده ولی آن 
حضرت نیذیرفت. آری» انسان نمی‌داند صلاح و خیرش در چیست. لذا گاهی با اصراره 
چیزی را می‌خواهد که به زیان اوست» پس باید به داده‌های خدا قانم بود. 

شبیه این آیه در عمل نکردن به پیمان با خداء در سوره‌ی اعراف آمده است: «دعوا له 
رتهما لْن اتیتنا صامحاً لنکونن من الشاکرین. فلمّ آتاها صامحاً جعلا له شرکاء ۲۱ زن و 


نا 


شوهری عهد کردند که اگر خداوند فرزند شایسته‌ای به آنان بدهد. شکرگزار او باشند اما 
چون صاحب فرزند صالحی شدند. برای خدا شریک قائل شده و پیمان را از یاد بردند. 


اف توقای ها ۲ اعراف ۱۸۹- ۰1۹۰ 


۶2۷۰ تفسیر نور (۳( حرء ۱۰ 


پیام‌ها: 

۱_انسان, ناسپاس و عهد شکن است. «عاهداله... لنصَدقنْ. بخلوا به 4 

۲-به پیمان و قول‌های در حال فقر و اضطران چندان اعتمادی نیست. بل 
آتاهم... بخلوا 4 

۳ اگر لیاقت وظرفیّت نباشد. نعمت‌های الهی برای انسان نقمت می‌شود. مالی 
ارزشمند است که عامل سقوط نگردد. اتاهم من فضله ...تولوا و هم معرضون 4 

۶ دلبستگی به دنیاء انسان را بدفرجام می‌کند. کسی‌که در ادای زکات و صدقات 

بخل ورزد. کم‌کم از دین روی‌گردان می‌شود. «بظوا... و هم معرضون 4 


۷۷۶ فَعْقَبَهُة نفاقاً فی قلوبهم الی یم یلته بما لوا آنة ما 
وعَدوه وبما کاوأ ییون 
کردند و بدان سبب که دروغ می‌گفتند» (خداوند. روح) نفاق را تا روزی که 
به دیدار او رسند. (روز مرگ یا قیامت). در دل‌های ناخ قرار داد 


پسام‌ها: 


هه 


ات اش رنه سا سا وس نت با شم وان کیان وانشا نت سر خن 
«بخلوا به... فاعقهم نفاقاً » 

۲-نفاق. درجاتی دارد: نفاق زبانی. نفاق رفتاری و نفاق قلبی. ی قلوهم 4 

کتفای گام موفت وکاهی داتمی مشک است(۱ هل پم ناراد 

6 پیمان‌شکنی ودروغ» روحیّه‌ی نفاق می‌آورد. گناه. گناه می‌آورد. «فاعقهم 
تقاقا.. با اخلقر. وماکاتوا یکلبون 4 

۵ - سرچشمه‌ی بدبختی‌های انسان خود اوست. هیا اخلفوا با کانوا یکذبون 4 


۱. حضرت علی با فرمودند: مراد از #بوم یلقونه 4» روز قیامت است. بحار. ج ٩۰‏ ص ۰۱۳۲ 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۷۹ ۷۱ 
۷۸+ أَتَغ یعون له یم سرَهُخ ونَجْوَاهُخ وان لته لام لوب 
آیا ندانستند که خداوند» راز آنان و سخنان آهسته (و درگوشی) آنان را 
اتقو ایتک خدای و یه هی قبت‌ها دا تامست؟۱ 
نکته‌ها: 


شاید مراد از «یٌ» کفر باطنی منافقان باشد و مراد از «نجوی», توطئه‌ی گروهی آنان و 
۱2( 


نا 


مقصود از «غیوب» اهداف و نیّت‌های آنان باشد. 


۱-منافقان برای مخفی نگهداشتن توطئه‌های خود تلاش می‌کنند. ولی خداوند 
آنان را به اسرارشان هشدار می‌دهد. ج یعلموا... > 

۲_شناخت ناقص. سبب عملکرد ناقص است. «خلفوا اللّه ما وعدوه... أم یعلموا... » 
آری» اگر انسان بداند که خداوند از آشکار و پنهان او آگاه است. تقوایش زیاد 


پسام‌ها: 


شده؛ نفاقش از بين می‌رود و توبیخ نمی شود. 
۷۹ 4 لْذِینْ یرون آلْمطوعین من آلْمُومنین فی آلصّدَقات وَأَلْذْین 
لایجدون الا جَهْدهم فشخرون مئهم سشخر ال مهم ولمم 
عَذّابِ لیم 
مستحب نیز می‌دهند و همچنین بر مزمنان (تهی دستی) که جز به اندازه‌ی 
توانشان چیزی (برای انفاق وپشتیبانی از جبهه) نمی‌یابند. عیب می‌گیرند 


(و کیفر تمسخرشان را خواهد داد) و برای آنان عذابی دردناک است. 


۱ تفسیر فرقان. 


نکته‌ها: 
رسول خدا 2 از مردم تقاضای کمک به جبهه کرد. توانگران کمک‌های شابانی کردند و 


ونان کمکه انگ دا افیا کمک توا تیا را وا اه ونمورد تهب هوای و 
طعن قرار می‌دادند و کمک بی‌بضاعت‌ها را مسخره می‌کردند.۲۱ از جمله ابوعقیل انصاری 
با اضافه کاری» مقداری خرما برای کمک به جبهه نزد پیامبر آورد. منافقان او را نیز مسخره 
کردند. 

ها مال و ثروت داشتن. شرط انفاق نیست باید اخلاص, ایمان و سخاوت داشته باشیم. در 
ال تقراندی که هیا زد هه ره ی قلعت لمیر واه تفیل کنه 
کارگری ساده بود با اخلاص چند عدد خرما را به جبهه‌ی اسلام کمک کرد. 


نها امام رضا اش فرمودند: مراد از مسخره کردن خداونده سخر اللّه مهم » آن است که 
خداوند کیفر استهزای آنان را می‌دهد(۲) 
پیام‌ها: 


۱ مسخره کردن. کار منافقان است. خود کمک نمی‌کنند. کمک‌های دیگران را 
نیز زیر سوال می‌برند. «الذین یلمزون » 

۲-مژمنان با میل وعلافه انفاق می‌کنند. «الطوعین 4(یعنی از روی رغبت) 

۳ تضعیف روحیه‌ی کمک کنندگان به جبهه. حرام و کاری منافقانه است. 
فیلمزون الطوعین ... هم عذاب الم # 

۶ منافقان می‌خواهند با تبلیغات واستهزاء مردم را نسبت به جهاد دلسرد و 
بی‌انگیزه کنند. یلمزون ... فیسخرون ۳76 

۵ در دید منافقان مقدار مال مهم است. نه انگیزه‌ها و حصلت‌هاء لذا انفاق اندک 


۱. «یلمزون» که به معنای طعنه زدن است. درباره‌ی مژمنان توانگر است و «یّسخرون» در مورد 
هزستانن تهترست رم تاش ۲ بحار: ج ۰۳ ص ۳۱۹ 

۳ در آیه‌ی ۷ سوره منافقون می‌خوانیم: «هم الذین یقولون لاتنفقوا علی من عسند رسول الّه حستی 
ینوا 4 به اطرافیان پیامبر کمک مالی نکنید تا پراکنده شوند. 


سوره ٩‏ توبه - آیه «4۸۰ 


را بر فقیران مومن. خرده وی کی نله #یلمزون ... الذین لایجدون الا جهدهم 


-برای برطرف کردن نیاز جامعه باید از تمام امکانات استفاده کرد. «جهدهم > 


۷مسئولیّت هرکس به اندازه‌ی توان اوست. «لایجدون الا جهدهم 4 


۸-به وظیفه‌ی خود عمل کنیم واز استهزای دشمن نهراسیم. خلایجدون الا جهدهم 4 


زیرا خداوند جزای آنان را می‌دهد. (سخرالّه منهم 4 
4 کیفر باید متناسب با عملکرد باش.د «یسخرون سخراله 4 
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«4۸۰ستَعُفز لهخ و لا َستَغُفز لَهمٍن قشتغغز هم سَبِعین مَرَّة فن 
عفر آنه هم دك بأنهُم کفزوا باه وزشوله وه ل بَهُدی لقوم 
برای منافقان استغفار کنی یا استغفار نکنی» (یکسان است.) اگر هفتاد بار 
برایشان آمرزش بخواهیء خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشید. این (قهر 
حتمی الهی) به خاطر آن است که آنان به خدا وپیامبرش کفر ورزیدند و 


خداء گروه فاسق را هدایت نمی‌کند. 


نکته‌ها: 


8 عدد هفتاد» رمز کثرت و زیادی است. نه بیان تعداد معیّن. یعنی هر چه برای انان استغفار 


کنی بی‌اثر است. نه آنکه اگر مثلاً هفتاد و یک بار شد. بخشوده می‌شوند. نظیر آی‌ی ۶ 
سوره‌ی منافقون: سواء علمهم استغفرت هم ام م تستغفر هم لن یغفر اله طم »که عددی ذکر 


هفتادبار نجاتشان می‌دهد. استغفار می‌کردم.(۱) 


۱. تفسیر مجم‌البیان. 


انسان در سقوط به حذی می‌رسد که هیچ چیز نجاتش نمی‌دهد. مثل بیماری که اگر روح 


۷ تشیتیر شور( ۳) جزء ۱۰ 

پیام‌ها: 

۱ گناه مسخره کردن دین تا آنجاست که استغفار پیامبر عٍ نیز کارساز نیست. 
تفیسخرون منهم... فلن یغفراله هم 4 

۲- تا انسان خود دگرگون نشود و انقلایی در درون نیابد. دعای پیامبر نیز کارساز 
نیست. «فلن یغفراله ... کفروا بالله 4 

۳ دلسوزی برای منافق لجوج. بی‌فایده است. ان تستغفر... فلن یغفرالله 4 

4 خداوند. در هدایت بخل ندارد منافقان از قابلیّت افتاده‌اند. «کفروا » 

۵ - کفر مانع مغفرت. و فسق. مانع هدایت است. «کفروا فاسقین 4 


۸۱+ فرح أَلْمَلَفُونَ بعقعدهخ خلاف زشول لته روا آن یجَاهذوا 

بأفوایهخ وأنشیهخ فی سبیل آنته وقالوا ا تنفزواً فی آْحز قل 

ناز جَهنْم أَشَدٌ حَأً لو انوا نفقهون 

به کسانی‌که بر خلاف (فرمان) رسول خداء از جنگ سر باززدند واز 

خانه نشستن خود (به هنگام جنگ تبوک) شادمان شدند واز اینکه با اموال 

و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند. کراهت داشتند و(به دیگران نیز) 

گفتند در این گرما (برای جنگ) بیرون نروید! بگو: آتش دوزخ» سوزان‌تر 

است اگر می‌فهمیدند. 

نکته‌ها: 
شأن نزول اين آیه در مورد جنگ تبوک است. این آیه» سه نشانه برای منافقان ذکر کرده 
است: الف: از جبهه نرفتن به جای پشیمانی شادند. ب: جهاد با مال و جان بر ایشان سنگین 
است. ج: دیگران را از جبهه رفتن منع می‌کنند. 
8 طبق آیات گذشته» منافقان مانع کمک مالی دیگران می‌شدند» مطابق این آیه نیز از حضور 
در جبهه» تخلف می‌کنند و دیگران را هم دلسرد می‌کنند. 


نا 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۸۲ ۷۵ 

پیام‌ها: 

۱ شادی به خاطر نرفتن به جبهه و تخلف از فرمان پیامبر نشانه‌ی نفاق است. 
فرح الخلفون 4 

۲ بدتر از جبهه نرفتن» شکستن قداست زهیغ ی تکات :ان فان انس 
«مقعدهم خلاف رسول الّه 4 نفرمود: «مقعدهم عن ابهاد) 

۳-اطاعت بی‌چون و چرا از رسول خدا لازم است. (مقعدهم خلاف رسول الّه ‏ 

۶-مومن ترسی از منافق جداست. ترسو کمک مالی می‌کند. میل قلبی برای جهاد 
هم دارد. اما منافقان نه کمک می‌کنند و نه میل کمک دارند. «کرهوا آن یجاهدوا » 

۵ - منافقان برای باز داشتن مردم از جهاد. با تبلیغ دلسرد کننده و اخلال‌گری 
مشکلاتی چون گرم بودن هوا را بهانه قرار می‌دهند. چقالوا لاتنفروا ق از 4 

1 در آستان‌ی جنگ باید آماده باشیم تا شایعات و سخنان دلسرد کننده‌ی 
منافقان را به سرعت خنثی کنیم. «قالوا؛ قل > 

۷ در پاسخگویی به تبلیغات دشمن, از اصطلاحات خودش استفاده کنیم. «اس 
اشد حرا > 

۸-یاد معاده عامل حرکت به سوی جبهه است. «قل نار جهن 4 مومنان واقعی 
هرگز گرمی هوا را مانع جهاد نمی‌دانند. 

4-منافقان. ظاهربین‌اند و شناخت عمیق ندارند. جلو کانوا یفقهون 4 


فلَیَضَحکُوا قلیلا وَلْیبکُوا کثیرا جرا بماَانوأ یسیون 

پس به سزای آنچه (با دست خود) کسب می‌کردند» کم بخندند و بسیار بگریند. 
نکته‌ها: 
منافقان اگر بدانند که به خاطر ترک جهاد چه پاداش‌هایی را از دست داده و چه فرصت‌ها 


مادامالعمرشان هم در برابر گریه‌های طولانی قیامت» چیزی نیست! 


نا 


۷۹ تسیر تون (۳) حزء ۱۰ 

پیام‌ها: 

|-ناله و گریه بر گرفتاری‌هاء کیفر دنيوي متخلفان از جهاد است. جفرح الخآفون... و 
لیبکوا کثبرا جزاء > 

۲ کیفی متناسب با عمل است. رح الخلفون .. ولیبکوا کثیراً » 

۳ خنده‌ها وخوشی‌های چند روزه‌ی منافق. حسرت وگریه‌های طولانی در 
پی‌دارد. «فرح امخلفون ...و لیبکوا کثبراً » 


۳ فان َجَعك آنه ای طاأَىْفة مغ فاستَْدنُوك بلْحُوج فقل لّن 
تَْرجُوً ععی آبداوتن ثفاتلواً معی عَنُوا تم زضینم 
بانفخود ول رّة فافغذوامع آتخالفین 
پس اکر خداوند تو را (پس از اين جنگ) به سوی طایفه‌ای از منافقان بازگرداند و 
آنان از تو برای حرکت (به جنگ دیگری) اجازه‌ی خروج خواستند بگو: شما هرگز 
با من بیرون نخواهید شد و هرگز همراه من. با هیچ دشمنی نبرد نخواهید کرد 
زیرا شما نخستین بار به نشستن در خانه راضی شدید. پس (اکنون نیز) با آنان 
که از فرمان تخلّف کرده‌اند (در خانه) بنشینید! 

نکته‌ها: 
«خالف» هم به معنای متخلف از جنگ هم به معنای مخالف و هم به کسی گفته می‌شود 


نا 


که به خاطر پیری بیماری و عجز, توان جبهه رفتن را ندارد. 
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سوره ٩‏ توبه - ایه 4۸1۲ ۷۷ 

پیام‌ها: 

۱-به تقاضای منافقان برای حضور در جهاد. اعتماد نکنیم. فان رجعك... فاستأذنوك 
فقل لن و نان هنگام حرکت. احازه‌ی ماندن یوم کی داد وهنگام 
بازگشت. اجازه‌ی خروج وحرکت! 

۲ بترسیم از آنان که دیروز فراری بودند و امروز داوطلب حضور در جبهه‌اند. 
چلن تخرجوا معی ابداً » 

۲ سوء سابقه‌ی افراد را فراموش نکنیم. بر ضیع بالقعود اوّل مرة 4 

۶ منافقان را تحفیر و بایکوت کنیم. تفا قعدوا مع اخالفین » همرزمی با پیامبر 
توفیق الهی است که باید منافقانی را که از ترک جبهه خوشحالند. برای همیشه 
محروم کرد. «لن تخرجوا معی ابداً و لن‌تقاتلوا معی 4 


4۲+ ولا تصل علی آحد مَنْهُم مات بدا ولا تقغ علی قیّره انم کفزواً 
بالته وزسوله ومانوا وهم فاسقون 
و بر مرده‌ی هیچ یک از منافقان نماز مگزار و (برای دعا واستغفار) بر 
قبرش نایست. چون آنان به خدا و پیامبرش کافر شدند و از دنیا رفتند در 
خالی که فا نی ید زاف 


نکته‌ها: 


سیره‌ی رسول خدا 2 آن بود که در مراسم تشییع و تدفین مردگان مسلمان حاضر شود 
برای آنان دعا کند و بر جنازه‌ی آنان نماز بخواند. خداوند با این آیه پیامبرش را از حضور در 
امام صادق اث فرمود: پیامبر اکرم 4 در نماز میّت بعد از تکبیر چهارم» برای مرده دعا 


می‌کردند» اما پس از نزول این آیه» دیگر چنین کاری را انجام ندادند(۱) 


نا 


۷۸ شکور (۲۷) حزء ۱۰ 
پیام‌ها: 
۱ یکی از شیوه‌های مبارزه با منافقان مبارزه‌ی منفی است. «اتصل, لاتقم 4 
۲-مرده‌ی منافق نیز باید تحقیر شود. در تشییع جنازه‌ی آنان شرکت نکنیم و به 
زیارت قبور آنها نرویم. لاتصل, لاتقم ب 
۳ از اهرم نماز برای تنبیه متخلفان کمک بگیریم. «لاتصل علی احد مهم 4 
یس و ممن پس از مرگ و کاری 
پسندیده است و چون منافق» حرمتی ندارد لذا فرمود: چا تصل. لانقم > 
۵ -منافق. کافر و فاسق است. «کفرواء فاسقون » 
-عاقبت کار مهم است. خطر وقتی است که انسان بدون توبه و در حال فسق 
بمیرد. «ماتوا و هم فاسقون 4 
:۸ » ولا شخچب أموَلَم وأولادهخ نما یری اه آن بِعَبَهُم بها 
فی لیا رهق آنفسه وهُخ کافژون 
اموال و فرزندان آنان (منافقان)» تو را به شگفتی و اعجاب نیاورد! همانا 
خداوند می‌خواهد آنان را بدین وسیله در دنیا عذاب کند و در حال کفر 
جانشان به در آید. 
نکنه‌ها: 
فا منافتان در اسلام ازسال وفرزند و امکانات فراواتی برخوردار پودنت ول فامانان او 


گونه نبودند و خطر مجذوب شدن مسلمانان در کار بود که این آیه و آیه‌ی ۵۵ این سوره که 
با اندک تفاوتی در لفظ مشابه این آیه است به مسلمانان هشدار می‌دهد. 


8 «زهوق» به معنای خارج شدن همراه با سختی. تاشفا ها عضسدت آنشت: 


۱-به خاطر امکانات و برخورداری دیگران» احساس حقارت نکنیم. لا تعجبك 4 
۲ مال و فرزند. گاهی مایه‌ی آزمایش و عذاب است. نه رفاه و خحوشبختی. 


پسام‌ها: 


شوره ٩‏ توبه - آیه 4۸۷۲ ۷۹ 


«(یعذّهم ها نی الدنیا 4 

۳ کیفر خداوند در دنیاء گاهی با همان مظاهر دنیوی است. «یرید ال ان یعذهم مها 
فی الدنیا # 

طمزته خارج شدن روح از بدن است. نه فانی شدن روح. «تزهق انفهم 4 

۵ یک عمر کفر و ناسپاسی باعث می‌شود انسان لحظه‌ی مرگ. کافر از دنیا برود. 
تزهق انفهم و هم کافرون » 

1-ملاک ارزشهاء حسن عاقبت و با ایمان مردن است. نه زرق و برق چند روزه‌ی 
دنیوی. «تزهق انفسهم و هم کافرون 4 


۰ 


۸ » ولا آنزلث شور آن آمنواً باه وجاهذواً مع زشوله 
دنت ونوا آلطوّل منهخ وقاوا ذزنا نکن مُع آلقاعدین 
و هرگاه سوره‌ای نازل شود که به خداوند ایمان آورید و همراه پیامبرش 
جهاد کنید. صاحبان ثروت (منافقان), از تو اجازه‌ی مرخصی (برای فرار 
از جبهه) می‌خواهند و می‌گویند: ما را واگذار تا با خانه‌نشینان, (آنان که از 
جنگ معافند و باید در خانه بنشینند) باشیم. 


۷ رضوآبآن یکُونوا مع آلخوالف وطبع علی فلوبهخ هم ا یفقژون 
آنان راضی شدند که با متخفان و خانه‌نشینان باشند و بر دلهای آنان 
مهرزده شده است. از این رو نمی فهمند. 
نکته‌ها: 
«طرّل», به معنای امکانات وتوانمندی. «اولوا الطول» یعنی توانگران وثروتمندان. 


مراد از «سوره» مجموعه‌ای از آیات است که موضوع خاضی را بیان می‌کند. لذا به قسمتی 


از یک سوره نیز «سوره» گفته شده است. 


1۸۰ تفسیر نور (۳) حزء ۱۰ 

پیام‌ها: 

۱ جهاد. لازمه‌ی ایمان به حداست. «امنوا باه و جاهدوا » 

۲ پیامبر در جبهه‌های نبرده پیشاپیش دیگران بود. جمع رسوله 4 

۳ جهاد باید با فرمان رهبر مسلمانان وهمراه وهمگام با او باشد. «جاهدوا مع 
ی 

۶ ضعف., نفاق و ترس خود را از رفتن به جهاد. با اجازه‌ی مرخصی توجیه 
نکنيم. استأذنك » 

۵ - مرفهان تن‌پرون از جهاد بیشتر می‌ترسند. به آنان امیدی نداشته باشیم. 
ستأًذنك اولواالطول 4 

1-منافقان دل مرده‌اند. «طبع علی قلوبهم 4 

۷ دنیاطلبی. رفاه‌زدگی و روحیّه‌ی نفاق. دید صحیح و شناخت عمیق را از 
انسان می‌گیرد. «لایفقهون » 


۸۸ لکن آلرّشول وَآلٍین آَمَنوا مغ جَاهَوا بأموالهخ وأنفسهخ و 
آونتیت هم آلْخیِراث واونتت هم آلففیخون 
همراه اوء با اموال و جانهایشان جهاد کردند واینانند که همه‌ی خیرات و 
کشا بزای تاه شست ی ها ناهد وستگا نان : 


پیام‌ها: 
(-از شرکت نکردن منافقان ومرفهان در جنگ نگران نباشیم. خلکن الرسول.. 4 
۲-منافقان مپندارند با نیامدنشان به جهاد اسلام بی‌یاور می‌ماند. لکن الرسول... 4 
۳_رهبن پیشاپیش رزمندگان است. «لرسول والذین آمنوا معه > 

۶ تنها ایمان به پیامبر کافی نیست. همراهی با او نیز لازم اسنتا:. قامتو | معه ک 

۵ -جهاد باید در همه‌ی ابعاد باشد. «جاهدوا بامواهم وانفمهم » 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4٩۰‏ ۸۱ 


۲-رستگاری, تنها در سایه‌ی ایمان و جهاد است. «اولئك هم الفلحون » 

۷ جنگ و جهاد. مایه‌ی نزول خیرات و برکات الهی بر رزمندگان است. «ولئك 
هم اخبرات 4 

۸-مجاهدان رستگارند. چه پیروز شوند و چه در ظاهر شکست بخورند. 
جاهدو؛ مفلحون #4 


44٩‏ اه لَُْ نات تجّرٍی من تَختها نها خالدین فیها ذ لك 
لور آلْعظیم 
خداوند رای آنان بغهایی (در بهشت) آماده ساخته که نهرها از پای (درختان) 
آتها چاری استه و دز آنهاچاودانن: این همان رنتگاری بزوگ است: 


جهمه 


پسام‌ها: 

۱ پاداش مجاهدان از پیش آماده شده است. «اعذ اه هم جتات 4 

۲-بهشت. آفریده شده و هم اکنون موجود است. اعد الّه طم جتات 4 

۳ از غرائز وخواسته‌های طبیعی. در راه رشد وهدایت استفاده کنیم. (انسان به 
طور طبیعی خواهان باغها و نهرهاست) «جتات تجری من تحتها الانهار 4 

۶ اقامت دائمی در بهشت رحمت الهی. سعادت واقعی است. «لفوز العظم 4 


+٩‏ وجاآء آلمُعژون من غاب لبود لَُغ وقعة لین بو له 
و رَسُولَهٌ سَیْصيب دی کف وا مه عذابّ لیم 

بادیه‌نشینانی که (از شرکت در جنگ )معذور بودند» (نزد تو) آمدند تا به 

آنان آتن دانه شون (که ون خنک کر کت نید اون کشانی که :به دق 


پیامبرش دروغ گفتند (و عذری نداشتند), از جنگ باز نشستند. بزودی به 


کسائن او آنان که کفووزویدت» غذابی دردناک خواهد ورس 


نکته‌ها: 


کلمه‌ی و06 هم می‌تواند به معنای «معتذرون» و عذرخواهان واقعی باشد که عذر 


لو که دا نله وق به فعای کشانی که عفر آشتی اش کین 9 


ها برخی عذر واقعی داشتند و برای آن جهت مرخصی می‌گرفتنده ولی برخی بدون عذره در 
ها فتر کت فد که غلابتیرای او شیر ره 


ه «آعراب» بادیه‌نشینان را می‌گویند که در بیابان‌ها زندگی می‌کنند و از تمّن شهری دور 
مانده‌اند. 
پیام‌ها: 


۱ در جنگ تبوک فرمان بسیج عمومی بود که هر کس شرکت نمی‌کرد باید 
عذرش را خدمت پیامبر بیان می‌کرد و رسماً اجازه می‌گرفت. «جاء العذرون 4 

۲ جهاد. امری حکومتی است نه فردی, لذا هم حضور در جبهه و هم رک آن 
باید با اجازه‌ی رهبر مسلمانان باشد.(۲) «جاء العذرون ... لیژذن هم > 

۳ آنان که به فریضه‌ی جهاد. بی‌اعتنایی کرده و در پی فرارند. در ایمانشان دروغ 
می‌گویند. «کذبوا » 

6 دروغ تنها با زبان نیست. عمل انسان نیز گاهی نشان دروغ بودن ادعاست. 
ه الریه ی 0 

۵ بهانه‌جویان برای گریز از تکلیف. بزودی تنبیه می‌شوند. «لعذرون... سیصیب... 
عذاٍ الم » 


۲. در مورد حضور در جبهه در آیات قبل خواندیم: «فاستاًذنوك للخروج فقل لن‌تخرجوا معی ابدا 4 


تون ۹ توبه - آیه 4٩۹۱‏ 1۳ 
»لیس علی آلضعفاء ولا غلی آلْمزضی ولا غلی آلذین لا یجذون 

ما تُنفقون حَرَج |ذا نصخوالله ورزشوله ما علی المخسنین من 

سبیل وال غفوز َحیم 

بر ناتوانان وبیماران (که نمی‌توانند در جهاد شرکت کنند)و تهیدستانی که چیزی 

برای خرج کردن (در راه جهاد) نمی‌یابند» ایرادی نیست, به شرط آن که خیرخواه 

خدا و پیامبرش باشند» (و از آنچه در توان دارند مضایقه نکنند.) (زیرا) بر 

نیکوکاران راه سرزنش و مواخده‌ای نیست و خداوند بخشنده‌ی مهربان است. 

نکته‌ها: 
8 پیرمردی نابینا خدمت پیامبر آمد و عرض کرد: کسی را ندارم که دستم را گرفته و به جبهه 
بیرق تانوان و سالیفتی آیا غذرم بد یکت اس کييام مسکوف گزقه اب این ایتاتل فد 
شگفتا از عاشقان اسلام که با وجود پیری ونابینایی» باز هم وجدانشان آرام نیست و برای 


ترکِ جبهه از پیامبر سوّال می‌کنند! 

8 ممکن است مراد از ناداری این باشد که آنان نمی‌توانند بدون حضور خود در خانواده, 
هزینه‌ی زندگی زن و فرزند خود را تآمین کنند و اگر به جبهه برونده آنان گرسنه می‌مانند.* 
در اسلام فرمان خَرّجی و فوق طاعت نیست اسللام انعطاف پذیر است و بن‌بست ندارد. 


۳ 


امام صادق ات فرمود: هر کاری را که انسان نتواند انحام دهد تکلیف ندارد و سپس این آیه 


۳ تلاوت فرمودند( 1 


پیام‌ها: 

۱- تکالیف الهی به قدر توان بشر است. یس علی الضعفاء..حرج 4 (ضعیفان و 
بیماران که ناتوانی جسمی دارند. از جهاد با جان و فقیران که ناتوانی مالی 
دارند از جهاد با مال معاف‌اند) 


۸ تست تن (۳) حزء ۱۰ 

۲ خیرخواهی هرگز ساقط نمی‌شود. ناتوانان نیز به نحوی که می‌توانند حمایت 
کنند. حتّی نابینای سالمند. به دعای با زبان و قلب و خیرخحواهی برای 
رزمندگان» وتات است. ۲ذانصحوا4 

۳ آنان که از جهاد معذورند. ولی علاقه به آن دارند. از نیکوکارانند. «حسنین 4 

از آنان که بدون قصور و کوتاهی و با داشتن انگیزه‌ی خوب. زیانی سر زند» 
مژاخذه نمی‌شود و تاوانی نمی‌پردازند.!" «ما علی الحسنین من سبیل 4 


2 
4 2 ۳ ۳ 


4 ولا علی لین لا م نك لتَحملَهخ فلت لا أجد ما أَملکُ غلَنّه 
ینم تفیض من الذهع حنا لا یجذوآ ما ُنققون 

ونیز (اشکالی نیست) بر آنان که چون نزد تو آمدند تا آنان را برای شرکت 

در جبهه بر مرکبی سوار کنی. گفتی: چیزی نمی‌یابم که شما را بر آن 

سای کی آنان رات شوه بیس کت« مان کستهاشگان از اوه 

اشکبار بود که چرا چیزی ندارند که خرج جهاد کنند. (آری» بر این گونه 

فقیرانِ عاشق جهاد. برای نرفتن به جبهه گناهی نیست) 

نکته‌ها: 
8 در آیه‌ی قبل. سخن از کسانی بود که توان مالی برای کمک به جهاد نداشتند ودر این آیه 
سخن از فقیرانی است که به خاطر فقر» مرکبی برای حضور در جبهه ندارند لذا غضه 
می‌خورند واشک می‌ریزنده به این جهت در پاداش رزمندگان شریکند. چنانکه حسن بصری 
می‌گوید: رسول خدا 2 به رزمندگان جنگ تبوک می‌فرمود: در هر مالی که خرج کردید و 
هر آسیبی که دیدید» گروهی از جاماندگان در مدینه با شما شریکند. چون قلباً علاقمند به 


حمل با دچار حادثه شود. بنابراین هرگونه اقدام اصلاحی که با انگیزه‌ی نیک و بی‌غرضانه 
انجام شود و حوادث و زیان‌های پیش‌بینی نشده پیش آید» نباید تاوان پرداخحت شود. در فقه 
نیز قاعده‌ای به نام («احسان و نفی حرح) می‌باشد. 


سوره ٩‏ توبه - آیه 4٩۹۲‏ 1۸۵ 


شرکت در جبهه بودند! 8 


پیام‌ها: 

۱ تأمین امکانات جنگی رزمندگان به عهده‌ی حکومت است. «اتوك لتحملهم 4 

۲-ارزش انسان‌ها به انگیزه‌ها و روحیّات آنان است. نه تنها حرکت و امکانات 
مادّی ومالی. «عیهم تفیض من الدّمع »(آیه کسانی را می‌ستاید که پول و 
امکانات ندارند. ولی ایمان و سوز و شور جبهه رفتن دارند) 

۳_مژمن از شرکت نداشتن در جبهه. ناراحت وگریان است. «تفیض من الدمع 4 


جزء +۱۱ 4 
»انا آلسَبیل علی ألذینْ بَشتَتذئونك وَهُم نبا ء رضوا بان 
ونوا مغ الخوالف وطبع ات غلی قلوبه فه ا بَخلفون 
راه (ایراد وماخذه.) تنها بر کسانی است که در عین توانگری و ثروتمندی» 
از تو اذن می‌خواهند (که به جبهه نروند) و راضی شده‌اند که با متخلّفان 
باشند. خداوند بر دلهایشان مٌهر زده است. از این رو نمی‌دانند. 
نکته‌ها: 


8 تفاوت موّمن و منافق تا به کجاست! در آیه‌ی قبل دیدیم موّمن از اينکه وسیله‌ای برای 


رفتن به جبهه ندارد گربه می‌کند و اشک می‌ریزد. اعینهم تفیض من الدمع 4 ولی در این 
آیه می‌خوانیم که منافقان ثروتمنده برای ترک جبهه اصرار دارند واز پیامبر اجازه 


پیام‌ها: 

۱-فقیر و غنی» در رفتن به جبهه یکسان‌اند و ثروت. نه امتیازی برای ترک جبهه 
است و نه عذر و بهانه‌ای برای آن. «..علی الذین یستأذنونك و هم اغنیاء > 

۲ شانه‌حالی کردن از مسئولیّت. موجب بدفرجامی و از دست دادن شناخت 


صحیح می‌شود. «طبع, لایعلمون » 


۹ مر هه 44 ۵ ۵ هر 2 0400۵ 2 4 4 4 ۴ 
4٩‏ بغتذژون ایک لا رجَعتَم ایهم قل ۷ تختذزوا لن نوّمن کم قد 
2 بر و ۶ ور و رم ید م2 ۱۹| هه وم مر 8 2 
نیآنا ال من آخبار کم وسَترّی اه عمَلکخ ورزسوله تم ترزدون 


سوره ٩‏ توبه - آیه 4۹4 ۸۷ 
هنگامی که از جهاد برگشتید. (منافقانِ متخلّف از جنگ تبوک.) برای شما 
عذر می‌آوردند. بگو: عذرتراشی نکنید. ما هرگز حرف شمارا باور 
نمی‌کنیم» خداوند ما را از اخبار (و احوال) شما آگاه کرده است. خداوند و 
پیامبرش عملکرد شما را می‌بینند. آنگاه نزد خدایی که دانای پنهان و 
آشنکان اسمت بان گردانوه می‌شوید و ان ضما راابه آتچه مو گردنده آگاه 
خواهد کرد. 
نکنه‌ها: 
8 حدود هشتاد نفر از منافقان» در جنگ تبوک شرکت نکردند و هنگامی که پیامبر و 
مسلمانان از جنگ بازگشتند. برای توجیه کار خود. بهانه‌های مختلفی را مطرح کردند. آیه 
نازل شد که آنچه را می‌گویند باور نکنید و آنها را به خدا واگذارید. 


پیام‌ها: 

۱ مسلمانان باید چنان مقتدر باشند که متخلفان. خود را موظف به عذرخواهی 
کنند. «یعتذرون 4 

۲-با منافقان عذر تراش, قاطعانه برخورد کنیم. لاتعتذروا لن نقمن لکم 4 

۳ خداوند از راه غیب. پیامبرش را از اخبار منافقان و اعمال مردم آگاه می‌سازد. 
«قد نبأٌنا اللّه » 

۶ پس از پایان جنگ. عذر و بهانه تراشی‌ها آغاز می‌شود. «یعتذرون ..اذا رجعت 4 

۵-علم خدا نسبت به غیب و شهود. پیدا و پنهان» یکی است و چیزی از او پنهان 
نیست. «عالم الغیب و الشهادة 4 

-یادآوری قیامت. از بهترین عوامل سازنده‌ی انسان است. +تردون, فینبتکم 4 

۷ انسان در برابر تمام کارهای خود مسئول است وقیامت. روز رسوایی است. 


۰ لو 4 
موم 9 
۳ 5 


1۸۸ تسم کین (۳) جزء ۱۱ 
+۹۰ » سَیخلفُون باده لک آقبِغ له بثخر ضُوا عنم فأغرضوا 
نم هرجش وماواهم جَهْنمْ جرا بما انوا یَببُون 
رک 
می‌خورند تا از (گناه و سرزنش) آنان چشم بپوشید. پس. از آنان اعراض 
و دوری کنید که آنان پلیدند و به خاطر آنچه بدست خود کسب 
شی کولها جانگاهشان نو ط و امد بو 


نکته‌ها: 


نا 


|عراض, یا بر اساس بزرگواری و گذشت است. يا بر اساس قهر و بی‌اعتنایی» و در اين آیه. 
به هر دو معنی به کار رفته است؛ منافقان درخواست اعراض و چشم‌پوشی از خطا داشتند. 
خداوند دستور اعراض قهرآمیز داد(۱) 

رسول خدا ٌَْ پس از بازگشت از تبوک» فرمان داد تا مردم با منافقان تارک جبهه, 
معاشرت نکنند.!۲ 


نا 


نا 


گرفتند. به سوگند متوسل شده‌اند. 


پیام‌ها: 

۱-به هر سوگندی نباید اعتماد کرد. هسیحلفون با ...فاعرضوا عهم > 

۲-منافقان از مقذسات و نام حدا, سوء استفاده می‌کنند. سیحلفون باله » 

۳ مسلمانان باید اهل تولّی و تبرزی و موضع‌گیری باشند. اعرضوا عم 4 

با تارکان بدون عذر جبهه و جهاد. قطع رابطه کرده و آنان را بایکوت و منزوی 
و عرصه را بر آنان تنگ کنیم. «اعرضواعنهم 4 

۵ از افراد و محیط فاسد. فاصله بگیریم. چون روحیّه‌ی نفاق و عیوب انسانی 
به افراد دیگر منتقل می‌شود. «اعرضوا عنهم هم رجس 4 


ار کت رای تیف هی 


اقا یت بای تما رف روح امه هم رجس 4 
۷ دوزخ کیفر ونتیجه‌ی عملکرد خود انسان است. نه انتقام الهی. چجزاء با کنو 


‌ 


عَن وم آلفاسقین 
برای شما سوگند می‌خورند تا شما از آنان راضی شوید. (بدانید که شما هم) اگر 
از آنان راشنی شویده قطعا خذازن ان گروه فانتق؛ خشتود عفر آهوشد: 


نکته‌ها: 


# 


شاید سوگندشان در آیه قبل برای آن بوده که متعض آنان نشوند» در اين آیه عالاوه بر 
صرف‌نظر و عدم‌تعزض مسلمانان» خواهان رضایت قلبی آنان نیز هستند. «لترضوا عم 4 
منافقان برای رضایت قلبی مسلمانان ارزشی قاثل نبودنده اصرارشان بر رضایت» تنها 
برای مصون ماندن از عکس‌العمل قهرآمیز مسلمانان بود. تا بتوانند پایگاه اجتماعی و نفوذ 
خود را در جامعه حفظ کنند! 


نا 


8 پیامبر ع فرمودند: «من القس رضی اه بسخط الناس رضی الّه عنه و ارضی عنه الناش و 
سوفن وی نایب ابید افخله وت حیه نایک یه قیمت 
خشم مردم. در پی رضای خدا باشد. خدا از او راضی می‌شود و مردم را هم از او راضی 
می‌سازد. و هرکس با خشم خدا در پی جلب رضایت مردم باشد» خداوند از او ناراضی 
می‌شود و دل مردم را هم از او خشمگین و ناراضی می‌کند.٩‏ 


چ 


۱-منافقان در پی جلب نظر مردم و حفظ پایگاه خود در میان مردمند و کاری به 


پسام‌ها: 
رضای خدا و توبه ندارند. «لترضواعهم 4 


1۹۰ تشتیر کواون (۳) جزء ۱۱ 

۲-در پی جلب رضای الهی باشیم. نه رضای مردم که گذشت مردم مهَّم نیست. 
عفو وقهر الهی مهّم است. فان ترضوا عنهم فان الّه لا برضی 4 

۳ چون خدا از منافقان راضی نیست. آنان که از منافقان راضی شوند. راهشان را 
از خدا جدا کرده‌اند. فان ترضوا... فان له لا برضی 4 

۶ جلب رضای مژمنان در همه جاء مستلزم جلب رضای خدا نیست. فان 
ترضوا... فان الّه لا یرضی 4 

۵ هرگز از فاسق. مادامی که در فسق است. راضی نشوید. «فان الّه لا برضی عن 
القوم الفاسقین 4 


2 


7 ح ام 


٩۷+‏ الغرات آشد کُفراً ونفاقاً وَأَحدَر الا دموا خذود ما آنزل آله 
غلی وله وه عَلِیمٌ حکیم 
بادیه‌نشینان عرب (به‌خاطر دوری از تعلیم وتربیت وسخنان پیامبر)» در 
ندانند سراوارتر. و خداوند دانا و حکیم است 
نکته‌ها: 
8 «آعراب» یعنی بادیه‌نشینان. مفرد آن «اعرایی» است نه «عرب». 


اعرابی بودن به معنای دوری از فرهنگ دینی و تعالیم مکتب است. کلمه‌ی «اعراب» ده 


سِ 


ه در حدیث آمده است: «تفقهوا ف الدّین فائه مّن ۸ یتفقّه فق الدین فهو اعرایی» دین‌شناس 


شوید» چون هر که فهم عمیق دینی نداشته باشد. اعرابی است. در حدیث دیگری نیز 
می‌خوانیم: «نحن بنوهاشم و شیعتنا العرب و سایر الناس اعرابٌ» یاران 9 پیروان ما عرب‌اند 
دای اخ ۹ 

ها مردم عصر پیامبر 2 دو گروه بودند: شهرنشین و بادیه‌نشین. چون آیات قبل درباره‌ی 


سوره ٩‏ توبه - آیه 4۹۸ 2٩۱‏ 
پیروزی مسلمانان در جنگ تبوک بود اين آیه شاید اشاره به این باشد که از بادیه‌نشینان 
جاهل و همحوار غافل نباشید که ممکن است با تحریک دشمنان» دست به آشوب بزنند. 


پیام‌ها: 

۱ بادیه‌نشینی» موجب دوری از فرهنگ وآداب دینی می‌شود. «الاعراب‌اشدکفرا » 

۲ محیط اجتماعی و فرهنگی انسان در بینش و موضع‌گیری او در مورد حقایق 
و معارف مژْنْر است. «لاعراب‌اشدکفرا > 

۳ افراد ناآگاه و دور از فرهنگ. گاهی آلت دست کافران و منافقان قرار می‌گیرند 
و از خود آنها هم بی‌منطق‌تر می‌شوند. «لاعراب اشد کفراً و نفاقاً » 

۶ کفر و نفاق درجاتی دارد. «اشذ کفراً و نفاقاً » 

۵ یکی از عوامل کفر و نفاق» ناآگاهی است. «شذ کفرا.. لا یعلموا > 

1-دانستن احکام دین, لازم است وگرنه اعرابی هستیم. یعلموا حدود ما انزل الّه > 

۷ شهرنشینان جاهل به حدود الهی» به منزله‌ی اعراب و بادیه‌نشینان بلکه بدتر 


از آنان هنستند, لا بعلموا حذود ما اثزل له 


»+ ومن غاب من یَتَخْدٌ ما یُنفق مفرماً ویَتَربض بکُم 
لور عَلَْه یره آلسُوء واه سمیغ لیم 
تعشتی (وبایته تشمیان» کساتی فشعته که اه وا اخقاق مي کف (بتنفاطر 
نفاق یا ضعف ایمان.) ضرر حساب می‌کنند وبرای شما پیش آمدهای بد را 
انتظار می‌کشند. بر خود آنان پیش آمد بد باد! و خداوند شنوا و داناست. 
نکته‌ها: 
8 «مَعْرّم» از «غرامت» به معنای ملازمت است. به بدهکار وطلبکار که یکدیگر را رها 


نمی‌کنند» «غری» گفته می‌شود. و به بدهکاری که مالازم انسان است تا آن بدهی را بپردازده 


«مَغْرم» گویند. 


ها «دوائر». جمع «دائرة». حوادثی است که از هر طرف انسان را احاطه می‌کند. 


۹۲ تشخم نت۱۲۳ جزء ۱۱ 

پیام‌ها: 

۱-منافی وآنکه علم وایمان به حدود الهی و فرهنگ اسلامی ندارد. انفاق را ضرر 
می‌پندارد. «یتخذ ما ینفق مغرماً » 

۲-منافق» حسود است وبرای دیگران جز شر نمی خواهد. «یتربّص بکم الدوائر » 

۳ کسی که برای دیگران تاه شور دارد» خحودش گرفتار آن می‌شود. «یتربص بکم 
الدوائر علمهم داثرة السوء 4 

6 خداوند. به گفته‌ها و خصلت‌های انسان آگاه است. ال سیع علم 4 


+ ومن آلْغزاب من بُوْمنْ بالته وَألْیوم آلأخر وَیْتَخْدٌ ها ُنفق 
رجات عند لته وصلوات لول آا نها قرب له سیدخِلَهُم 

فی زخمته ان له نغفوز رّحیم 
اما برخی از عرب‌های بادیه نشین» کسانی هستند که به خداوند و روز قيامت ایمان 
دارند و آنچه را انفاق می‌کنند. وسیله‌ی قرب به خدا و (جلب) دعا و صلوات رسول 
می‌دانند. آگاه باشید که همین انفاق‌هاء برای آنان موجب قرب است. به زودی خدا 


آنان را در رحمت خویش وارد می‌کند. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. 


پیام‌ها: 

۱-اگر گروهی را سرزنش می‌کنيم. خوبان آنها را فراموش نکنیم. بدنبال «الاعراب 
اشد کفرا ب می‌فرماید: «و من الاعراب من یمن باله... > 

۲ بادیه‌نشینی و محیط اجتماعی, اختیار رشد را از انسان نمی‌گیرد. «و من 
الاعراب من یوّمن باله... » 

۳-ایمان» زمینه‌ساز انفاق و آرامش است. «یومن, یتخذ ما ینفق قربات 4 

از امکانات مادّی برای رسیدن به قرب الهی بهره بگیریم. «یتخذ ماینفق قربات » 

۵ - آنچه موجب قرب به خداست. نیت خالص است. نه صرف عمل. ممن و 
منافق هر دو انفاق می‌کنند. ولی انفاق مومن ستوده است. «الا نها قربة » 
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1-کار کردن برای جلب رضایت رسول خداء با توحید مخالفتی ندارد. «انهاقربة 4 

۷ مژمن انفاق‌گر مشمول دعای رسول‌خدا قرار می‌گیرد. «صلوات الرسول 4 

۸-مژمن. غرق در رحمت الهی است. ی رمته 4 و منافقی غرق در حوادث تلخ 
است. «علمهم دائرة السّوء 4(ایه قبل) 

4 انفاق خالصانه‌ی بادیه‌نشینان که از محیط پی‌فرهنگ‌اند. بیشتر مورد تقدیر و 


تمجید اشیت: الا ان ق رهته. غفور رحم 


۱۰+ وآلسْابقون آلاولون من آلفهاجرین وَالانصار وآلذین آتبعوهم 


2 
مه ه 


تختها لا نهاز خالدین فیهاً بدا لك لوز آْعظیم 
ونخستین پیشگامان از مهاجران و انصار و کسانی‌که با نیکوکاری آنان را 
آنان باغهایی فراهم ساخته که نهرها از پای (درختان) آن جاری است. هميشه در 
نکته‌ها: 
در این آیه» مسلمانان صدر اسلام به سه گروه تقسیم شده‌اند: 
۱. پیشگامان در اسلام و هجرت. 


۳" 


۲ پیشگامان در نصرت پیامبر و یاری مهاجران. 
۳ متأخران که راه آنان را ادامه داده‌اند. 


نا 


آماهضاده ال ف رود اف ار ند تام ممامریم با شالف( برخم‌سیی شام اتضار و 
یاوران را و سپس نام پیروان آنان را بیان نموده است. بنابراین جایگاه و مقام هر گروه را در 
جای خود بیان کرده است(۱) 


اتفاق شیعه ونظر بسیاری از اهل‌سّت» علی‌بن ابی‌طالب یه است۲ چنانکه گفته‌اند: 
میان تاریخ‌نویسان خلافی نیست که علی‌بن ابی‌طالب یل اوّلین مرد مسلمان است(۲) 


لته عده‌ای می‌گویند: ایمان نوجوانی ده ساله چه ارزشی دارد؟ در جواب آنان باید گفت: 


نبوّت حضرت عیسی و حضرت یحیی نیز در کودکی بود و ارزش داشت! 


پیام‌ها: 

۱-سبقت در کار نیک ارزش است و موقعیّت پیشگامان در نهضت‌ها باید حفظ 
شود. «السابقون الأوّلون » 

۲-تنها پیروی از نیکی‌ها وکمالات گذشتگان ارزش است» نه هر پیروی وتبعیّتی. 
۲اتبعوهم باحسان # 

۳ اگر ممن, به قضای الهی راضی باشد. خدا هم از او راضی است. چرضی ال 
عنهم ورضوا عنه 4 

۶ بهشت در سایه‌ی ایمان» سبقت. هجرت. نصرت و تبعیّت به احسان است. 
السابقون... اعد هم جنات... » 


وممَن حَولکم مَن آلاغراب مُنافقون ومن هل ألْمَدِيَة مرَوا 
عتی الیّفاق ا مه نحنْ نختمهم سئعبهم مُرّتین قم 
[/ 1 44 ۰ 2 
یردون الی عذاب عظیم 
و از میان بادیه‌نشینان پیرامون شماء گروهی منافقند و از اهل مدینه نیز 
عدّه‌ای بر نفاق خو گرفته‌اند. تو آنان را نمی‌شناسی. (ولی) ما آنها را 
می‌شناسیم! بزودی آنان را دوبار عذاب خواهیم کرد. سپس به سوی 
عذابی سهمگین. باز گردانده می‌ شو‌ند. 


۱. روایات در الغدین (ج ۳ ص ات ۰ و احقاق‌الحق.(ج ۳. ص ۱۱۶ - ۰ امده است. 
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نکته‌ها: 


8 «مَرّدوا» به معنای ممارست و تمرین بر صفت و کاری است تا آنجا که خوی و خصلتی را 
ایجاد کند. 


8 دوبار عذاب «سنعذیهم مرّتین » یکی رسوایی میان مردم است و یکی سخت جان دادن. 
چنانکه در آیه‌ی ۵۰ سوره انفال آمده است: «یضربون وجوههم و آدبارهم 4 فرشتگان 


پیام‌ها: 
۱-مواظب منافقانی باشیم که در کنار و اطراف ما هستند. «حولکم 4 
۲ کفر و نفاق بادیه‌نشینان شدید. ولی علنی است. اما نفاق شهرنشینان 
مرموزانه‌تر است. «من اهل الدينة مردوا علی اللّفاق لا تعلمهم 4 
۳-نفاق. مراحلی دارد؛ گاهی سطحی و گاهی ریشه‌دار است. «مردوا علی النفاق... 4 
۶ پيامب بدون عنایت و تعلیم الهی. غیب نمی‌داند. «لاتعلمهم 4 
۵ - آنان که بر انحراف اصرار ورزند و خو بگیرند عذابشان بیشتر است. «مردوا 
علی النفاق, سنعذیهم مّتین 4 
1-منافق» در دنیا و آحرت گرفتار است و گرفتاریش چندان دور نیست. «سنعذیهم 
مرّتین تم یردون الی عذاب عظم 4 
+ آخزون آغترلوا بائوبهم خلطوا ععلا صایحا و آخز سجن 
عسی أَنةآن یوب عََنه نله غفور ریم 
و (از اعراب) دیگرانی هستند که به گناهان خویش اعتراف کرده‌اند. کار 
خوب و بد را به هم آمیخته‌اند. امید است خداوند توبه‌ی آنان را بپذیرد (و 


اف خویش واه انا گرفانی انا خاو هر اه هی میا ناس 


نکته‌ها: 


نا 


نفاق, بلکه به خاطر دلبستگی به زندگی. آیات انتقادآمیز که نازل شد پشیمان گشتند وخود 


چند نفر از یاران پیامبر مب از شرکت در جنگ تبوک تخلف ورزیدنده آن هم نه از روی 


را به نشانه‌ی توبه» به ستون مسجد بستند. تا آنکه خداوند توبه‌ی آنان را پذیرفت و 


رسول‌خدا 42 طناب را گشود و آنها آمرزیده شدند. 


پیام‌ها: 

۱ همه‌ی اصحاب پیامبر عادل نبودند. برخی مرتکب سیّثات هم می‌شدند. 
«خلطوا عملا صامحا و آخر سیتا » 

۲ انسان در میان اعمال خود نباید تنها نقاط قوّتش را ببیند. بلکه باید بدنبال 
جبران نقاط ضعف و خطاهایش باشد. «اعترفوا... خلطوا » 

۳ اعتراف به گناه انتقاد از خود و داشتن کارهای حوب و صالح. زمینه‌ساز 
بخشایش الهی است. «اعترفو؛ یتوب علهم 4 

6 گرچه خداوند وعده‌ی آمرزش داده امّا انسان باید میان خوف و رجاء باشد. 
«عسی الّه آن یتوب علیهم 4 

۵ - حطاکار پشیمان به امید نیازمند است و آغوش اسلام برای پذیرش او باز 
است. «اعترفوا... ان اللّه غفور رحج 4 

۶ +خذ من آقوالهمغ صفقة نَرهم تیه بها وضلٍ عتیهه ن 

صلاتك سکن له وه سمیع علیم 
از اموالشان صدقه (زکات) بگیر تا بدین وسیله آنان را (از بخل و 


دنیاپرستی) پاک‌سازی و رشدشان دهی و بر آنان درود فرست (و دعا 
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نکته‌ها: 


رکانه را تیه هون مان راخب ساخت سس ریک سال که قرمان داد که شیلمانان 


زکاتشان را بپردازند. 


ه پیامبر بر زکات دهندگان درود می‌فرستد؛ صل علیهم 4» ولی خداوند بر مجاهدانی که در 
رهم / ۱( 


پیام‌ها: 

۱ یکی از وظایف حاکم اسلامی. گرفتن زکات از مردم است. «خذ 4 

۲ اسلام. مالکیّت خصوصی را می‌پذیرد. «مواهم 4 

۳ زکات. بخش کوچکی از سرمایه‌ی شماست. با دلگرمی آن را پرداخت کنید. 
من امواهم 4 

4 پرداخت زکات. نشانه‌ی صداقت انسان در ادعای ایمان است. «صدقة 4 

۵ -زکات. عامل پاکی روح از بخل. دنیا پرستی و مال دوستی است. «تطهّرهم » 

1-زکات. موجب رشد فضایل اخلاقی در فرد و جامعه است. رکنم 4 

۷ رسول اکرم 1 به مردم عادی درود و صلوات می‌فرستد. زیرا بها دادن به 
مردم» تشویق آنان به نیکی‌ها و شخصیّت بخشیدن به آنان است. «صل علیهم > 

۸ رابطه‌ی مالیات‌دهنده ومالیات‌گیرنده باید عاطفی ومعنوی باشد. «خذ. صل » 

4 دعای پیامبر در حق مردم مستجاب است. «صل علیهم ان صلوتك سکن هم 4 

۰ نگوييم زکات دادن وظیق‌اش بوده؛ ما هم تشک کنيم.چقذ صل علیم 4 

۱ تشویق‌ها لازم نیست. همیشه مادّی باشد. گاهی تشویق معنوی کارسازتر 
است. «انْ صلوتك سکن هم 4 


۱. بقره» ۰۱۵۷ 


۲- تشویق. سنگینی تکلیف را سبک می‌کند. سکن هم > 
۳-سرچشمه‌ی دستورات و تکالیف. علم الهی است. بواللّه سیع علم 4 
۱۰ یمان له هو یِفْبل لتَْبَة عن عبایه وَیَأحد آلصدقات 
نآ هو وب الوجیه 
آیا ندانستند که تنها خداوند از بندگانش توبه را می‌پذیرد و صدقات را 
می‌گیرد و اينکه خداوند. بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 

نکته‌ها: 
8 برخی از آنان که در جنگ تبوک شرکت نکردند» نزد پیامبر آمده و درخواست می‌کردند که 


توبه‌ی آنان را بپذیرد. اين آیه می‌فرماید: توبه‌پذیر خداست نه دیگری» و صدقات و زکاتی 


که به پیامبر و امام داده می‌شود در حقیقت گیرنده‌اش خداوند است. 


ها چون پیامبر به فرمان خدا زکات می‌گیرد» در حقیقت خدا زکات گیرنده است. نظیر آیه‌ی 
تاه ها الي پايمتاق انا بیان هراچ اش امیر بت کنیه کویایا 


خدا بیعت کرده‌است. 


نا 


امام صادق اش فرمود: صدقه در دست فقیر قرار نمی‌گیرده مگر آنکه در دست خدا قرار 
گیرد. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود(۲) 
از امام صادقء سوال شد که آیا گرفتن زکات مخصوص پیامبر است یا بعد از آن حضرت 


نیز ادامه دارد؟ حضرت فرمودند: آری, ادامه دارد(۳) 


نا 


پیام‌ها: 

۱ ییامبر خدا نیز حق توبه‌پذیری ندارد. تا چه رسد به کشیش‌ها و مقامات کلیسا. 
این مقام خاصض خداست. «هو یقبل‌التوبة 4 

۲ پرداخت زکات. لازمه‌ی توبه‌ی واقعی است. قبل التوبة... ویأخذالصدقات 4 


5 فتح» ۰ ۲ تفسیر برهان. ۴ تفسیر نورالثقلین. 
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۳ انقلاب درونی؛ مقدّم بر کمک‌های مادّی است. «یقبل التوب...یأخذالصدقات 4 

6 توبه تنها پشیمانی نیست. به دنبال آن اصلاح و عمل لازم است. یقبل التوبه. 
یأأخذ الصدقات 4 

۵ چون گیرنده‌ی صدقات خداست. پس با دلگرمی بدهیم و بهترین جنس را با 
بهترین شیوه بپردازيم. «نْ اللّ... یأخذ الصدقات 4 

زکات. مالیاتی اسلامی است که از قداست برخوردار است. زیرا گیرنده‌ی آن 


خحداوند است. «یأخذ الصدقات 4 


۱۰۰ وقل أَغْمَلواً فسیری له عَمَلکُة ورس وله وانْموّمنون و 
سَیرَدُونْ ای عالم لیب وَألشَهادة فَْبَنُم بما کنخ تَخملُون 
وبکو: (هر گونه که می‌خواهید و می‌توانید) عمل کنید. که بزودی خداوند و 
پیامبرش و موّمنان کار شما را می‌نگرند و بزودی به سوی دانای غیب و آشکار 


بازگردانده می‌شوید پس شما را به آنچه انجام می‌دادید. آگاه خواهد کرد. 
نکته‌ها: 
۵ این آیه که بیان کننده‌ی آگاهی خدا وپیامبر ومومنان از عملکرد ماست. همان عقیده‌ی 


شیعه را مبنی بر «عرضه‌ی اعمال» بر اولیای خدا بیان می‌کند. این عرضه روزانه يا هر 
هفته و هر ماه انجام می‌گیرد و اگر اعمال ما خوب باشد. اولیای خدا از ما شاد می‌شوند و اگر 
بد باشد نگران و اندوهگین می‌گردند. ایمان به این عرضه‌ی عمل, در ایجاد تقوا و حیا موثر 
است. امام صادق اد فرمود: ای مردم! با گناه خوده رسول خدا را ناراحت نکنید ۱ 


به گفته‌ی روایات» مراد از مومنون» امامان معصومند که خداوند آنان را از اعمال ما آگاه 
ما3 ٩‏ 


۱ تسیز کدالدفائق: شین لوالا قافن 


9.۰ تفسیر نور (۳) حزء ۱۱ 

پیام‌ها: 

اتامتان فزغمان اراد اه تست رون عافترا 

۲ توجّه به اينکه اعمال ما زیر نظر خداست. مانع گناه است. <سیری‌اله عملکم 4 

۳ هر چه بیننده‌ی اعمال بیشتر باشد. شرم وحیای انسان از خلافکاری بیشتر 
است. به حصوص اگر بیننده, خدا و پیامبر و مومنان باشند. «سبی ال و 
رسوله والومنون 4 

۶ عمل معیار سنجش است. آنچه در دنیا بر اولیای خدا عرضه می‌شود عمل 
است» آنچه هم در قیامت مورد حساب قرار می‌گیرد. عمل است. «عملواه 
فسیری اللّه عملکم. فینبتتکم با کنتم تعملون 4 

۵-اعمال انسان حقایقی دارد که در قيامت برای او روشن خواهد شد. «فسیری 
له عملکم. فینبتکم با کنت تعملون 4 

۱۰۷+ وآحون مزجون لغر آنه ما یدب اما بثُوبٍ عَلَیهة وان 

و گروه دیگری هستند که کارشان به خواست الهی واگذار شده است یا 
عذابشان می‌کند و یا (به خاطر توبه و پشیمانی) به آنان لطف می‌کند و 
خداوند دانا و حکیم است. 
نکنه‌ها: 


«مرچون» از «ارجاء» به معنای تأخیر وتوقف است» تأخیری همراه با رجاء وامید. 


خداوند در اين آیات سه گروه را یاد کرده است: 


الف: منافقان مرموزی که در مدینه هستند و شناخته نشده‌اند. (آیه ۱۰۱) 
ب: منحرفانی که به گناه خود اعتراف کردند و امید توبه دارند. (آیه ۱۰۲) 
ج: منحرفانی که اصرار بر گناه ندارند وتوبه نکرده‌انده تکلیف آنان با خداوند است. (آیه‌ی 


مورد بحث) 
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طبق روایات" آیه ناظر به قاتلان حضرت حمزه یا جعفر طّار است که پشیمان شده و 
اسلام آوردنده ولی ایمان در قلبشان رسوخ نکرده تا قطعاً بهشتی باشند» یا مربوط به کسانی 
است که در جنگ تبوک شرکت نکردند و فقط پشیمان شدند و به زبان اعتراف نکردند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱-دست خدا در عفو یا مجازات گنهکاران باز است. «امّا يعذیهم وامّا یتوب‌علیهم 4 

۲ در تربیت خطاکاران مختلف. باید برخوردهای مختلفی داشت. گروهی را 
باید بین بیم وامید قرار داد. «امّا یعذیهم و اما یتوب علیهم 4 


۳-قهر یا لطف الهیء بر اساس علم و حکمت است. نه انتقام‌ جویی! «علیم حکم 4 


۷۶ وین أَخذُواً منجداً ضواراً وکفراً وتفریقا بِین آلْوّمنین 


هم ۶ 


و از ادن خازب آننه وله من قل وف پن ردنا 3 
آلخشنی واه یش نهخ تکازبُون 
و (گروهی دیگر از منافقان) کسانی هستند که مسجدی برای ضربه زدن 
به اسلام و برای ترویج کفر و تفرقه‌افکنی میان ممنان و کمینگاهی برای 
(مساعدت) به دشمنان دیرینه‌ی خدا و پیامبرش ساختند. و همواره 
می‌د هد که آنان درو غگویانند. 
نکته‌ها: 
8 آیه به داستان مسجد ضرار اشاره دارد که منافقان به بهانه‌ی افراد ناتوان و بیمار یا 


روزهای بارانی» در برابر مسجد قبا مسجدی ساختند که در واقع پایگاه تجمع خودشان بود 


5 تسیر تون (۳) جزء ۱۱ 
مسجد را آتش بزنند و ویران کنند و محلْ آن را زباله‌دان کنند.*٩‏ 
طبق بعضی روایات» ساختِ مسجد ضرار در مدینه, به دستور ابوعامر بود. وی که پدر 
حنظله‌ی غسیل الملاتکه است از عابدان مسیحی بود و در قبیله‌ی خزرج نفوذ داشت. با 
هجرت پیامبر :9 و گسترش و نفوذ اسلام او به مخالفت با پیامبر پرداخت و نقش منافقانه 
در جنگ آحد داشت. سرانجام به مکّه گریخت و از آنجا به روم رفت و از پادشاه روم برای 
براندازی اسلام کمک خواست. شگفتا که او رهبر منافقان بود و پسرش حنظله» عاشتي 
اسلام و پیامبر و شهید شد!!۳ 

ه هنگام دعوت پیامبر برای نماز در مسجد ضرا سه مسأله را مطرح کردند: عشق به نماز 


جماعت» عشق به ناتوانان و عشق به رهبر و نماز او. و هر سه منافقانه بود. منافقان همواره 
چنین بوده‌اند؛ در برابر موسی» سامری توطثه می‌کند» در برابر مسجد نبوی» مسجد آموی 
می‌سازند و در برابر علییّد قرآن بر نیزه می‌کنند. همان‌گونه که گوساله‌ی سامری را 
سوزاندنده مسجد منافقان را نیز می‌سوزانند تا درسی برای تاریخ باشد. 

در کوفه و شام نیز به خاطر پیروزی یزید بر امام حسین ی مساجدی ساخته شدء که امامان 
ما آنها را مساجد ملعونه نامیدند!. 


8 هرگونه ضرری در اسلام ممنوع است» «لاضرر و لاضرار نی الاأسلام»( " از جمله: 
الف: ضررهای جانی. «لایرید بکم العسر )(*) 

ب: ضرر به مردم. «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان ۹1 

ج: ضرر به همسر. «لاتضاروهنْ لتضیقوا علیهن )٩(‏ 

د: ضرر به فرزند. «لاتضا والدة بولدها »۷۲ 


۰ ۳ ۰ پمه ۰ | ه ۸(۸ 
ه: ضرر به ورئه. من بعد وصیّة بوصی بها او دین غیرمضار ۸۲6 


۳ وسائل. ج۲۱. ص ؟ . 11 بقره ۱۸۵ 0۵ مائده 1 


۱ طلاق: 1 ۷ بقره ۲۳۳. اا‎ ٩ 


7 
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و: آموزشهای مضر. «یتعلمر ن مایضرهم ولاینفعهم 1 
ز؛ ضرر در معامللات وبدهکاری‌ها. «ولایضاز کاتب ولاشهید ۲۱6 


5 


دصر باه کنب و خلت طاتر] مسیخدا خزا را 4 


پیام‌ها: 

۱ دشمن از مسجد و مذهب. علیه مذهب سوء استفاده می‌کند. ظاهر شعارها و 
القاب» فریبمان ندهد! «تخذوا مسجداً ضرارا > 

۲- توطثه‌گران می‌خواهند حتی از نماز پیامبر نیز به نفع خود سوء استفاده کنند. 
(با توجه به شآن نزول) 

۳-مسجدسازی مهّم نیست. باید انگیزه‌های بانیان و متولیان حالص باشد. «اتخذوا 
تا شرا راوخ 

۶ در اسلام هرگونه ضرر ممنوع است. گرچه تحت عنوان مسجد باشد. 
هاتخذوا مسجدا ضرارا > 

۵ - احترام و قداست مسجد در شرایطی که مورد سوءاستفاده دشمنان باشد 
برداشته می‌شود. (با توجّه به شأن نزول) 

خداوند حامی پیامبر و دین خود می‌باشد و از طریق وحی توطه‌های منافقان 
را افشا می‌کند. چو الذین اتخذوا مسجداً ضرارٌ.. > 

۷ هر مسجدی که عامل تفرقه میان مسلمانان باشد. مسجد ضرار است. «اتخذوا 
مسجدا.. تفریقا بین الومنین 4 

۸-منافقان در حدمت کفارند. ارصاداً لن حارب اللّه ب 

٩‏ هنگام جنگ با دشمنان خارجی. از توطثه‌های دشمنان داخلی غافل نشویم. 
منافقان در آستانه‌ی نجنگ تبوک از پیامیر می خواستند تا رسما پایگاه آنها را 
افتتاح کند. امّا پیامبر مَ علی له را در مدینه بجای خود گذاشت و پس از 


۱. بقره ۱-۲ ۲ بقره ۸۲ 


کت ی ۱ 
بازگشت. مسجد ضرار را خراب کرد. 

۰- شکستن وحدت مسلمانان همطراز کفر است. «کفراً و تفریقاً بین الزمنین 4 

۱ سوگند دروغ. شیوه‌ی منافقان است. «حلفنٌ 4 

۲-فریب ادعاها و تبلیغات حتّ به جانب دشمن را نخوریم. ان اردنا الا احسنی > 

۳ دروغگویی خصلت کفار و منافقان است. «انهم لکاذبون 4 


ز 


۱۰۸ لتق فیه دا لنچ سس علی لت من ول یوم أحق آن 
وم فیه فیه رال حون آن یروا واه یب رین 
در آن (مسجد ضرار) هرگز (برای نماز) نایست. همانا مسجدی که از 
روز نخست بر اساس تقوا بنا شده. سزاوارتر است که در آن نماز 
برپاداری. (زیرا) در آن مسجد. مردانی هستند که دوست دارند خود را 
پاک سازند و خداوند پاکان را دوست می‌دارد. 
نکته‌ها: 
8 مسجدی که از آغاز بر پایه‌ی تقوه بنا نهاده شد. مسحد «قبا»‌ست که هنگام هجرت به 
)۱( 


مدینه ساخته شد. 


8 فخر رازی می‌گوید: وقتی سابقه‌ی تقو مایه‌ی ارزش یک مسجد است سبقت انسان به 
ایمان و تقواه بیشتر ارزش دارد و علی:ی4 که از روز اوّل موّمن بود» برتر از کسانی است که 
ی اوالها س کنام ماما فا ۱ 

پیام‌ها: 

اخ ان مسجدی که پایگاه مخالفان نظام اسلامی است» به نماز نایستیم. لا تقم فیه 

ابداً > 


[- عبادت از سیاست جدا نیست. حتّی به وسیله نماز نباید باطلی را تقویت 
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کرد. ولا تقم فیه ابدا + (تائید کفر و نفاق وتفرقه حرام است) 

۳ رهبر الگوی دیگران است. پیامبر نباید وارد مسجد ضرار شود تا دیگران هم 
وارد نشوند. لذا خطاب ایه به پیامبر است. لا تقم فیه 4 

۵ اگر مردم را از رفتن به مراکز فساد باز می‌داریم باید مکان‌های سالم و مفیدی 
را جایگزین و به آن راهنمایی کنیم. بلاتقم تقوم » 

7-ارزش هرچیز وابسته به اهداف و انگیزه‌ها و نیّات بنیان‌گزاران آن دارد. «اسس 
علی التقوی 4 

۷مسجد زمینه‌ی پاکی از پلیدی‌های جسمی و روحی است. «فیه رجال یجبّون آن 
یتطهرّوا 4 

اه قاض ان ترش اس ما۸ 


۶ رهبر جامعه باید در موضع‌گیری پیشگام باشد. «ا تقم فیه 4 


ارزش مکان‌ها؛ بسته به افرادی است که به آنجا رفت وآمد می‌کنند. ارزش یک 
مسجد به نمازگزاران آن است. نه گنبد و گلدسته‌ی آن. «لسجد ... احق ان تقوم 
فیه رجال بجحبون آن یتطهروا 4 

۰ - نماز و مسجد. وسیله‌ی تهذیب و پاکی است. «مسجد فیه... یتطهّروا » 

۱-علاقه به کمال و پاکی. خحود یک کمال است. «مجبون آن یتطهُروا 4 

۲-پاکان» محبوب خدایند. «جب التطهّرین » 


۶ > فمَن آشٌش بنیّانه علی تقوی من الته ورضوان خیْرْ آم من 
سس بان علی شفا جرّف هار فانهَاز به فی ثار جَهَنم واه 

لا سهُدی القوّم الظالمین 
آیا کسی‌که بنیان (کار) خود را بر پایه‌ی تقوا و رضای الهی قرار داده بهتر است. یا 
کسی‌که بنیاد (کار) خویش را بر لبه‌ی پرتگاهی سست و فروریختنی نهاده که او 


را در آتش دوزخ می‌اندازد؟ خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی‌کند. 


15 تفیش (۳) جزء ۱۱ 
نکته‌ها: 


نا آی‌ی قبل, مقایسه‌ی مسحد ضرار و مسحد قبا بوده و در اين آیه مقایسه‌ی بانیان آن دو 


مسجد است. 
کلمه‌ی «شفا» به معنای لبه و کناره, «جوّف» به معنای حاشیه‌ی نهر یا چاه که آب زیر آن 


را خالی کرده و پرتگاه شده است. و «هار». به معنای سست می‌باشد. 


پیام‌ها: 

۱ ارزش کارها به نیت آنان است. نه ظاهر اعمال. مسجد قبا پرای خدا ساخته 
شد و مسجد ضرار با انگیزه‌ی تفرقه‌افکنی! «اسس بنیانه علی التقوی » 

۲-بنیاد باطل بر باد است. نیانه علی شفا جرف هار » 

۳ گاهی مسجد. بانیان خود را به فعر دوزخ می‌افکند. «فانهار به فی نار جهن » 

۶ سوء استفاده از مراکز مذهبی و باورهای دینی مردم ظلم است. ث«الظالین > 


۱۱ یرال باتهم آلذی بَنوا ريبة فی قلوبهم لا آن تقطع 
قلوْهة و ات لیم حَکيم 

بنیانی را که منافقان بنا نهادند. همواره موجب تحیّر و سردرگمی در 

دلهای آنان است. (آنها راه نجاتی ندارند.) مگر آنکه دلهایشان (از نفاق) 


جدا شود (یا با مرگ متلاشی شود) و خداوند دانا و حکیم است. 


پیام‌ها: 

۱-بنیان‌های اعتقادی منافقان سست و همراه با تردید است. هنواريبة > 

۲-امراض قلبی و روحی, گاهی به صورت خصلتی پایدار و بی‌تغییر در می‌آید. 
خلایزال... ريبة فی قلوهم 4 

۳-بیماری‌های قلبی و روحی. با توبه‌ی ظاهری و لفظی مداوا نمی‌شود. «لا ان 
تقطع قلویهم 4 


۶ منافقان دارای تشکیلات و پایگاه هستند. ثبنياهم 4 
۵ -منافق. آرامش ندارد. را 4 
- خداوند از انگیزه‌ی منافقان در ساختن مسجد ضرار آگاه است. علم 4 


۱۱+ له آشتری من َو منین مهد و أموَلَهُة بان نم لجنه 
قافن یبیل و تون وش هقی 
آلتَوراة و آلان_جیل و آلفزآن ومن آزفی بعهْده من أه 
فشتینیو] بیج ی بایخثم به وذبت و لژ ای 
همانا خداوند از مومنان, جانها و اموالشان را به بهای بهشت خریده است. 
اقا تاه ام کف با کشت با کقیخها شوج و فای ها اوضامی 
حقّ که در تورات و انجیل و قرآن آمده بر عهده خداست و چه کسی از خدا 
4 غهاشن وفافلوتی آستت؟ شس مه بان سا وان ایت معاملای که یه 
وسیله‌ی آن (با خدا) بیعت کردید و این همان رستگاری بزرگ است. 
نکته‌ها: 
دنیء بازار است و مردم در آن معامله‌گر. فروشنده. مردم‌اند و خریدار خداوند. متاع معامله, 
مال و جان است و بهای معامله بهشت. اگر به خدا بفروشند. سراسر سود و اگر به دیگری 


آقا معامله با خدا چند امتیاز دارد: 


۱. خود ما و توان و دارایی ما از اوست. سزاوار نیست که به جز او بدهیم. 

اند ایک را شرب ری قفا ۳5 خر برد 

۴ عیوب جنس را اصلاح می‌کند و رسوا نمی‌سازد. 

۴ به بهای بهشت می‌خرد. خداوند در خریدن وارد مزایده می‌شود و نرخی را پیشنهاد 
می‌کند که فروختن به غیر او احمقانه و خسارت است. 


نا 


امام صادق ای می‌فرماید: برای بدنهای شما جز بهشت بهایی نیست پس خود را به کمتر 


از ب مه ۹ 


پیام‌ها: 
۱_با داشتن خریداری همچون خدا؛ چرا به سراغ دیگران برویم؟ «انْ ال اشقری 4 
۲ خداوند. تنها از مومن خریدار است. نه از منافق و کافر. «من المنین » 

۳ در پذیرش الهی, جهاد با جان بر جهاد مالی مقدم است. «انضهم وامواهم 4 

4-بهشت. در سایه‌ی جهاد و شمشیر و تقدیم جان و مال به خداوند است. بطم 
امنّة یقاتلون فی سبیل الّه » 

۵ اگر هدف از جهاد» خدا باشد» کشته شدن پا کشتن, تفاوتی نمی‌کند. «یقاتلون 
فی سبیل الّه فیقتلون و یقتلون 4 

1 هدف مژمن از جنگ ابتدا نابود کردن باطل و اهل آن و سرانجام شهادت 
است. «یقتلون و یقتلون 4 

۷ در معامله با حداء سود یقینی و قطعی است. «وعداً علیه حتَأْه در مزایده با 
خداوند هرچه هست حق و به سود انسان است. بر خلاف دیگران که پا قصد 
جدّی نیست یا بی‌انگیزه‌و دروغ است. يا غلو, یا از روی هوس و یا برای طرد 
کردن رقیب است. 

۸ ارزش جهاد. مجاهدان و شهیدان. مخصوص اسلام نیست. در تورات و 
انجیل هم مطرح است. و اگر امروزه در آن کتاب‌ها نیست. نشان تحریف 
آنهاست. «ف التورات والنجیل 4 

4 گرچه ما بر خدا حقی نداریم. امّا خداوند برای ما بر عهده‌ی خودش حقوقی 
قرار داده است. «وعداً علیه حقا » 

۰- خداوند مجاهدان مخلص را طرف معامله‌ی خود قرار داده است. بایعم »و 
نفرمود: (بعتم) 
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۱-بهترین بشارت. تبدیل فانی به باقی و دنیا به آخرت است و غیر آن خسارت 
و حسرت است. «فاستبشروا4 

۲-ذر کار انتقاد از مدافمان جهادگر بدنباند از مومنان مهد تقایر ونشکس 
شود. «فاستبشروا » 


زا اوقم تنها در سایه‌ی معامله با خد است. ذلک هو الفوزالعظم 4 


1 


۱۷ لش نون آذفابئون آنخامئون آلشآنخون آلّاکفون 
آلسٌاجذون الم ون بالْمفژوف وآلشاهون غن نکر و 
آلحافظون ِخذود آننه وبشر لوْمنین 
(مقمنان مجاهد.) اهل توبه, عبادت» ستایش» سیاحت. رکوع» سجود. امر به 
معروف ونهی از منکر و حفظ حدود و مقزرات الهی‌اند و چنین مو‌منانی را 
بشارت ده. 
نکته‌ها: 


8 در اين آیه. ه صفت برای مومنان مجاهد بیان شده است: از گناهان توبه کرده, در مدار 


عبادت قرار می‌گیرند. با زبان. حمد و با پا حرکت و با بدن رکوع و سجود دارند» پس از 
خودسازی با امر به معروف به اصلاح جامعه می‌پردازند و از مرز قوانین الهمی خارج 
نمی‌شوند. 

توبه از گناهه راه عبادت را باز می‌کند» زبان ستایشگر همراه با پوبایی و تحرک. آمادگی برای 
رکوع و سجود در پیشگاه خدا می‌آورد. و امر به معروف و نهی از منکر» حافظ حدود الهی در 


جامعه است. 


8 کلمه‌ی «التائبون» نشانه‌ی آن است که موّمنانی که جان و مال خود را به خدا می‌فروشند. 


می‌توانند با یک انقلاب و بازسازی درونی و اعراض از کردارهای ناروای گذشته» وارد این 


0۰ تقبتی آکوز (۷) جزء ۱۱ 


میدان معامله با خدا شوند() 


عبّاد بصری در راه مکه امام سجادءایْ را دیده به حضرت گفت: «ترکتَ امهاد و صعوبته 
وآقبلت ای‌احجٌ و لیتّه؟» جهاد و سختی آن را رها کرده‌ای, به حج وآسانی آن روی 
آورده‌ای؟ آنگاه آیه‌ی «ان الّه اشتری... » را خواند! حضرت فرمودند: ادامه‌ی آن را هم 
بعوانا عتاد آیه‌ی. تابن 4 را خوانن حفیرت فرمودء اگر باران فا این صفات و کمالاست 


7 ۳ ً ۳ رجا ۳۲ 
را دارا می‌بودند, بر ما واجب بوده قیام کنیم و در آن صورت. جهاد از حجٌ برتر بود.!۳ 


8 در روایتی آمده است که مراد از «السائحون» روزه‌داران می‌باشد.!۳ 


پیام‌ها: 

۱ شرط وفاداری خداوند به پیمان خود. پایداری موّمنان بر حفظ حدود الهی 
است. «و من اوق بعهده... التالبون... > 

جهاد اکبر و خود سازی, لازمه‌ی جهاد اصغر در جبهه‌هاست. هقاتلون... 
التائبون... > 

۳ اسلام تن جامع است. اشک را در کنار شمشیر و عبادت را در کنار سیاحت 
فرار داده است. #قاتلون... التائبون العابدون... السائحون 4 

آنچه مطلوب است. ملکه شدن کمالات در انسان است. «لتائبون العابدون... > 

فا تفرستا وهی رازیتنکان الما وگن باه شتا عیامت آنسته نه کاراب 
و موسیقی و... که در جبهه‌ی دشمن است. «یقاتلون, التابون العابدون.... » 

۱۳ 
الهی ارزش است. «لسائحون 4(مردان خداء راکد و زمین‌گیر نیستند) 

۷ سرباز ورزمنده‌ی اسلام باید اهل نماز و عبادت باشد. «یقاتلون, الراکعون 


الساجدون 4 


۱. چنانکه در ماجرای کربلا» افرادی مانند ژهیر و خر با آنکه سابقه‌ی درخشانی نداشتند. ولی 
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سوره ۹ 
-در هسیر کمال؛ اوّل خودسازی است. بعد جامعه‌سازی. عالتائبون العابدون .. 


الامرون بالعروف .. » 
4 درگیری با دشمن در مرزهاء ما را از مفاسد و منکرات داخلی غافل نسازد. 


بیقاتلون, الامرون بالعروف ... 4 
۰-برای حفظ حدود الهی. باید هم با دشمن خارجی جنگید. هم با مفاسد 
داخلی مبارزه کرد. یقاتلون. الناهون عن النکر امحافظون دود اله > 
۳ ما کان للنّبی وآلّذین منوا آن یشتغفژوا بلمشرکین ولو 
انوا آویی فربی من بَغد ما تیلم هم ضحابُ آلْجُجیم 
برای پیامبر و کسانی‌که ایمان آورده‌اند. سزاوار نیست که برای مشرکان» 
کنند. هر چند خویشاوند آنان باشند. 
نکنه‌ها: 
برخی مفشران به بعضی روایاتِ جعلی از راویان ناسالم استناد کرده و اين آیه را درباره‌ی 


ابوطالب دانسته‌اند! در حالی که دهها دلیل و روایت بر ایمان ابوطالب داریم. سعیدین مسیّب 
که راوی این روایت است» دشمن علی‌بن ابی‌طالب «جلٍ است و گناه ابوطالب هم این است 


| 


که پدر علی ‏ است! 
پیام‌ها: 
۱- پیامبر و دیگر مسلمانان در برابر قانون یکسان‌اند. «ما کان للتّی و الذین امنوا » 
۲ شرک. گناهی نابخشودنی است و حتی استغفار پیامبر برای مشرکان بی‌اثر 
است. هشاکان... ان یستغفروا للمشرکین 4 
۳ پیوندهای مکتبی. مهم‌تر از پیوندهای عاطفی است. نباید عواطف فامیلی بر 
مکتب غالب شود. «ماکان... ولو کانوا اولی قریی 4 
۶ خویشاوندی با پيامبر مانع دوزخ نیست. ولو کانوا اولی قربی » 


۲ تسیر کون (۲۳) جزء ۱۱ 
۱ وما کَان آشتغفاز اد 


این 


براهیم لأْبیه الا عن مُوْعدَة وعدها باه 


رز و لد لا 


فلا تین له َو له تَبرَاً منة ان ازامیم لوا لیم 
و آمرزش‌خواهی ابراهیم برای پدرش (عموی مشرکش که سرپرستی او را به 
عهده داشت)» فقط به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود» ( ن هنگام که از هدایتش 


نکته‌ها: 


8 در آیه‌ی قبل. سخن از این بود که پیامبر و مّمنان حق دعا کردن برای مشرکان را ندارنده 
هرچند از خویشاوندانشان باشند. اين آیه» پاسخ شبهه‌ای را می‌دهد که پس چرا حضرت 
ابراهیم. به عموی مشرک خود دعا کرد و به او وعده‌ی استغفار داد؛ «سأستغفر لك ری ۱74 
این آیه می‌فرماید. وعده‌ی ابراهیم به امید هدایت او بود. اقا چون عمو در حال شرک مرد» 
ابراهیم هم استغفار را رها کرد. 

سوال: چرا حضرت ابراهیم پس از مرگ عمو هم برای او دعا می‌کرد؟ «ربٌنا اغفر لی 
ولوالدی ۲35 


نا 


پاسخ: والد به پدر واقعی گفته می‌شود. ولی آب به پدر, معلم» عموء پدر زن» و جدّ هم گفته 
می‌شود. دعای ابراهیم برای پدر واقعی‌اش بوده, نه عموی مشرکش. 

قرآن در یازده آیه. از عموی ابراهیم تعبیر به «آب» کرده است. تا بفهماند ابراهیمثا 

تحت سرپرستی چه کسی بوده. ولی تحت تأثیر قرار نگرفته است. 

امام صادق ْ فرمود: ابراهیم ی اهل دعا وگریه‌های بسیار و جاوّاه 4 بود.٩۳"‏ 


نا 


نا 


چ 


پسام‌ها: 
اه تست کل کهاری که اه فا ای تا ف شود و تو حبه 
ی سم ۳ اون وبا هی 2 ی ی کت 


ارائه گردد. «موعدة وعدها 4 
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۲-وفای به عهد. حتی نسبت به کافر هم لازم است. «موعدة وعدها 4 
۳علم انبیا محدود است. فلا تببن له... > 
6-در برابر رفتار تند کافران. حلم خود را از دست ندهیم.۱) «تبراً منه ...اوّاه حلم 4 
۵-برائت از عمو به خحاطر خداء نشانه‌ی عشق و خشوع ابراهیم نسبت به خداوند 
۳ واه 

۱۱۵ »وما کان آثٌ لنْضلّ قَوّماً بََْ اذ هَدَاهُم حختی ئْبَیّنْ تلهم مٌا 

تا آنچه را (که باید از آن ) پرهیز کنند. برایشان بیان کند. قطعاً خداوند به 

هر چیزی داناست. 

نکته‌ها: 
آیه» یا بیانگر حال آنان است که مسلمان شده بودند» ولی پیش از آگاهی از وظایف خود از 


نا 


دنیا رفتند."۳" یا اشاره به آیه‌ی قبل و لزوم تبزی از دشمن خداست که اگر پس از این 
است آیه برای رفع نگرانی کسانی باشد که قبل از علم به حرمت استغفار برای مشرکان» 
برای آنان استغفار می‌کردند. 


نا 


معصوم بعدی را برای مردم معّفی کند. سپس این آیه را تلاوت کرد.(۳" 
اضلال خداء کیفر بی‌اعتنایی به هدایت اوست. مخالفت آگاهانه با رهنمودهای الهی, 


نا 


زمینه‌ی سلب هدایت خداوند است. «ماکان الّه لیضل ... حتی یبن > 


۱. عموی ابراهیم او را تهدید می‌کرد که سنگسارت خواهم کرد؛ لننلتنته لارنك 4 
۳. نه تست نورالثقلین. 


۱ تفسیر نور (۳) حرزء ۱۱ 

پیام‌ها: 

۱-کیفر الهی» پس از تبیین و روشنگری و اتمام حجت است. «حق یبن » 

۲ هدایت الهی کامل است و علاوه بر بیان اسباب سعادت. عوامل خطر را نیز 
هشدار می‌دهد. «یبین هم ما یتّقون > امام صادق 3 فرمود: خداوند اسباب 
رضایت و غضب خود را به مردم می‌شناساند.(٩‏ 

۳ دستور الهی بر پرهیز از چیزی, از علم و حکمت او سرچشمه می‌گیرد. «ن له 
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۱ ان آنئة له فك َلسْمَواتِ وألازض یُضي وَیْمیث وما کم من 
دون لته من ولی و لا نتصیر 
همانا حکومت آسمان‌ها و زمین تنها از آن خداست. زنده می‌کند و 


می‌میراند و شما را جز خداوند. هیچ سرپرست و یاوری نیست. 


پیام‌ها: 

۱_به جای تحکیم روابط با خویشاوندان مشرک. به فکر رابطه با خدایی باشید که 
مالک آسمان‌ها و زمین است و آنها در برابر این خداء قدرت هیچ گونه 
نصرنی ندارند. وله ملك السموات... مالکم من دون الّه من ولی... » 

۷۶ »لد تا له علی نی و لفْهّاجرین انار لین أَتبَعُوه 


/ 
۴۹ مس و و ج نم 


فی سَاعة العسرَة من بَغد ما کاد یَزٍیغ قلوب فریق مهم تم 
اب له له بهغ روف رَحيم 
همانا خداوند. لطف خود را بر پیامبر و مهاجران و انصاری که او را در 


سوره ٩‏ توبه - ایه ۱۱۷۲ 4 ۱۵ 


نزدیک بود دلهای بعضی از آنان منحرف شود (ودر جبهه حضور نیابند.) 
سپس خداوند لطف خود را به آنان بازگرداند. همانا او به آنان روف و 
مهربان است. 

نکته‌ها: 
چگ وک مقر هی بسا کافته | دور ره گرم هو فا عکن سیوضنا 
و محصولات و هیبت و قدرت دشمن. لذا بعضی‌ها که از منافقان نبودنده سایه‌بان منزل و 
آب خنک و همسر را بر جبهه و مشقّات راه ترجیح دادند و نرفتن مثل ابوختیمه که چون 
متنبّه شد. تلاش کرد و پس از چند روز تأخیره خود را به پیامبر 92 و مسلمانان رساند. 


نا 


منافقان در جنگ تبوک سه گروه بودند: 

۱ عده‌ای به بهانه‌ی مفتون شدن به دختران زیبای رومی» به جبهه نرفتند. 
۲. جمعی مردم را از رفتن دلسرد می‌کردند. 

۳ بعضی گرمی هوا را بهانه می‌آوردند. یا اجازه‌ی ماندن می‌گرفتند. 


شاید به دلیل اين آیه و آیه‌ی بعد که پذیرش توبه مطرح است. نام اين سوره را علاوه بر 


برائت» توبه نیز گفته‌اند. 


هه 


پسام‌ها: 
۱- خداوند. پیامبر و رزمندگان را در صحنه‌های خطرناک. مورد لطف خاش 


خویش قرار می‌دهد. «تاب ال ... » 
۲-همه‌ی انسان‌هاء به ویژه پیامبران به لطف الهی نیازمندند. تاب الّه علی النی و 


۱. تفسیر مجم‌البیان. 


0۱3 تسیر تون (۳) جزء ۱۱ 
الهاجرین والأتصار > 

۳ توبه‌ی الهی؛ به معنای لطف خاص او به پیامبر و مومنان است که گاهی در 
قالب عفو و بخشش نسبت به گنهکاران جلوه می‌کند. «تاب اله » 

۶ نشانه‌ی ایمان واقعی. اطاعت از رهبر در شرایط دشوار است. «تبعوه نی ساعة 
العسرة 4 

۵ سختی‌های زندگی» لحظه وساعتی بیش نیست و می‌گذرد. «ساعة العسرة 4 

1-انسان, هر لحظه در معرض لغزش و انحراف است. پس باید به خدا روی 
آورد. «کاد یزیغ قلوب فریق 4 

۷ تنها راه نجات از ارت الهی است. «تاب الّه...م تاب علیهم 4 


۸ وعی التلاتة آلّذین خَُُوا خی لذّا ضاقث عََِه آلْزض با 

رخبث وضافث علنهخ أَنفسهم وضو آن ا ملجا من هه 

تاب علَْهم تبون آنه ُو آسَوابُ ریم 

و نیز بر سه نفری که (از شرکت در جبهه‌ی تبوک به خاطر سستی) 

وامانده بودند. تا آنگاه که زمین با همه‌ی وسعتش (به سبب قهر ونفرت 

مردم) بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمده و فهمیدند که در برابر خداء 

هیچ پناهگاهی جز خود او نیست. پس خداوند لطف خویش را شامل آنان 

ساخت تا به توبه موقق شوند. همانا خداوند توبه‌پذیر و مهربان است. 

نکته‌ها: 
8 سه مسلمانی که در تبوک شرکت نکردند" " پشیمان شده و برای عذرخواهی نزد پیامبر 
آمدند. اقا حضرت با آنان سخن نگفت و دستور داد کسی با آنان حرف نزند و همسرانشان 
هم به آنان نزدیک نشوند. آنان به کوههای اطراف مدینه رفتند و برای استغفاره جدا از 


۱. کعب‌بن مالک مرارةین ربیع و حلال‌بن آمیّه. 
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یکدیگر به تضزع وگریه پرداختند تا پس از پنجاه روز خداوند توبه‌ی آنان را پذیرفت !۱ 


پیام‌ها: 

۱-بی‌اعتنایان به جنگ وفرمان رهبری باید تنبیه شده وتا ماتی پشت سر گذاشته 
شوند. «خلفوا > 

۲- قهر بی‌اعتنایی و بایکوت. یکی از شیوه‌های تربیتی برای متخلفان و مجرمان 
است. «ضاقت علمهم الارض... ظوا ان لا ملجأمن ال » 

۳ مبارزه‌ی منفی با متخلفان جامعه را برای آنان زندانی بی‌نگهبان و مزثر 
می‌سازد. «ضاقت علهم الاأرض 4 

با آنکه پیامب مظهر رحمت الهی است. امّا به عنوان مرّبی؛ از اهرم قهر هم 
استفاده می‌کند. ضاقت علمهم انفمهم 4 

۵ یکی از عذاب‌ها عذاب وجدان است. «ضاقت علهم انشمم 4 

1-یأس از مردم زمینه‌ساز توبه و وه به خداست. طاملجاً... م تاب 4 

۷ توفیق توبه نیز در سایه‌ی لطف و عنایت الهی است. اوّل خداوند لطف خود را 
به انسان باز می‌گرداند. «تاب علهم 4 تا انسان توفیق پشیمانی و عذرخواهی و 
توبه پیدا کند. لیتوبوا » و همین که توبه کرد باز خداوند توبه‌ی او را 
می‌پذیرد. جانْ اللّه هو التزاب 4 

۸-پس از یک دوره مبارزه‌ی منفی وبی‌اعتنایی و بایکوت. شرایط مناسب را 
برای بازسازی خلافکاران به وجود آوریم تا بازگردند و بعد از آن نیز ما با 
مهربانی آنان را پذیرا باشیم. چتاب علیهم لیتوبوا ان ال هو التزاب > 


0۱۸ شیر تون (۳) حزء ۱۱ 
۱۰ باه زین آعثوا ناه وکونوامع الضادقین 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید. 
نکنه‌ها: 


ها در روایات شیعه و سنی آمده است که مقصود از «صادقین». محضد عبر و آل‌محنضد اجه 


می‌باشند. 


نا 


آیه ۱۷۷ سوره‌ی بقره» اهل ایمان, انفاق نمازه وفای به عهد و صبر در برابر مشکلات را 
صادق می‌شمارد و آیه ۱۵ سوره حجر و ۸ سوره حشر. مهاجران رنج کشیده و جان برکف را 
«صادق» شمرده است. 

پیام‌ها: 

۱-دوستی. همنشینی و همراهی با راستگویان یکی از عوامل تربیت و جلوگیری 
انسان از انحراف است. «اتقواالّه و کونوا مع الصادقین 4 

۲-از رهبران الهی جدا نشویم. «کونوا مع الصادقین » 

۳ رهبران الهی معصوم هستند. وگرنه خداوند فرمان نمی‌داد با آنان باشید.۱٩‏ 
«کونوا مع الصادقین 4 

۶ تکامل جامعه در سایه‌ی ایمان تقوا و اطاعت از رهبر معصوم تفا متا 
اتقوا, مع الصادقین 4 

۵ - در هر زمان باید معصومی باشد که مسلمانان با او همراه باشند. «کونوا مع 

الصادقین 4 


شگفت از فخررازی که می‌گوید: معصوم. فرد خحاضی نیست. بلکه اجماع امّت از خطا 
معصوم است!! آیا اجتماع افراد جایزالخطا و فاسق. عصمت‌آور است؟ 


سوره ٩‏ توبه - آیه_ 4۱۲۰ ۹ 
۱۲۰ ها کَان لاه َلمَينة ومن حَوَلهم من راب آن یْتخلهُواً غن 
ول آنثه وا یروا أنشیهة عن تضبه لك باه 
ُصيِهُ ظا وا نَصبٍ ولا مخمصٌ فی سبیل نتم و1 یِطُون 
مَوّطناً بَغیظ آلکفاز ولا بَنالُون من عَدُق تیل لا کت هم به 
عملّ ضایح ان له یُضِیغ جر لمخسنین 


اهل مدینه و بادیه نشینان اطراف آنان. حقّ ندارند از (فرمان) رسول خدا 


0۷ 


تخلّف کنند و (به جبهه نروند و) جان‌های خود را از جان پیامبر عزیزتر 
بدانند. زیرا هیچ گونه تشنگی, رنج و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی‌رسد 
و هیچ گامی در جایی که کافران را به خشم آورد برنمی‌دارند وهیچ چیزی 
اش با انا کی رشن مکر آنکه‌پرای آنام بپاناسن ایتوا عبازسالم 
نوشته می‌شود. قطعاً خداوند پاداش نیکوکاران را تباه تمی‌کند. 

نکته‌ها: 

اصولی که از این آیه برای جنگ استفاده می‌شود عبارت است از: 

مات به ایتک مه ها هخا مالس زسچب رسای ال ات 

ارس و تهیل درم ای مشق ها 

۴ خوار و عصبانی کردن دشمن. 


نا 


پیام‌ها: 

۱-اصحاب و اطرافیان رهبر که از علم و امکانات بیشتری برخوردارند. مسئولیّت 
بیشتری دارند. ماکان لاهل الدینة... آن یتخلفوا > 

۲-در دفاع از اسلا شهر و روستا مطرح نیست. #اهل الدينة و من حوهم 4 

۳ اطاعت بی‌چون و چرا از پیامبر لازم است و کسی حت تخف از فرمان 
حکومتی رسول خدا عی را ندارد. ماکان لاهل الدیند... ان یتخلفوا > 

4 یکی از شئون رسالت فرماندهی کل قوا در جنگ است. «یتخلفواعن‌رسو لاله 4 


0۲۰ تسس تون (۳) جزء ۱۱ 

۵ - حفظ جان پیامب. ضروری‌تر از حفظ جان مسلمانان است. مسلمانان باید 
پیشمرگ رهبر اسمانی باشند. طایرغیوا... » 

1- مسلمان باید در راه عقیده. آماده‌ی تحمّل هر سختی و فشاری باشند. ما 

۷ جامعه‌ی اسلامی باید کفرستیز باشد. یفیظ الکثار » 

۸-راهپیمایی‌ها و حرکات دسته جمعی مسلمانان که موجب خشم و هراس کفار 
یس گر داوج در نزد خدا پاداش دارد. هوطاً بفیظ الکثار > 

نه تنها دفاع ورزمی بلکه همه‌ی حرکات. تلاش‌ها ورنجهای جبهه نزد خحدا 
ثبت شده وموجب آجر است. «ایصیهم ظماً ولانصب ولاخمص... عمل صا 4 

۰- مقمات جهاد و آمادگی رزمی نیز عمل صالح و عبادت است. «لا یطئون 
موطنا... عمل صا 4 

اک کار واقق تفای و اه موه یی هجو اسان فان 
نشانه‌ی کمال نیک و کاری است) 

۲- دریافت اجر الهی. در سایه‌ی تحمّل رنج‌هاست. نابرده رنج. گنج میسر 
نمی‌شود. «ظما نصب. مخمصة ...اجر احسنین 4 

۳ ایمان به رضایت وپاداش الهی» مشکلات را آسان می‌کند. ان ال لا بضیع 
اجر احسنین # 

۱۲۷ ولائْنفقون نََْة صغيرة ولاکبیرَة وَلابَفْطفُون وادبال 

کب له لبَجْريهمُ له خسن ما کَاوا بَْملُون 
هیچ مال اندک يا فراوانی را (در مسیر جهاد) انفاق نمی‌کنند و هیچ 
سرزمینی را نمی‌پیماینده مگر آنکه برای آنان ثبت می‌شود. تا خداوند 


آنان را به بهتر از آنچه می‌کرده‌اند پاداش دهد. 


سوره ٩‏ توبه - ایه ۱۲۲۲ 4 ۳۱ 
نکته‌ها: 

8 مراد از «احسن ما کانوا یعلمون » یا آن است که پاداش خداوند از عمل مجاهدان بهتر 
است و یا آنکه بهترین کاری که آنان انجام می‌دهند. جهاد با مال وجان است. 


پیام‌ها: 

۱ در انفاق. کمیّت و مقدار مهّم نیست. چه کم باشد چه زیاد. در نزد خدا اجر 
دارد. «صغيرة و لاکببرة 4 

۲-از اینکه کار خیر بی‌پاداش بماند. نهراسیم که تمام اعمال انسان ثبت می‌شود. 
طلاینفقون, لایقطعون, الا کتب هم > 

۳ حرکت به سوی جبهه‌ها؛ از بهترین کارهاست. «احسن ماکانوا یعملون » 

۶ یاداش الهی, بهتر و بالاتر از عمل انسان است. «یجزمم اه احسن... > 

۵ استمرار بر عمل صالح. سبب اضافه شدن پاداش آن است. سشاکانوا یعملون 4 

7-سنت خداوند این است که مکتب خود را با تلاش مومنان پیش ببرد. (اگر نیاز 


به تلاش آنان نبود این همه تشویق در اين دو آیه لازم نبود) 


۱۲۷۶ وا کان ألمْومنون لیَنفرواً افة فلولا تفر من کل فزقة مهم 
طاَْفة فقو فی آلدّین وَلیْدِرو[ قَوَمهم بذا رجفوا ان نهغ 
له یَحدرُون 
سزاوار نیست که همه‌ی موّمنان (به جهاد) رهسپار شوند» پس چرا از هر گروهی 
از ایشان دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تادر دین فقیه شوند و هنگامی که به سوی قوم 
خویش باز گشتند» آنان را بیم دهند تا شاید آنان (از گناه و طغیان) حذر کنند. 
نکته‌ها: 


بدنبال نزول آیاتی که به شدّت از متخلفان جنگ انتقاد می‌کرد و سختگیری پیامبر در 
مورد آنان» از آن به بعد و در جنگ‌های بعدی» همه‌ی مسلمانان برای جهاد آماده می‌شد ند 


۳ 


و پیامبر را در مدینه تنها می‌گذاشتند. این آیه کنترلی برای کوج آنان به جبهه بود.*" 


8 همه‌ی مسلمانان بادیه‌نشین برای آموختن دین» به شهر می‌آمدند و این موجب کوچ به 


شهر و تبعات بد آن می‌شد. آیه نازل شد که بٍ بعضي برای آشنایی بادین به شهر بيایند. آنگاه 
به وطن خود برگشته و دیگران را ارشاد کنند. 
ها «دین»» محموعه‌ی قوانین الهی و مقرزات ظاهری و باطنی اسلام است. اسلام که تنها 


دین پذیرفته‌ی الهی است. ان الدین عندالّه الاسلام به‌معنای تسلیم دا بودن استا: 


نها تفقّه در دین» به معنای تلاش برای کسب شناخت عمیق در دین و عقاید واحکام اسلامی 
است. تفه در دین, گاهی ممکن است برای دنیا و مقام و عشق به درس و بحث و سرگرمی 
و عقب نماندن از دوستان باشد و گاهی برای دین» خدء بهشت و نجات امّت باشد. آیه» 
دوّمی را ارزشمند می‌داند که بیم‌دهی مردم و دعوت آنان به راه خداست. «لینذروا قومهم 4 
هانگ رت ام ار شم اش هی که تاه قآلدی فان التتپایی ون 
الانبیاء»۳1 امام حسین الا نیز شب عاشورا در جملاتی خداوند را چنین ستود: حمد خدایی 


که ما را فقیه در دین قرار دا(۶) 


نا 


این آیه را تلاوت فرمود که از هر شهر و طایفه‌ای باید برای شناخت امام حرکت کنند.!*) 


پیام‌ها: 

۱ در برنامه‌ریزی و مدیریت‌هاء جامع‌نگر باشیم تا توجه به مسئله‌ای سبب 
اخلال در مسائل دیگر نباشد. «ما کان الومنون لینفروا كافة ‏ 

۲ هجرت. ملازم ایمان است. يا برای دفاع از دیین. همجرت کنید. یابرای 
شناخت دین. بهلولا نفر من کل فرقة » 

۳ باید از هر منطقه افرادی برای شناعت اسلام به مراکز علمی بروند تا در همه 


۱. تفسیر مجم‌البیان. ۲. آل‌عمران .1٩‏ ۳. پحار» ج ۰۱ ص۱۱ ۲. 


3 توبه - آیه 4۱۲۲ ۲۲ 


مناطق. روحانی دینی به مقدار لازم حضور داشته باشد. من کل‌فرقة طائفة » 

۶ دانشمندی که کوچ نکند» فقیه کامل نیست. تفر 4 امام درباره‌ی کسی‌که در 
خانه‌اش نشسته بود. فرمود: (کیف یتفقه ف الدین؟)() 

۵-تفقه در دین وآموزش دین به مردم, واجب کفائی است. فلولا نفر مهم طائفة 4 
(جهاد و اجتهاد. هر دو واجب کفایی است. پس برنامه‌ریزی چنان باید 

1-هدف از فراگیری فقه. هشدار مردم و هوشیار ساختن آنان و نجات از غفلت و 
بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات است. «لینذروا 4 

۷ در زمان جنگ هم نباید مسائل فکری, اعتقادی و اخلاقی مورد غفلت قرار 
گیرد و دشمن خارجی ما را از دشمن داخلی (جهل و غفلت) غافل سازد. ما 
کان الوّمنون لینفروا ... فلو لانفر...لیتفقَهوا > 

۸-فقه تنها فراگیری احکام دین نیست. بلکه همه‌ی معارف دینی قابل تحقیق. 
دقت و ژرف‌نگری است. «یتفقهوا فق الدّین 4 

4 شناخت‌های دینی باید عمیق و رف باشد. «لیتفقهوا ی الدین 4 

۰ شرط تبلیغ دینی آگاهی عمیق از آن است. «لیتفهوا... لینذروا4 

۱-به سخنان یک اسلام‌شناس فقیه, می‌توان اعتماد کرد. «لیتفتهوا... لینذروا 4 

۲-فقه در دین» آنگاه ارزش دارد که فقیه. عالم به زمان و آگاه از شبطنت‌هاو 
راههای نفود دشمن باشد تا بتواند هشدار و بیم دهد. «لیتفقهوا ...لینذروا » 

۳-برای طلاب حوزه‌هاء دو هجرت لازم است: یکی به سوی حوزه‌ها ودیگری 
از حوزه‌ها بسوی شهرها. لذا ماندن در حوزه‌ها جز برای اساتید جایز نیست. 


۱ تفسیر کنزالدقائق. 
۲. حضرت علی با فرمود: اگر پیش‌آمدی رخ داد و نیاز به حضور همه در جبهه شد. بر همه 


0۲ تن کر (۳) جزء ۱۱ 
لو لانفر... لیتفقهوا؛ لینذروا... اذا رجعوا 4 

6 -برای تبلیغ وکار فرهنگی, زادگاه انسان در اولویت است. فلینذروا قومهم 4 

0-علما باید سراغ مردم بروند و منتظر دعوت نان نباشند. «رجعوا الهم 4 

1-محور تبلیغ باید ایجاد تقوا ویاد معاد باشد. طینذروا... لعلّهم حدرون 4 

۷ فقها نباید انتظار اطاعت مطلق همه‌ی مردم را داشته باشند. چون گروهی 
هرگز به راه دین و خدا نمی‌آیند. علّهم جذرون 4 


۵ مه نم 


۱۲۲۶ یا ها لین َمْوا قاتلوا لین لُونکم من الکقار وَلیَجدوا 
فیکخ غلْظةٌ واغفواآنْ آلئه مع لین 
ای کسانی‌که ایمان آورده‌ایدا با کسانی از کقار که نزدیک شمایند بجنگید. باید 
آنان در شما خشونت و صلایت بیابند و بدانید که خداوند. با پرهیزکاران است. 
نکتهها: 
پرداختن به دشمنان‌نزدیک‌تر و جنگیدن با آنان» مزایایی دارد از جمله: به هزینه و 
امکانات کمتری نیاز است» اطلاعات ما از آنان بیشتر است» تدارک جبهه آسانتر و آمادگی 


نا 


عمومی برای مقابله با آنان بیشتر است خطرشان مقذّم‌تر است راه دفع آنان ودسترسی به 
منطقه‌ی جنگ سریعتر است» هم خودش دشمن است. هم می‌تواند بازوی دشمنان دورتر 


باشد. 


نا 


«غلظة» به معنای صلابت قدرت و هیبت است. نه سنگدلی و بدخلقی. از این رو در 
مسائل نظامی» مانور و قدرت‌نمایی ورژه ولباس وشعار وهرچه که قوای اسلام را قدرتمند 


تا در مقابل چشم ابوسفیان رژه رفتند تا با نشان دادن قدرت و شکوه سپاه اسلام» روحیّه‌ی 


مشرکان تضعیف شود. 


8 مسأله‌ی «الاقربٍ فالاقرب» یعنی اولویّت دادن به آنجه نزدیکتر به انسان است. در 


سوره ٩‏ توبه - ایه 4۱۲۳۶ ۳۵ 
پرداخت زکات ابتدا نیازمندان محلی و نزدیک: در جنگ نخست دشمنان نزدیکتر: در 
دعوت وتبلیخ ابتدا بستگان نزدیک و اهل منطقه. در مسحد. تقذم همسایه‌ی مسحد در 
سفره و مهمانی» طعام نزدیک انسان و در نماز جماعت و در صف ال آنان که به امام 
جماعت در کمالات نزدیکترند. 

این آیه. جهاد آزادیبخش را می‌گوید. نه جهاد دفاعی را. از این رو به صفات مبارزان 

اسلامی پرداخته» نه به شرایط هجوم کافران (۱) 


نا 


در سیره‌ی پیامبر نمونه‌های بسیاری دیده می‌شود که به سپاه اسلام توصیه می‌فرمود: با 


کافری را دید و به شذّت ناراحت شد(۲) 


پیام‌ها: 

۱-ایمان باید همراه با عمل و مبارزه باشد. یا لها الذین امنوا قاتلوا » 

۲-دفع شرٌ دشمنان نزدیکتی اولویّت دارد. «یلونکم من الکفار 4 (استراتژی جنگی 
اسلام ابتدا مقابله با دشمنان نزدیکتر است. همچنان که در مبارزه‌ی فکری و 
عقیدتی نیز باید ابتدا شبهات رایج و موجود را پاسخ داد) 

۳ هر چه برای ایجاد صلابت و شذّت لازم است باید تدارک دید. چه شجاعت 
رزمندگان و چه ابزار و سلاحهای پیشرفته و چه آموزش‌های پیشرفته و 
تخصضصی. «ولیجدوا فیکم غلظة > 

۶-سپاه اسلام باید صلابت و هیبت داشته باشد. «غلظة » 

۵-شجاعت درونی باید با صلابت بیرونی همراه باشد. «و لیجدوا » 

1 غلظت وصلابت اسلامی. همراه با تقواست. ان الّه مع التقین 4 

۷ جهاد. جلوه‌ای از تقوای الهی است. هاتلو... ان اه مع التقین 4 

۸-چون در جنگ غرائز» هوسها و کینه‌ها ممکن است پیش آید. تقوا برای 


۱. تفسیر فی ظلال‌القرآن. ‏ ۲. تفسیر فی‌ظلال‌القرآن. 


رزمندگان شرط اساسی استت: ان له مح التقین 


5 ی رک بو ده او سم رای مهرب نم 1۰ 
۶ واذا ما انزلت سورَة فمنهم مُن تقول ایکخ زاانه هده ایمانا 
فآما آلزین آمنوا فزاذتهن پیمانا وخ بشتشیژون 
و هرگاه سوره‌ای نازل شود. برخی از منافقان گویند: این سوره. ایمان 
کدام یک از شما را افزود؟ اما آنان که ایمان آورده‌اند. (آیات قرآن) بر 
ایمانشان بیافزاید و آنان بشارت می‌گیرند. 


پیام‌ها: 
۱ استهزا وموضع‌گیری منفی به هنگام نزول قرآن, نشانه‌ی نفاق است. «انزلت 
سورة... یقول ایکم زادته... 4 
۲ منافقان با سوال‌های خود. روحیّه‌ی منفی خود را به دیگران انتقال می‌دهند. 
بیقول ایّکم زادته هذه ایانا... 4 
۳ ایمان مراتبی دارد وقابل کم و زیاد شدن است. همان گونه که نفاق, قابل 
توسعه و افزایش است. «زادتهم اهاناً » 
۶ قرآن وسیله‌ی خوبی برای شناخت موّمن از منافق است. اما الذین امنوا 
فزادتهم اهاناً 4 
4 احساس شادی و نشاط روحی پس از شنیدن آیات قرآن» نشانه‌ی تکامل و 
رشد ایمان است. «زاتهم ایاناً و هم یستبشرون 4 
1-قرآن مایه‌ی بشارت و مژده به اهل ایمان است. و هم یستبشرون 4 
۱۲ » وم لین فی قْوبه مض رت رجسا ای رجُسهغ و 
وف کافزون 
و امّا آنان که در دلهایشان بیماری است. (آیات قرآن) پلیدی بر پلیدی آنان 


افزاید و در حال کفر بمیرند. 


سوره ٩‏ توبه - آیه 4۱۲ ۳۷ 


نکته‌ها: 
بوی بد به خاطر باران نیست. بلکه به خاطر آن مردار است. روح لجاجت و تکبّر در انسان» 
سیب می‌شود که با نزول آیات قرآن؛ بیماردلان. متکترتر شوند و لحاجت تعضب و عناد 


پیشتری از خود نشان دهند. 
امام صادق اش فرمود: مراد از «رجساً ای رجسهم » «شکاً ای شکُهم» است( 


نا 


پیام‌ها: 

۱-بیماری‌های روحی. مثل بیماری‌های جسمی است. اگر به فکر جاره نباشیم 
کست رفن تافته» اسان را تانود هن کند: «قوادتیم رجا ال ,ریم 4 

۲ کفر.حق‌پوشی و ناسیاسی. بیماری خحطرناکی تج و دل انسان‌هاست. ش 
لو مر کون 

۳_منافق. بدعاقبت است. ماتوا و هم کافرون 4 


ام هه 


۲ »اولایرَون انهة یفتنون فی کل عام مَرَّ او مَرّتَیْنِ غ لایّتوبون 
و لا هم تذکرژون 
آیا نمی‌بینند که آنان در هر سال» یک یا دو بار آزمایش می‌شوند امّا نه 


توبه می‌کنند و نه پند می‌گیرند. 


پیام‌ها: 
از :1 ت‌های الهی. در هر زمان وبرای همه. آزمایش انسان‌هاست. ف‌کل‌عام » 
۲ فلسفه‌ی حوادث وازمون‌های الهی. توبه وتنبّه است. لایتوبون, لایذکُرون 4 


کت کل لیبق ی عاقبت. نتیجه‌ی نفاق است. طلایتوبون, لا یذگرون 1 


0۲۸ تشم تور (۳) حزء ۱۱ 
۷۶ 4 قاذا ما أنزٍلث سورة تطر بَعْضَهه ای بخض هل یراك من 
ثم انصرفوا صرق آنه لبم با وم یَفقَهون 

و هرگاه سوره‌ای نازل شود بعضی از آنان (منافقان) به بعضی دیگر 

نگاه کنند (و پرسند:) آیا کسی شما را می‌بیند؟ پس (مخفیانه از حضور 

پیامبر) خارج می‌شوند. خداوند دلهای آنان را (از حق) برگردانده است. 

زیرا آنان مردم نفهمی هستند. 

نکته‌ها: 
منافقان, از تذگرهای آیات قرآن» هیچ تأنّری نمی‌پذیرنده مثل لامپ سوخته‌ای که هرچه 
به برق متضل کنند» روشن نمی‌شود. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ منافقان از افشای ماهیّت پلید خود دلهره و اضطراب دارند و بدنبال 
پنهان‌کاری هستند. «نظر بعضهم ای بعض هل یراکم من احد 4 

۲-منافقان از نزول آیات الهی اکراه دارند. «نظر بعضهم الی بعض 4 

۳ منافقان از جلسات قرآن می‌گریزند. «انزلت سورة... انصرفوا» دوری از قرآن 
تغبانه‌ی تفاق و بیماردلی است: 

4 قهر الهی به جهت روحیّه‌ی هدایت گریز انسان است. «انصرفو؛ صرف اله.. » 

۵-دلیل اعراض از قرآن ای درک ونیم عحیخ انبخر «قوم لایفقهون 4 


و 


۸ لقَذ جاک سول من أنْسکُة عَزیوٌ عَلَیّه ما عنتَغ خریض 
یم بالفومنین ز۶وف رَحیم 

اه باهش زر نار هس سا ]مه اس که | تمهت 

برنجاند بر او سخت است. بر هدایت شما حریص و دلسوز. و به ممنان 


رئوف و مهربان است. 


سوره ٩‏ توبه - ایه 4۱۲۹۲ ۳۹ 
نکته‌ها: 


8 خداوند جز بر پیامبر اسلام. بر هیچ یک از پیامبران دو نام از نام‌های خویش را اطلاق 


نکرده است. ثرژف. رحم 


8 توجّه به صفات رهبران آسمانی که در اين آیه مطرح است و مقایسه‌ی آنها با صفات دیگر 
رهبران بشری, للف خدا را به بشر و لزوم اطاعت مطلق از این گونه رهبران را تشان 


می‌دهد. 


پیام‌ها: 

۱ رسول خدا برخاسته از میان خود مردم است. من انفسکم 4 

۲-رسول خدا ءٌ غم‌خوار امّت است. بعزیز علیه ماعنم 4 

۳-رهبران اسلامی باید در سختی‌ها و گرفتاری‌ها با مردم همدل و همراه باشند. 
عزیز علیه ماعنم » 

4 پیامبر خدا عٌِ در هدایت و ارشاد مردم. سر از پا نمی‌شناسد. «حریص علیکم 4 

۵-از عوامل تأثیر کلام در دیگران, خیرخواهی, دلسوزی, مهربانی بی‌توقعی و 
تواضع است. «عزیز علیه. حریص علیکم. رژف رحج » 

۲- رهبر اسلامی تنها بر مومنان رئوف و رحیم است. نه بر همه کس بلکه بر 
دشمن شدید و غلیظ است. بالومنین رف رحمم » 


۱ 1 ‌ رز هم مه هر مه مه ما ه ‏ هر ر 8 
( ؛ فان تولوا فقل حخشبی الته ا اله !لا هو علیّه توکلت وهو رب 


آلعزش آْعظیم 


2 


پس اگر (از سخنان خداوند) روی گردان شدند. بگو: خداوند مرا کافی است» هیچ 
معبودی جز او نیست. تنها بر او توکل کرده‌ام و او پروردگار عرش بزرگ است. 
نکته‌ها: 
ه در آی‌ی قبل, سخن از رآفت ودلسوزی پیامبر بوه در اين آیه می‌فرماید: مبادا کسی خیال 
کند که سوز تلاش و رآفت آن حضرت به مردم به خاطر نیاز به مردم بوده است زیرا اگر 


0۳۰ تفسیر نور (۳) حزء ۱۱ 
همه‌ی مردم از او اعراض کنند» خدا با آوست. همان‌گونه که اگر همه‌ی مردم رو به خورشید 
امام صادق اب فرمود: مراد از «عرش عظیم», «مُلک عظیم» است(۱) 
خدایی که نظام عظیم هستی را حفظ وتدبیر می‌کند» انسان کوچکی را نیز می‌تواند تحت 
الطاف خویش نگهداری کند. 
ها امام حسین ات در دعای عرفه خطاب به خداوند عرض می‌کند: 


«ماذا وجد من فقدك و ماذا فقد من وجد؟» هر که تو ر ندارده چه دارد؟ و هر که تو ر دارد» 


چه ندارد؟ 


پیام‌ها: 

۱- رویگردانی مردم از دین. نباید در ایمان و روحیّه‌ی ما تأثیر گذارد. فان تولوا 
فقل حسی الله 4 

۲_کسی‌که خدا دارد» چه کم دارد؟ «حسی ۹ 

۳ توکُل بر خداوند. رمز غلبه بر مشکلات است. «فان تولوا فقل... علیه توکلت 4 


«واممدله‌رت‌العالین» 


۱. تفسیر نورالثقلین ؛ توحیدصدوق. ص ۳۲۱. 


